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از همه نگارندگان حوادث جنگ و همه کسانی که  "

کنم توان انجام وظیفه در این مهم را دارند، درخواست می

از ثبت و ضبط جزئیات این دوران غفلت نکنند و این 

 "به ودیعه بگذارند. گنجینه تمام نشدنی را برای آیندگان 

جنگ تحمیلی شکوه و عظمت ایمان و اسلام را در  "

 "پهناور جهان منتشر نمود. 

 امام خمینی )ره(

*** 

خواهم بگویم که این جنگ یک گنج است. آیا می "

ما خواهیم توانست از این گنج استفاده کنیم؟ آن هشت 

 "سال جنگ، بایستی تاریخ ما را تغذیه کند. 

مظهر حماسه است، مظهر معنویت و  دفاع مقدس" 

خواهی، مظهر ایثار و از دینداری است، مظهر آرمان

خودگذشتگی است، مظهر ایستادگی، پایداری و 

مقاومت است، مظهر تدبیر و حکمت است، روایت آن 

 "جهاد نیز مقدس و جهاد است.

"یک رزمنده تا زمانی که خاطراتش را ثبت نکرده، 

 "و آینده و آرمانش بدهکار است.هنوز چیزهایی به تاریخ 

 العالی(ای )مدظلهالله خامنهمقام معظم رهبری حضرت آیت

 

 سه



 

   1367در اسفندماه  )ره( فرازهایی از پیام حضرت امام

 (598خطاب به روحانیت سراسر کشور )در رابطه با پذیرش قطعنامه
  283، صفحه21، جلد)ره( صحیفه امام خمینی          

 ایم.ها بهره جستهر جنگ برکتی داشتیم که در همه صحنهما هر روز د •

 ایم.ما انقلابمان را در جنگ به جهان صادر نموده •

 ایم.ما مظلومیت خویش و ستم متجاوزان را در جنگ ثابت نموده •

 خواران کنار زدیم.ما در جنگ پرده از چهره تزویر جهان •

 ایم.ما در جنگ دوستان و دشمنان خود را شناخته •

 ایم که باید روی پای خودمان بایستیم.در جنگ به این نتیجه رسیدهما  •

بهت دو ابرقدرت شرق و غرب را شکستیم. •
ُ
 ما در جنگ ا

 مان را محکم کردیم.های پربار انقلاب اسلامیما در جنگ ریشه •

 دوستی را در نهاد یکایک مردمان بارور کردیم.ما در جنگ حسّ برادری و وطن •

 مردم منطقه نشان دادیم که علیه تمامی ما در جنگ به مردم  •
ً
جهان و خصوصا

 توان مبارزه کرد.ها سالیان سال میها و ابرقدرتقدرت

 جنگ ما جنگ حق و باطل بود و تمام شدنی نیست. •

 جنگ ما جنگ فقر و غنا بود. •

 جنگ ما جنگ ایمان و رذالت بود و این جنگ از آدم تا ختم زندگی وجود دارد. •

های فاسد در مقابل اسلام احساس که تمامی سردمداران نظامجنگ ما موجب شد  •

 ذلت کنند.

ما در جنگ برای یک لحظه هم نادم و پشیمان از عملکرد خود نیستیم؛ راستی  •

ایم و نتیجه، فرع آن ایم که ما برای ادای تکلیف جنگیدهمگر فراموش کرده

 بوده است.

 چهار



بی در پرتو جنگ است، همه اینها تر، استمرار روح اسلام انقلااز همه اینها مهم  •

های پاک شهدای عزیز هشت سال نبرد بود، از تلاش مادران، از برکت خون

 پدران و مردم عزیز در ده سال مبارزه با آمریکا، غرب و شوروی نشئت گرفته است.

ملت ما تا آن روز که احساس کرد توان و تکلیف جنگ دارد، به وظیفه خود  •

هم که مصلحت بقای انقلاب اسلامی را در قبول  عمل نمود... آن ساعتی

  قطعنامه دید و گردن نهاد، باز به وظیفه خود عمل کرد.
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 معارف جنگ

های ها، ذخایر و دستاوردهای جبههای از یافتهمجموعه« معارف جنگ»

ها، نبرد حـق علیـه بـاطل اسـت که خداوند متعال به پاس فداکاری

ها و برکت خون شهدای والامقام، نصیب رزمندگان اسلام نمـوده و ایثارگری

نسل جوان انقلاب   های پاک و تشنهبه سینه آنهاهای جوشان از سینـه

 گردد.اسلامی منتقل می

با همت والای امیر سرافراز  1373از پاییـز سال « هیئت معـارف جنـگ»

و در سال  شکل گرفت« شهید سپهبد علی صیادشیرازی»ارتش اسلام 

های مادی و معنوی حضرت امام با تصویب کریمانه و حمایت 1374

ای )مدظله(، مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا، به صورت خامنه

عهده گرفته و مفتخر متعالی بسیجی بر رسمی این رسالت مهم را با روحیه

ی»بر  است که با الهـام از کلام نورانی خداوند متعال مبنی
ّ

نَ جـاهَدوا وَالـذ

مَعَ المُحْسِنین
َ
نا وَ اِنَّ اللهَ ل

َ
هُم سُبُل نَهدِینَّ

َ
، با صداقت و تلاش «فِینا ل

آمیـز را که جمعی در این وادی مقدس گام نهاده و این رسـالت افتخـاردسته

شکل گرفته است « پژوهشی ـ فرهنگی ـ عملیاتی و آموزشی»با گـرایش 

 لطف و یاری خداوند متعال دارد.ادامه دهد و در این راه امید به 

های نبرد از سال کار هیئت معارف جنگ در گردآوری تجارب جبهه شیوه

بدین ترتیب بـوده اسـت که بر اساس زمان و مکان هر  1378تا سال  1373

 عملیات، جمعی از رزمندگان اسلام که در آن عملیات نقش مهمی را بر

عزیمت نموده و با یادآوری خاطـرات عملیات  اند بـه منـطقـهعهده داشتـه

های تحـریـری، صوتی و تصویری، خـود در صحنـه نبـرد و بـرداشـت

هـای تلـخ و شیرین را گردآوری نموده است. ای از حقایق و واقعیتمجموعه

های میدانی، ، همچنان با اجرای آموزش1378این هیئت بعد از سال 

و سایر  )ع(الائمهیات ثامنهای میدانی عملنسبت به تکمیل برداشت

 شش



عنوان کتاب مستند از وقایع  210 بیش از ها اقدام نمود. چاپعملیات

از اقدامات  1401 سالتا پایان  1379هشت سال دفاع مقدس از سال 

 باشد. هیئت معارف جنگ می

به صورت نظری و میدانی برای هر  1374آموزش معارف جنگ، از سال 

نزاجا و از سال  )ع(انشگاه افسری امام علید 3دوره از دانشجویان سال

های افسری هوایی، دریایی و دانشگاه 3نیز برای دانشجویان سال 1382

دانشگاه قرارگاه پدافند  3برای دانشجویان سال 1394فارابی و از سال 

 35591تعداد  ،1401 سالپایان به اجرا درآمده و تا  )ص(الانبیاءهوایی خاتم

های مزبور را در دو مرحله نظری و میدانی لان دانشگاهالتحصینفر از فارغ

 اند. مورد آموزش قرار گرفته

وظیفه در  آموزش کارکنان 1387هیئت معارف جنگ همچنین از سال 

دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و دکترا در مراکز  تحصیلی فوق مقاطع

تی و قبل آموزش مقدما ریزی نمود و این عزیزان در زمانآموزش وظیفه را پی

های سازمانی خود به مدت شانزده ساعت آموزش معارف از عزیمت به یگان

، بیش از 1401 سالجنگ را برابر برنامه آموزشی طی نموده که تا پایان 

ها و مراکز التحصیل دانشگاههزار نفر از کارکنان وظیفه که فارغ 664

 اند. گرفته باشند، آموزش نظری معارف جنگ را فراآموزش عالی کشور می

در  1387آموزان پایور اجا از سال آموزش معارف جنگ برای کلیه دانش

این  1398گردید و از سال آموزشگاه نظامی جوادالائمه نزاجا برگزار می

نزاجا، تفنگداران دریایی  )ع(مرکز آموزش اجا )جوادالائمه 5ها در آموزش

نپاجا(  )ع(اکبرو علی نداجا، شهید خضرایی نهاجا )ع(نداجا، باقرالعلوم

نفر  14880، تعداد 1401 سالریزی شد، که بر این اساس تا پایان برنامه

ساعت در هر دوره، آموزش نظری معارف جنگ  16آموز پایور به مدت دانش

 اند. را فرا گرفته

 هفت



 

ای با موضوع های عالی رستهشجویان دورهنآموزش معارف جنگ برای دا

ساعت برگزار شد که از سال  8مقدس به مدت  نقش رسته مربوطه در دفاع

نفر  12691مرکز برای تعداد  18ها در ، آموزش1401 سالتا پایان  1390

 دانشجو برگزار گردیده است. 

هزار نفر از  686، بیش از 1401 سالتا پایان  1393از بهمن سال 

ش سربازان دیپلم و زیر دیپلم نیز در هر دوره به مدت هشت ساعت تحت آموز

 اند. معارف جنگ قرار گرفته

ساعت در  8آموزش معارف جنگ برای دانشجویان دافوس آجا به مدت 

 نفر برگزار شد.  264برای تعداد  1398جلسه در سال  4

ساعت برای  8آموزش معارف جنگ برای مدیران ارشد ساحفاجا به مدت 

 برگزار شد.  1398نفر دانشجو در سال  220تعداد 

سال  ازعقیدتی سیاسی ارتش گ برای مدیران ارشد آموزش معارف جن

 نفر برگزار شد. 157برای تعداد  1401 تا 1399

در ارتش  قانون 52و  33استخدامیان ماده آموزش معارف جنگ برای 

 نفر برگزار شد. 340برای تعداد  1401 سال
 «شیرازیشهید سپهبد علی صیاد» هیئت معارف جنگ

 

 

 

 

 

 

 

ید واحده و قدرت واحده باشیم. چه ارتشی، چه سپاهی و چه بسیجی برای مقابله با دشمنان بایستی ما  
«26/11/1364 – شیرازی  شهید سپهبد علی صیاد»  

 هشت



 پیشگفتار

باشد که در روزگاری گردد، سخن یک فرمانده میملاحظه میکتابی که 

سخت و پرخطر، فرماندهی و مسئولیت تیپ مهاباد را با جان و دل و با 

غرب را بر عهده که فرماندهی منطقه شمال صیادشیرازیپیشنهاد سرهنگ 

 میهنی، انقلابی و الهی پذیرفته است.داشته، با نگاه تکلیف سربازی، 

 ددار آن روزگار، کمتر افسری تن به چنین مسئولیت میمسئولیتی که د

 .و یا جرئت و توان آن را در خود باور داشت

دهد که این افسر ارشد، حتی همسر و فرزندان خود این کتاب نشان می

 را نیز از اصفهان انتقال و وارد میدان مسئولیت و ساکن مهاباد نموده است.

العاده بر ت و هوشمندی فوقالنسب توانسته با خلاقیسرهنگ شریف

فرماندهی خود، بالاترین بهره محور رضای الهی، از نیروی انسانی تحت 

خدمتی را ببرد و بر مشکلات خدمتی، امنیتی و روابط اجتماعی با اهالی و 

 معتمدان شهر، با همکاری افراد تحت امر، یکی پس از دیگری فائق آید.

یا وجود نداشت و یا به این  هاانمشکلاتی که در دیگر زمان و مکان و یگ

 نبود.فرسا شدت بحرانی و طاقت 

طبیعت سخت سرمای طولانی زمستانی و کوهستانی، یکی دیگر از 

های خدمتی و مدیریتی این فرمانده، علاوه بر درگیری با نیروهای سختی

های تیپ بود که فرمانده باید ای یگاندرجه 360در جبهه  ضدانقلابلح سم

 .می شدات نه چندان کافی، بر آن غالب با امکان

لا به لای روایت این فرمانده محترم، نکات ارزشمند تجربی، نظامی، 

تاریخی، اخلاقی، انسانی، تربیتی، مهربانی، نامهربانی، کامیابی، ناکامی، 

 نُه



 

های امنیتی وجود دارد که مدیریتی، مظلومیت فرمانده و تفاوت نگرش

 را یافته و بهره خواهد برد. آنها ،خودخواننده باهوش به نسبت درک 

امید است در پیشگاه الهی و ارواح طیبه شهدای این سرزمین، با نشر 

 خود را انجام و در قیامت رو سفید باشیم.تکلیف این اثر و دیگر اثرات مشابه، 

  «صیادشیرازیشهید سپهبد علی »هیئت معارف جنگ 
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 معرفی نویسنده

در  النسبشریفسرهنگ سید محمد علی 

ای مذهبی در در خانواده 1323تیر ماه سال 

پدرش از  .بدنیا آمد محله خواجوی اصفهان

پس از طی  .دین و خوشنام محل بودکسبه مت

علت کسب معدل ممتاز و نمرات خوبی که به ه ساله دبستان ب 6دوره 

 وارد دبیرستان سعدی که آن ،موفق شد ،خصوص در درس ریاضیات داشت

های بسیار خوب اصفهان بود، شود. دوران تحصیلات زمان از دبیرستان

ن رساند و با معدل عالی به پایا 1342متوسطه را در رشته ریاضی در سال 

  .اخذ دیپلم ریاضی شد موفق به

را بر تن کرد.  لباس دانشجویی دانشکده افسری 1342در مهرماه سال 

متوجه شد  ،بودند که متدین خیلی زود با پیدا کردن گروهی از همفکرانش

استاد  ،یخواندر کلاس نقشه .که در این راه پر فراز ونشیب تنها نیست

سید  یکمی دید که اتیکت نامش جوان و خوش سیمایی را با درجه ستوان

آغاز تحولی عظیم برای او و همه نیروهای بود و بعدها سر  موسی نامجو

 .مذهبی ارتش شد

زمان اصطلاحی که در آن ،عنوان سرگروهبانهب ،در سال سوم دانشکده 

ت سرپرستی در کنار فرماندهان برای مَ تر که به سِ برای دانشجویان ارشد

 ،توانست بردند،به کار می شدندتر انتخاب میدانشجویان سال پایین

را شناسایی  پرستو شهید حسن اقارب کسانی مانند شهید یوسف کلاهدوز

ین اقدامات را تحت نظارت شهید ا .را به یکدیگر مربوط سازد آنهاو همچنین 

زمان به پیش و در کمال رعایت مسائل امنیتی شدید در آن سید موسی نامجو

 یازده



 

های چتربازی، تکاوری و مقدماتی پیاده را در دوره 1345ببرد. در سال 

 گذراند و با درجه ستوان دومی مشغول به کار شد. شیراز

که در کمیته تکاور دانشکده پیاده به تدریس در حالی 1353در سال 

اعزام  جنگهای پارتیزانی اشتغال داشت برای دوره عالی پیاده به آمریکا

به تدریس دروس نظامی به دانشجویان دوره مقدماتی  ،در بازگشت .گردید

 ادامه داد.  شیراز و دوره عالی پیاده در مرکز پیاده

راه یافت و در آستانه  ستاد و به دانشکده فرماندهی 1357در شهریور 

پیروزی انقلاب به اتفاق تعدادی از همفکران و همرزمان انقلابی خود از 

، سرتیپ ، سرتیپ محمدرضا رحیمیجمله سرهنگ حسنعلی فروزان

، ، سرلشکر شهید موسی نامجو، سرلشکر محمد سلیمیعبدالله نجفی

به  پرستو سرلشکر شهید حسن اقارب سرلشکر شهید یوسف کلاهدوز

 .فراخوانده شد ه موقت حضرت امام در مدرسه علوی تهراناقامتگا

ارتش به ریاست  به عنوان عضو موثر کمیته انقلاب 1357بهمن  23در  

مود. انجام وظیفه ن و در کنار شهید سرلشکر قرنی سرهنگ حسنعلی فروزان

سیاسی، پایه گذاری دفتر مشاورت حضرت امام و ـ  در تاسیس اداره عقیدتی

لله اتحت نظارت مستقیم حضرت آیت 1358در سال  اندازی بسیجراه

 .سزایی برعهده داشتآن روز حضرت امام در ارتش نقش بنماینده  ایخامنه

را در یک دوره فشرده  شجویان دانشکده افسریدان 1359در بهار سال 

با جنگهای پارتیزانی و زندگی در  سنندج شبانه روزی در اردوگاه موچش

شرایط سخت رزمی آشنا کرد. دانشجویان آن زمان که همگی از فرماندهان 

های اردوگاه سنندج تجربیات و آموزش ،برجسته روزهای دشوار جنگ بودند

 ی آینده خود بسیار موثر و کارآمد یافته بودند.هارا در موفقیت

 دوازده



به اتفاق ، 1359با افزایش تحرکات مرزی دشمن در نیمه اول شهریور 

ی رییس اداره دوم ارتش و همکار و سرهنگ مهدی کتیبه شهید دکتر چمران

در استانداری  اهواز فرمانده وقت سپاه علی شمخانی امیرنزدیک 

ستاد جنگهای نامنظم را پایه گذاری کرد و با آغاز هجوم دشمن  ،خوزستان

 به خوزستان در جبهه و اتاق جنگ اهواز نقشی تاثیرگذار بر عهده گرفت.

به  ایهالله خامنبه دستور حضرت آیت 1359مهر ماه  10وی در  

گیری از نیروها و به سازماندهی مقاومت خرمشهر و بهرهو اعزام  خرمشهر

با فداکاری بقایای گردان دژ خرمشهر، تکاوران  .امکانات موجود پرداخت

و نیروهای تحت  ، سپاهیان پاسدارویان دانشکده افسری، دانشجدریایی

و همکاری صمیمانه نخستین  شمیها شهید سید مجتبی فرماندهی

ضربه  ،کدر منطقه گمر  روحانی شهید در خرمشهر شیخ شریف قنوتی

دستگاه تانک و نفربر عراقی  46این روز در  .ندساختسنگینی بر دشمن وارد 

هدف مورد با اصابت آر پی جی و در یورش غافلگیر کننده رزمندگان اسلام 

قرار گرفت و با پرتاب کوکتل مولوتف مردم بومی در آتش سوخت و جسارت 

 ورود به خرمشهر از دشمن گرفته شد.

روز  34ه بود به مدت که از نخستین روز جنگ آغاز شد نبرد خرمشهر 

با عبور دشمن از پل مارد و تخلیه شهر به طرز چشمگیری در  ،ادامه داشت

 ادامه یافت. کویر آبادان

لیت حراست از منطقه ؤمهر تشکیل گردید و مس 27در  ستاد اروند 

 جنگی خرمشهرعملیاتی را عهده دار شد و نیروهای آموزش دیده در مناطق 

 را تحت پوشش قرار داد.

 سیزده



 

و قطع امید  به رهبری ستاد اروند آبادان ذوالفقاریکوی در پیروزی بزرگ 

با انتقال  .ای داشتو آبادان سهم عمده دشمن بعثی از جداسازی خرمشهر

از سوی سرهنگ  ،60در شهریور ماه  ،خراسان 77لیت منطقه به لشکر ؤمس

دار را عهده غربو شمال غرب که آن زمان فرماندهی قرارگاه صیادشیرازی

منصوب گردید. وی در  ارومیه 64رکمهاباد از لش 3به فرماندهی تیپ بود، 

و ارتش زیر  بود و سپاه لهو کوم هر در دست مزدوران دموکراتشرایطی که ش

 بابه مهاباد انتقال داد.  همسر و فرزندان خود را ،رگبارهایشان قرار داشتند

رایت و تدبیر و جلب اعتماد مردم، شهر را بدون تز امنیت منهای گلوله و د

حادثه آزاد ساخت و امنیت و آسایش را به این منطقه حساس که مغز سیاسی 

 نام گرفته بود باز گرداند.  نظامی کردستان

منصوب  آبادخرم 84به فرماندهی تیپ مستقل  1361وی در اسفند ماه 

انجام وظیفه  و بسیج در کنار ایثارگران سپاه 3و  1یات والفجر شد و در عمل

منتقل گردید و  به وزارت دفاع 1362در پایان سال  النسبشریفنمود. 

دار بود. سال عهده 2را به مدت  لیت حراست وزارت دفاع و صنایع دفاعؤمس

حمایت وی از مدیران، نخبگان و مبتکران جوان صنایع نظامی در افزایش 

تولید و تأمین نیازهای جبهه تأثیر فراوان داشت. باقیمانده خدمت خود را در 

های ت و نیازهای ضروری جبههأمین قطعادر ت کجهاد خودکفایی ستاد مشتر 

 ی اقتصادی و تجهیزاتی کشورهای حامی عراقهانبرد و مبارزه عملی با تحریم

حکم  با ،در اعتراض به مدیریت جنگ 1365سال ماه مهردر  سپری نمود.

 دادگاه نظامی بازنشسته گردید.

 .باد ن شادبه دیار ابدی شتافتند. روحشا 1402فروردین ماه  25ایشان در 
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 مقدمات قبل از فرماندهی تیپ مهاباد

 تیپسر  ،ه وقت نیروی زمینیرسید، فرماندبه پایان می 1359سال 

بازدید کرد. قرارگاه اروندتا آن موقع به  از شهر آبادان 1قاسمعلی ظهیرنژاد

در ماهشهر قرار  قرارگاه و آبادان دفاع کرده بود و ستاد آن سختی از ماهشهر

چند  2سرهنگ حسنعلی فروزان بعد فرمانده قرارگاه اروندداشت. چند روز 

نفر از جمله اینجانب را به ماهشهر احضار کرد و گفت قرار است امشب 

                                                           
 ۱۳۳۰زاده شد. وی در سال  اردبیل در شهر ۱۳۰۳ارشادی، در سال  . قاسمعلی ظهیرنژاد1
را با  فعالیت خود ۱۳۳۳التحصیلی، در سال وارد شد و پس از فارغ ارتش دانشکده افسری به

از  سرهنگ دومی با درجه ۱۳۵۲در سال  آغاز نمود. ظهیرنژاد ارومیه ۷لشکر ، درستوان دومی درجه
)رئیس وقت  محمدولی قرنی ، توسط سرلشکر۱۳۵۷انقلاب  وی پس از وقوع .ارتش بازنشسته شد

فراخوانده شد و با یک درجه ترفیع،  ارتش جمهوری اسلامی ایران ارتش( به خدمت در ستاد مشترک
 ۱۳۵۸در سال  کردستان هایر زمان آغاز ناآرامیمنصوب گردید. او د ارومیه ۶۴لشکر  به فرماندهی

، به فرماندهی پیسرتی با درجه ۱۳۵۸در سال  بود. ظهیرنژاد ارومیه ۶۴لشکر فرمانده
را برعهده  ارتش نیروی زمینی فرماندهی ۱۳۵۹منصوب شد و یک سال بعد، در سال  ژاندارمری

عنوان به ۱۳۶۰مهر  ۹گرفت و به مدت یک سال نیز در این جایگاه فعالیت کرد. وی در تاریخ 
ریاست ستاد ارتش  ۱۳۶۳منصوب گردید و تا سال  ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران رئیس

بود. در فاصله  ملی فقیه در شورای عالی دفاعنماینده ولی ۱۳۶۵تا  ۱۳۶۳او از  .را برعهده داشت
را برعهده داشت.  فرمانده کل نیروهای مسلح ریاست گروه مشاوران نظامی ۱۳۷۸تا  ۱۳۶۸سالهای 

 درجه سرلشکری دریافت کرد. ۱۳۶۶در سال  ظهیرنژاد
ارتش و چهارمین فرمانده  استاد دانشکده فرماندهی و ستاد حسنعلی فروزان . سرهنگ2

به سمت فرماندهی  قاسمعلی ظهیرنژاد بعد از بود.فروزان ۱۳۵۷پس از انقلاب  ژاندارمری
ر داشت. وی از همراهان و ژاندارمری انتخاب شد. به مدت یک سال در این مسئولیت قرا

پس از انقلاب بود.او در دوره  نخستین رئیس ستاد ارتش در ستاد مشترک الله قرنیولی همکاران
ت امرا و فرماندهان ارتش را مسئولیت کمیته بررسی صلاحی الله قرنیولی ریاست ستاد سرلشکر

از سوی  های پس از انقلاب در کردستاندر خصوص ناآرامی سرهنگ فروزان بر عهده داشت.
 سرهنگ فروزان.ها و ارایه گزارش به شورای انقلاب شدشورای انقلاب مأمور به بررسی این ناآرامی

به فرماندهی ژاندارمری کل کشور منصوب شد. او  از سوی امام خمینی ۱۳۵۹س در شهریور سپ
شد که این پایگاه نقش مؤثری  گذار و فرمانده ستاد اروندپایه ۵۹مهرماه  ۲۷پس از شروع جنگ در 

های سرهنگ داشت. از دیگر فعالیت به دست عراق در جلوگیری از سقوط و تصرف دزفول و آبادان
توان به شرکت در نبرد کوی ذوالفقاری آبادان و پیروزی در این نبرد به همراه سایر می فروزان

 مدافعان آبادن اشاره نمود.
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9_%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D9%85%D9%84%DB%8C#%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87_%DA%A9%D9%84_%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B8%D9%87%DB%8C%D8%B1%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%82%D8%B1%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%82%D8%B1%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%82%D8%B1%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%82%D8%B1%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%82%D8%B1%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%82%D8%B1%D9%86%DB%8C
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با ما در میان بگذارد. شامگاه طرح خود را برای شکستن محاصره  ظهیرنژاد

تشکیل شد و ایشان با ذکر  ظهیرنژادبا حضور  لسه در ماهشهرج ،آن روز

به برای عملیات آینده  ت منطقه اروندقرار است مسئولی ،ای گفتمقدمه

اکاری و به قول خود که با فد خراسان واگذار شود. سرهنگ فروزان 77لشکر 

مهر 27از  ،با نیروهای لنگه به لنگه و حداقل همکاری از جانب نیروی زمینی

حراست از منطقه  مأموریته بود، تا آن موقع که حدود یک ماه به نوروز ماند

سکوت  .را به خوبی انجام داده بود، با شنیدن این مطلب روی در هم کشید

ان حاضر در جلسه سکوت را حاکم شد، دوستبر جلسه برای لحظاتی 

 ،، نیروی زمینی برای این حرکت بزرگجناب فروزان ،شکستند و گفتند

قه با امکانات امکانات دارد و ما تا امروز به مدد الهی در حفظ و حراست منط

و نباید ناراحت شویم، همه ما هدفمان بیرون راندن  ایمناچیز توفیق داشته

آبادان است حال چه به دست ما انجام شود یا به دست  قهطمناز ها عراقی

 .به پایان رسید خره جلسه با دلسردی فروزانخراسان، بال  77لشکر 

تحویل و تحول دو قرارگاه انجام شود. یک گردان  ،قرار شد از آغاز سال نو 

قرار داشت و بقیه لشکر هم به مرور  ر قرارگاه ارونداز این لشکر قبلًا تحت ام

 1الدین جوادیبا سرهنگ سید شهاب سرهنگ فروزان .وارد منطقه شدند

                                                           
ر پا به عرصه وجود نهاد. ین ملادر شهرستا۱۳۱۳در مهر ماه  سرهنگ شهاب الدین جوادی .1

د. با توجه به علاقه یان رسانیپلم در همان شهرستان به پاید کرنظامی را تا اخذ مدر یلات غیتحص
با درجه  ۱۳۳۶شد و در سال  یده افسرکوارد دانش ۱/۷/۱۳۳۳خ یگری در تاریمندی به نظام
ز آموزش کاده را در مر یمقدماتی و عالی رستة پ یهاورهد.دیل گردیالتحصاده فارغیستواندومی پ

سال با یکبه مدت  شور مصرکو ستاد را در  ت طی نمود و دوره فرماندهییبا موفق رازیاده شیپ
ل مهرماه سال ید. در اوایمفتخر گرد یسانس نظامیلافت فوقیده به دریان رسانیت به پایموفق

 یتا زمان بازنشستگ ۱۳۶۰د. از اواخر مهرماه یاده منصوب گردیپ ۷۷رکلش یاندهبه فرم ۱۳۵۸
 یت عالیریبا مد ۷۷رکلش یفه نمود. از بدو انتصاب به فرماندهیانجام وظ ارتش کدر ستاد مشتر 

گان تحت امر را اداره و ی الائمه)ع(ن ثامنیات غرورآفریان عملیالعاده تا پات فوقینظامی و درا
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پدافندی  . واگذاری منطقهداشترابطه خوبی خراسان  77فرمانده لشکر 

 ظرف یک ماه بدون حادثه به پایان رسید. ،اروند

در آن  .برگشتم به تهران ،قرارگاه اروند مأموریتاینجانب بعد از خاتمه  

خاصی به  علاقه بودم. ظهیرنژاد ارتش موقع جمعی اداره عقیدتی سیاسی

 همین گونه و من را حامی و پشتیبان خود می من داشت
ً
دانست و حقیقتا

چند روزی همراه ایشان  ،بود، از من دعوت کرد که برای بازدید از جبهه غرب

من را با عملکرد و  ،مأموریتاین  .باشم و من نیز با علاقه فراوان قبول کردم

آشنا کرد و به این نتیجه رسیدم که در کار خود  یشپمدیریت ایشان بیشتر از 

 .گری و فرماندهی بی نظیر استخبره و از نظر نظامی

هم چند روزی من را  عشایری 1فرمانده گمجن سرهنگ محمود رستمی 

با خود همراه کرده  ،بود 2در میان عشایر قلخانیکه به منطقه عملیاتی خود 

بود که آن هم برایم بسیار دیدنی بود و تجربیات خوب ایشان برایم در آینده 

 مفید واقع شد. 

های شویم و تنشهای سیاسی و درگیرینزدیک می 1360به خرداد سال 

ارت نظ مأموریتها را به خود جلب کرده بود، که توجه همه گروه ،صدربنی

                                                           
ماه خدمت پرتلاش و  ۷سال و  ۳۰پس از انجام  ۱/۲/۱۳۶۴خ ینمود. سرانجام در تار یفرمانده

مفتخر به  اردانیکاقت و یل ابراز لیل آمد. در طول جنگ به دلیصادقانه به افتخار بازنشستگی نا
 د.یت نظامی گردیافت ارشدیدر
 «های نامنظمگروه مشترک جنگ»اختصار عبارت  . گمجن 1
استان امروزی  در ایوان غرب شود و درمیمحسوب  های کرد ایرانایل یکی از ایل قلخانی .2

 مهاجرت کرده و در ارتباط با مردم استان کرمانشاه ساکن بود. با این وجود به منطقه گوران در ایلام
زبانان قرار گرفت و گویش گوران قرار گرفتند. در اثر این کوچ ایلی زبان این مردمان تحت تأثیر گوران

 ساکن ایوان و قرار گرفت و اندکی تغییر کرد. قلخانی گویش گورانی کلهری اولیه تحت تأثیر
ً
ها اکثرا

رهبران گیرد. تعداد زیادی از های متفاوتی را در بر میهستند که خود گروه یارسان همگی پیرو دین
نیز گفته  باشند و به همین دلیل گاه به مردم یارسان، قلخانیمی مذهبی یارسان از مردم قلخانی

 کوههای دالاهو ساکنند.طور کلی در مناطق جنوبی و غربی به مردم قلخانی .شودمی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86
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 و راستی آزمایی آنان از طرف شورای عالی دفاع بر عملکرد جلال طالبانی

در  دیزه عراق هبه مدت چهل روز در ارتفاعات قلع .به اینجانب ابلاغ شد

این مدت معیت یک تیم از اداره دوم با ایشان و نیروهایشان همراه بودم. در 

ارائه من را برای  ،آقای رجایی تیر پیش آمد و نخست وزیر جدید 7فاجعه 

 ند و در جلسه شورای عالی دفاع در حضور ایشان،فرا خواند مأموریتگزارش 

، محمود ژاندارمریفرمانده  ، فروزان، رفسنجانیموسوی اردبیلی آقایان

و سرهنگ سید محمود  ، یوسف کلاهدوزمجن عشایریفرمانده گ رستمی

و  نیاز دفتر مشاورت حضرت امام انجام شد و نظر خود را علیه طالبا امامی

در دست همه قدرتها  دست طالبانی ،قطع ارتباط با آنان ابراز داشتم و گفتم

است و برای درگیر کردن ما در این منطقه که هیچ  و از جمله صدام حسین

دلیل زنده که در  26اند. البته با امتیاز نظامی ندارد با ما وارد معامله شده

 جای خود شایان ملاحظه است.

این مقدمه لازم بود تا ورود من به داستان همراهی با شهید سپهبد  

 مهاباد روشن گردد. مأموریتو  صیادشیرازی
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 1مهاباد تیپ مأموریت

پیاده برای پاکسازی  دو لشکر 1359در اوایل سال  صیادشیرازیشهید 

در بهار سال  در اختیار گرفته بود. یکی از روزها صدراز طرف بنی کردستان

ارتش آمد و ضمن اعلام  ستاد مشترک با خبر قبلی به کمیته انقلاب ،59

العملی آماده همراهی با من است، دیدم کسی عکس چه کسی ،گفت اخبار

دانشکده  اندانشجویخواست می ایشان .نشان نداد، من دستم را بلند کردم

به کردستان ببرد و  فرمانده دانشکده افسری، را با همکاری نامجو افسری

ا جنگ در شرایط سخت و اصول دانشجویان را ب در یک اردوی یک ماهه

. من مسئولیت آموزش دانشجویان را به پاکسازی شهر و روستا آشنا کند

 20 در منطقه دهگلان این برنامه با استقرار در پایگاه موچش عهده گرفتم.

ربه نیروهای ویژه داران با تجو به کمک تعدادی از درجه کیلومتری سنندج

 ( انجام شد.هوابرد ) کلاه سبزها

 ،آمدند به اهواز که دانشجویان دانشکده افسری 1359دوم مهرماه سال 

 خوبی برخوردار بودند و آموزش
ً
 را موثر و های اردوگاه موچشاز تجربه نسبتا

 انجام شد شهید صیادشیرازی از سوی دانستند، این طرح و ابتکارمفید می

 کوهستانی اطراف تهران که به جای اردوگاه تابستانی دانشجویان در مناطق

 گرفت.میصورت 

ده بود اافت با اتفاقاتی که در کردستان ،صیادشیرازیبا  صدررابطه بنی 

هم خورد و رئیس جمهور دو درجه اعطایی و دو لشکر پیاده واگذاری به هب

                                                           
 و از جنوب با سردشت ، از شرق با بوکانو نقده ، از غرب با پیرانشهرمهاباد از شمال با میاندوآب .1

 هم مرز است.
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ی که منجر به این تصمیم گیری اتوارد آن اتفاق .شهید صیاد را پس گرفت

 .شومشد نمی

بار دیگر دو  ،و رجایی کار آمدن باهنر و روی صدربعد از برکناری بنی

 مأموریتبه  صیادشیرازیلشکر و دو درجه اعطایی به ایشان برگشت و 

از طریق  1360در اوائل شهریور  صیادشیرازی گذشته خود بازگشت.

 به من پیام داد که آیا حاضرید با من به ارومیه سرهنگ سیروس ستاری

گفتم به ایشان  ،بیائید؟با آنکه گاهی در کار با ایشان اختلاف نظر داشتم

اید، به حکم وظیفه دوستی و بگوئید حال که شما قبول مسئولیت کرده

 خواهم بود.هر جا صلاح بدانید با کمال میل در خدمت  ،وجدانی

راضی و از سوابق  گاه موچشاز عملکرد من در اردو  صیادشیرازی 

. خوشحال اطلاع داشتنیز  شیراز مرکز پیاده خدمتی من در کمیته رنجر

حرکت  با خودروی نظامی به سمت ارومیه از تهران شد و به همراه ایشان

و پس از  از خوزستان و از نقش خودم در آغاز جنگ ،در طول مسیر .کردیم

. نیمه شب به توضیحاتی دادمو غیره برای ایشان  طالبانی مأموریتآن در 

  .یدیمرس 64مهمانسرای لشکر

حین  ،وزیری و شهادت رجایی و باهنرفاجعه نخست دو روز بعد از حادثه

به شهید صیاد به من گفتند، حاضرید  ،ی لشکراصرف صبحانه در مهمانسر 

 مهاباد بروید؟ منظور ایشان فرماندهی تیپ مهاباد بود. 

هم در جریان بود و من  ناآرام سیاسی کردستانکانون مهاباد  ،در آن وقت

دانستم کار هر کسی گیری آن قرار داشتم، میماجرای سقوط و باز پس

را  بدتر نیست؟ هم جبهه عراق وضعیت پیرانشهر ،به ایشان گفتم .نیست

به مراتب  ،های غیرقانونی را، گفتند وضعیت در مهاباددارد و هم مشکل گروه
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ها سنگر و ارتش ها است، خانهها در دست گروهجادهدشوارتر است، شهر و 

فعالیت  و کسب و کارصبح تا شب و روز زیر رگبار گلوله، شهر در خاموشی و 

کاروان  ،مهاباد-روز با برقراری تامین جاده ارومیه ۱۵هر  است. تعطیل

فتم همان افتد، با خود گنظامی برای بردن آذوقه و افراد نظامی به راه می

ام، با خود اندیشیده بودم که حالا که قرار است که از خداوند طلب کرده

باید جایی بروم که داوطلب ندارد و خدمت  ،است در کردستان خدمت کنم

خواستم تجربیات خود را به می ،تر استتر و سختدر آن از همه جا پیچیده

 .شکلی پای کار آورم

را بنویسید حرکت  من مأموریت حکم ،بسیار خوب ،به ایشان گفتم 

اول بیا باهم برویم از نزدیک وضعیت را ببین که  ندایشان گفت .کنممی

به شوخی گفتم اگر الان  .نگویند دوست خود را چشم بسته در چاه انداخت

با هم  وید تاسوار ش ،گفتند بسیار خوب ،دهمانصراف می ،حکم را ننویسید

کوپتر شدیم. کمتر از یک ساعت ق سوار هلیاتفا برویم شما را معرفی کنم. به

خلبان از ارتفاع بالا مانند کلوخی که از آسمان  ،بعد بر فراز پادگان مهاباد

، به خلبان گفتم وسط میدان صبحگاه پادگان نشست ،سقوط کرده باشد

دست  گفت این ارتفاعات در این چگونه فرودی بود ما را نصف عمر کردی،

و آمد داریم اگر غیر از این اقدام  منطقه رفت ما در این ،هاستگروهک

 .زدندکردم ما را در هوا میمی

 تیپ وستاد  ،به سالن اجتماعات رفتیم صیادشیرازیبه اتفاق شهید  

من سمت راست فرمانده قدیم  ،بودند جمع شدهفرماندهان برای معارفه 

حاضران  به جمع ایستادم.آمده بود  که از نیروی زمینی قهرمانیسرهنگ 

دانشجوی  دوره عالی پیاده در شیرازدر  آنهادیدم معدودی از  ،نگاه کردم
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 ،سه نفرهمین دو  ،و سرگرد جولایی از جمله سرگرد سلیمی ،اندخودم بوده

هم چنان  صیادشیرازی .بود مأموریتمایه امیدواری برای پیشبرد کارها و 

شروع  صیادشیرازیجناب  ،گفت سرگرد سلیمی .ایستاده و جمعیت منتظر

که  تصورشان این بود ،گفت منتظرم تیراندازی قطع شود ،بفرمایید

 سرگرد ،گان تمرین تیراندازی دارندحدهای نظامی در میدان تیر پاد وا

با طنز تلخی گفت قربان  ،باشدعملیات تیپ می فسرکه معلوم بود ا یسلیم

 . با خود گفتم اینمعلوم نیستآن یعنی پایان  ،ماه است که آغاز شده ۱۴

 آرامش را به مردم بازگردانم، ام بمانم و امنیت وداند که من آمدهافسر نمی

در غم و شادی مردم  تابه زودی خواهم آورد  م راانخبر ندارد که همسر و فرزند

 کند که تبعیدی وتصور می راحت خدمت بکنم اوباشند و با خیال شریک 

من بفهماند که چه خواست به در عین حال می ،امبرای یکی دو ماه آمده

گرفتم او را با همین هلیکوپتر به  د تصمیماشبمییی در انتظارم هایسخت

 .لشکر اعزام کنم و از خیر وجودش صرف نظر کنم

به همراه جناب صیاد خود را  مگفت به سرگرد سلیمی ،معارفه انجام شد 

و از من نپرسید و او هم خوشحال و کمی آشفته و متفکر به لشکر معرفی کند 

، ک کندرا تر  سالن صیادشیرازیقبل از اینکه  وم.که بر  و مگر چه شده چرا

دیدم تعدادی از کارکنان  ،دماطمینان از امنیت مسیر بیرون آم برای کنترل و

منتظر ایشان هستند و  دست و یا گردن خود را بسته و تعدادی با عصا کمر،

ماهه این  ۱۴گفتند  ،هایی هم در دست دارند گفتم چه خبر استنامه

سلامتی خود را در حوادث و اتفاقات از دست  محاصره هستیم و پادگان در

 ،یدهفرصت د روز به من ۱۵ تقاضای انتقال به لشکر را داریم، گفتم ،مدادی

خود به خود به  ،هر کس نتوانست خود را با وضعیت جدید هماهنگ کند
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از گفتار و برخورد  ها را در جیب خود گذاشتند وهنام .شودلشکر فرستاده می

 .من بسیار تعجب کردند

 به محمود مشیدید گفتنبه من  صیادشیرازیدر آخرین لحظه شهید  

دادگاه نظامی  بیاید، گفتم با ایشان چه امری دارید؟ گفتندئید با من بگو

 ، گفتندکنمه صحبت میا بفرمایید من با دادگاگفتم شم ،ایشان را خواسته

اولین  ،شداین کار انجام می گفتم کاش قبل از معرفی من ،ماهمن قول داد

باید بمانم بدانم کیست و چه کرده که لازم باشد از او  ،شنومبار نام او را می

که شما به سلامت  در جواب گفتم ،او را بفرستفردا  ندایشان گفت .دفاع کنم

 ،مگفتمیدر جواب کرد و من هم مرتب پیگیری می ادگاه. دبروید بقیه با من

ها به این نتیجه تا مدتها گذشت در بررسی .امههنوز به کارها مسلط نشد

قدیمی بسیار فعال و مبتکر تیپ مهاباد است و آچار  داردرجهرسیدم که 

نماها و تندروها و مورد حسادت انقلابیفرانسه فرماندهان قبل از من بوده 

 با دادگاه صحبت کردم و .ده بی اساسی برای او ساخته بودندو پرون ستا

ادگان فرستم که شامگاه باید در پرا میاو  که با خودروی خودم مگرفتقول 

یابند و او را حقیقت را درمی ،کننداو گفتگو میبا  .حضور داشته باشند

رنگی  از این پس حنایشان ،طلب فهمیدندپرسنل فرصت .کنندمرخص می

شجاع و مبتکر بود و مانند  ،توانا ،داری امیندرجه . ستوانیار مشیدیدندار 

 .در حوادث و اتفاقات گوناگون بازوی من بود ،یک افسر با تجربه

ازم ساک خود را به دست گرفته بود و ع سرهنگ قهرمانی ،فرمانده قدیم 

وضعیت پادگان  چند روز باید باشید و من را با ؟ شمارفتن بود که گفتم کجا

حداقل امشب هم بمانید که  ،از من انکار از او اصرار و ،آشنا کنید هاپایگاهو 

 ،شناسمپادگان را نمی من هنوز جنوب و شمال ،یدشد کمکم کناگر حمله 
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امکان رفتنم  ،ده پانزده روز دیگر کوپتر جا بمانم تااگر از این هلی،گفت

نگران نباشید و ایشان با  ،کنمیکوپتر خبر میگفتم فردا برایتان هل ،نیست

 آن شب همه و ات ی ماندناامید یاس و
ً
ی اطراف پادگان درگیر هاپایگاهفاقا

 .از ایشان که کجا رفته خوابیده خبری پیدا نکردمو ها بود حمله گروه

را به  افسر رکن سوم تیپ ، سرگرد جلال جولاییبارفتن سرگرد سلیمی 

ایشان شرط گذاشت که  .وب کردممنص جانشینی خود و فرمانده عملیات

زادگاه خودش  به شیراز با انتقال ایشان ،شوم هر وقت قرار است من عوض

 .و صمیمانه هم همکاری کرد دمانهم قول دادم و ایشان  .موافقت کنم

و بعد  ضار کردمافسران ستاد را اح ،صیادشیرازیت جناب بعد از عزیم 

 آنهااز  ،پیرامون آرام سازی شهر و برقراری امنیت از گفتگوی مختصر

ها انبزنیم و با حصار امنیتی و موقعیت یگ یخواستم به اتفاق در پادگان دور

مانعت مبا  ،آشنا شومها و نفربرها تانک ،توپخانه مثلهای سنگین و سلاح

گفتند ما در محوطه پادگان  ؟چیست تانگفتم دلیل ،دی آنان روبرو شدمج

گفتم نفهمیدم ما در خانه خودمان هم امنیت  ،هستیم آنها دید و تیرزیر 

دور نشده بودیم که بر اثر از ستاد  هنوز پنجاه متر ،کنید حرکت !نداریم

ف ما درست حردیدید  ،دشد گفتنیکی از آجرها خرد  ،اصابت گلوله به دیوار

  .گفتم با من بمانید ،در آمد

های شن به اندازه پادگان بود که با گونی درب ،مورد بازدید محل اولین

روز یکبار برای رفت  ۱۵پادگان  بدر .شددو برابر قد یک انسان محافظت می

 .ی حق خروج نداشتسربازهیچ  ،شدباز و بسته می و آمد کاروان تدارکات

ک دریچه آهنی با مراجعین از ی ،به نام ستوان سوم اسلامی فسر دژبانا

پاسداران  سپاهو مقر تیراندازی در شهر و به طرف پادگان  .کردصحبت می
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همه به سلامت از  .همچنان ادامه داشت متری ما قرار داشت ۲۰۰که در 

شب از ساعت اولیه  هاپایگاه ها بهه گروهحمل ،مزگشتیگردش در پادگان با

و حکم  ندروی ارتفاعات مشرف به پادگان قرار داشت هاپایگاه ،شروع شد

 .مینان و دیوار را داشتند که افراد مسلح نتوانند وارد پادگان شونداطکمربند 

به سختی گذشت و  هاپایگاهیه به فرماندهان حشب اول با دادن رو 

 ،درخواست فرماندهان درگیربه همه بیدار و  جولایی رکان و سرهنگا روسای

درگیری دیشب در صبح روز بعد معلوم شد  .دادنددر حد امکان پاسخ می

باید  ،ان هم خوب نیستیکی دو نفرشحال چند نفر سرباز زخمی شدند که 

نزد  نگ جولایی. سرهدرخواست شد شدند که هلی کوپتربه لشکر اعزام می

 حبیبی به نام دکتر یپزشک متعهد ،من آمد و گفت تنها بیمارستان شهر

گوید فرزند اش با ارتش خوب است و با ما همکاری دارد و میدارد که رابطه

ها زخمی شده و اکنون در شب در درگیریدییکی از سران و بزرگان مهابادی 

نیست اگر او را بتوانید  رستان تحت نظر من است حالش چندان مساعدبیما

 برای برقراری امنیت در شهر و ،اندبرسانید و زنده بم ارومیه بهبا هلیکوپتر 

تم به ایشان گف ،شویمعیت و امتیاز بالایی برخوردار میاز موق ،نفوذ در مردم

  ،کنیمرستان همکاری میما برای نجات یک انسان با بیما ئیدبگو
ً
او را فورا

را تا پای هلیکوپتر مشایعت  پادگان و آمبولانس بدر آمدم .به پادگان برسانید

سربازان  ،هلیکوپتر خوشحال بود. هلیکوپتر مدنفرمانده قدیم از آ .کردم

. هلیکوپتر را سوار کردندشهر نفر بودند و زخمی  دو الی سهزخمی که گویا 

و علت  بدون ثبت نام و نشان ،پادگان لشکرشهر در  پرواز کرد و زخمی

 .تحویل آمبولانس دیگری شد ،مجروحیت او
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فرمانده  ،شده شایعروز دکتر بیمارستان خبر داد که در شهر آن عصر  

را سوار کنید و بعد  شهر زخمیگفته اول آمده و هلیکوپتر پای پادگان جدید 

، هر چند من چنین چیزی نگفته ، این خبر را به فال نیک گرفتمسربازان را

 ،با خودم گفتم ،فقط برای نجات آن جوان سنگ تمام گذاشته بودمبودم، 

 صد گام را با یک گام محبت ،های با فرهنگی هستندمردم این شهر آدم

 .همین هم شد ،دهندپاسخ می

نشان  علاقه ،وزی داشتدلسو که کارمندان نخبه  شهرتلویزیون  دیو ورا 

نند و مردم را با سیاست و یک ساعت با من مصاحبه ک ایفتهدادند که ه

 کار این .آرامش و امنیت آشنا کنندهای جدید پادگان برای رسیدن به برنامه

برای مهاباد و رفاه مردم  رژیم گذشته .کمک ارزنده و بزرگی برای من بود

 ،، از تلویزیونانقلاباز  ک پیشاین شهر کوچ .اهمیت خاصی قائل شده بود

 .پیشرفته برخوردار شده بودهای سیستم آبیاری سد و کانال

محبوبیت و شهرت  هم ترکیهو  عراق ،در میان اقوام کرد سوریه ،مهاباد 

شامگاه روز  .شناختندمی آن را مرکز استان کردستان ،غلبابالایی داشت و 

ها شدیدتر به گوش تیراندازی صدای .هایش رسیدسختی با همه ،سوم

ی هاپایگاهدر طول روز یکی از  .دادتری را خبر میب سختشرسید و می

نفرات پایگاه را دو سه برابر ظرفیت  ،ممجاور پادگان را مورد بازدید قرار داد

مرخصی  به از یک نفر سرباز پرسیدم چند وقت است که ،قانونی خود دیدم

به  ،در همین حدود گفت ،از دیگری پرسیدم ،گفت حدود هفت ماه ،نرفته

 در دوره عالی دانشجوی من در سال  ده کهفرمان
ً
 بود،گفتم ۵۵و  ۵۴اتفاقا

گفتم بیش  ،گفت نیرو کم داریم، ها فاصله استچرا این اندازه بین مرخصی

کار  ،زنندپایگاه حمله شود همدیگر را میاگر به  ،درصد اضافه داری ۵۰از 



 13/  مهاباد پیت تیمأمور

 

شما  ریزمبرنامه می هاپایگاهروی اضافی از من برای برداشت نی حساب دارد.

بچه دار در  و را برسانید به چهل روز یک هفته، سربازان زن هایهم مرخص

بی خبر از  ،سرباز با روحیه خسته ،مرخصی بیشتر اولویت برخورداری از

 .میل جنگیدن ندارد بیند وده خود را در سربازخانه محبوس میخانه و خانوا

یم که برای خدمت به مردم و هابرای سربازان هم صحبت کردم و از برنامه

 .سخن گفتم امهبازگرداندن امنیت و فعال کردن اقتصاد و جامعه آمد

 آنهابرای  ،اندفکر کرده بودند که برای جنگ آمدهشاید تا آن روز همه  

وهی هستند که خود را بر بلکه گر  ،که دشمن ما مردم نیستند توضیح دادم

 ،از آموزش خوبی هم برخوردارند که اگر کوتاه بیاییم اند وهکرد مردم تحمیل

 ،جداگانه فرماندهان را در مسجد پادگان .کنندبه راحتی بر ما غلبه پیدا می

و از اهمیت آموزش و آمادگی جسمانی  فراخواندم، از نماز مغرب و عشابعد 

صر مُ  و خود را آماده و اد مسلح غیرقانونی سخن گفتما افر سرباز برای مقابله ب

برای بازرسی و ارزیابی پیشرفت کار اعلام کردم. اهمیت استحکام سنگرها 

های زوجی در اطراف و اعزام گشتی آنهاصله مناسب بین و رعایت فا

 های مارا گوشزد کردم و گفتم مایه سرشکستگی است که از ضعف هاپایگاه

و باید حداقل نفرات  هاپایگاهسنگرهایمان را تصرف کنند.  استفاده کنند و

و این کار ممکن نیست مگر با خواست و  حداکثر توان رزمی را داشته باشند

 .پیگیری فرماندهان

ارائه من در مسجد برای فرماندهان و سربازان توسط این برنامه هر شب  

ر دشمن متجاوز از نگهداری اسلحه تا به کارگیری دقیق آن در براب.شدمی

، کندکه در کنار ورزش و پرورش جسمانی ما را در برابر حوادث بیمه می

های اخلاقی و برنامه ،به موازات پیشرفت آموزشی کردم.صحبت می
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ن برای پادگا و عقیدتی سیاسیمامور عقیدتی هم توسط روحانیون 

و  داد که با رفاقتنشان میآینده  .گردید ریزیتدارک و طرح ،رزمندگان

 .تحولی در حال شکل گیری است ،تلاش فرماندهان

 رکن دوم یعنی اطلاعات پادگان را به دفتر خود ،یعنی شب سوم ،آن شب 

ارتش و طرف تیراندازی به  فرا خواندم و از ایشان پرسیدم همیشه شدت

 دموکراتبا آمدن شما حزب  ،گفتافسر رکن دوم  ،در این حد بوده سپاه

ده که امروز روز سوم هفته پذیرایی از فرمانده جدید اعلام کر یک  کردستان

را خبر  مخابرات ستوان روزبهانی افسر ،ای در ذهنم زده شدآن است، جرقه

یک  ،خواهم از دفترممی .خواهم با مردم شهر صحبت کنممی مو گفت مکرد

گفت اطاعت و نیم ساعت بعد خبر داد  ،دحاشیه شهر بکشی به شاخه بلندگو

های متروکه یکی از ساختمان مختلف روی ته بلندگو در جهاسه شاخ

گفتم  .برداری استآماده بهرهو  هدگان و در صد متری دفتر نصب کردپا

 .نداهد با شما حرف بز خوفرمانده پادگان می ،مردم مهاباد ،اعلام کن

 .دقایقی بعد تیراندازی خاموش شد

ای فهیم و همن مردم مهاباد را انسان ،ع کردم و گفتمبا نام خدا شرو  

یک هفته پذیرایی  هااین تیراندازی گویندشناختم، به من میز میمهمان نوا

. من برای خدمت به چنین انتظاری نداشتم ،جدید است از فرمانده

. من داوطلب ام و از آنان انتظار همکاری دارمد خودم آمدههموطنان کُر 

 هو آرامش و تلاش و رونق اقتصادی را ب امنیت ،ام تا با کمک شماآمده

که گاه  شهرتان باز گردانم. من جنگیدن را خوب بلدم، از نظامیان خودتان

یا شاگردان و یا فرماندهان قدیمی من هستند بپرسید. من  ،از دوستان

ها را پشت روز عراقی 34ام که با دست خالی بوده ه مقاومت خرمشهرفرماند
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من جنگ را  .میریختدیوارهای معطل نگاه داشته و بر سرشان گلوله می

ام. فکر نکنید که با این اما من برای صلح نزد شما آمده ،خوب بلد هستم

کمک خود شما برقرار  مانم تا امنیت بهدر روم، میه حرکات از میدان رزم ب

خواهم ام را هم به این شهر خواهم آورد، میشود و خواهید دید که خانواده

تاییدات الهی و همکاری شما پشتوانه  .در غم و شادی شما شریک باشم

 .شب بود 12ساعت  های من خواهد بود.تلاش

نشان از فهم  ،مگاه روز بعداقطع تیراندازی و کم شدن شدت آن در ش 

ی مردم و امیدواری آنان به روزهای امن آینده بود. این برنامه دو شب بالا 

انجام شد و آثار مثبت نصایح من کاملًا هویدا بود. اما حملات شبانه پیاپی 

و برای ایجاد رخنه و نفوذ به پادگان ادامه داشت. در  هاپایگاهافراد مسلح به 

 چند روزی است ،انده سپاهنه از فرماندار خبری بود و نه از فرم ،روز معارفه

کند که در معارفه حضور داشته رف نظامی حکم می، عُ که منتظر آنان هستم

 با سبد گل
ً
ا ب یاو به دیدار فرمانده جدید بیایندکه نیامده  باشند و یا بعدا

 پادگان قهر هستند.

رقرار که همچنان ب هایروز بعد پاسی از شب گذشته بود و تیرانداز 

جمعی از برادران سپاهی سراسیمه به دفتر من آمدند که پایگاه ما در شهر 

 سقوط می
ً
گفتم مگر در  .به دادمان برسید ،کنددر محاصره است و قریبا

در طول روز  .در سینمای شهر مستقر هستیم ،گفتند بله ،شهر پایگاه دارید

پایگاه در حال تمام مهمات  .دهیمزخمی و شهید می ،برای رساندن تدارکات

خواستند که برای نجات آنان اقدام کنم. سرهنگ از من می .شدن است

ورود ، برابر اوامر شورای تامین استان ،جانشین و افسر عملیاتم گفت جولایی

ارتش به شهر ممنوع گردیده و خروج ما از پادگان نیز با عکس العمل شدید 
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دو طبقه  یهااریک و ساختمانت هایزیرا کوچه ،شودعناصر دشمن روبرو می

شود. یکی از ای عایدمان نمیبه جز انهدام نیرو نتیجه ،در اختیار آنان است

گفت به  ،آنان که سخنگوی این جمع بود و با حرارت درخواست کمک داشت

 ،نیست توپخانه خود دستور دهید سینما را بزنند گفتم برادر این کار شدنی

های ها به خانهاگر گلوله .توپخانه چگونه سینما را پیدا کند ،ریکتا شبِ 

منطقه را  گفت با منور ،چه کسی پاسخگو خواهد بود ،مردم اصابت کرد

چون تابلو  ،پخانه را هدایت خواهم کردتو ،روشن کنید و من خود از دیدگاه

گویم با دیدم هرچی می ،شودسینما در نور خمپاره مشاهده می

شود و در عین حال اگر پایگاه سقوط کند گاری آنان مواجه میانساده

گناهان به گردن من و سهل انگاری ارتش خواهد افتاد که این روزها با 

 .تبلیغات سوء علیه ارتش همخوانی داشت

کسب تکلیف کنم. وضعیت را به  از قرارگاه لشکر ارومیه به نظرم رسید

برای تیراندازی به نجات پایگاه  درخواست برادران طور مختصر اعلام کردم و

خلاف اصول بودن آن را و غیر قانونی بودن و  و پیامدهای آن منعکس کردم

خود برای  آمد که فرمانده با ابتکار صیادشیرازیجواب به امضاء  ،یادآور شدم

انم چه کنم بروید دمیگفتم  آنهاشحال شدم و به خو .حل مشکل اقدام کند

و در  ر و محاصره به من خبر دهید، گروهان آماده را احضار کردماز پایان کا و

عزم یج که نشان از های مهو با شعار به حرکت در آوردممجاورت دیوار پادگان 

به  ،راه انداختم ی بهجنبش و حرکت عجیب ،آنان برای ورود به شهر داشت

 شلیک ر دستور دادم با تیراندازی هوایی وی اطراف شههاپایگاهو به پادگان 

به احتمال قوی نتیجه این  مدانستمی منور دقایقی مردم را سرگرم کنند.

خواهد بود، همه راه  هپایگاه محاصره شد و نجاتدشمن  جنگ روانی فرار
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 ،شعار دادنبا  ،کرد، بعد از دقایقیشد کارها بسته بود و کار دیگری نمی

ود برگشت و از دوستان سپاهی دیگر خبری نشد. به یگان آماده به محل خ

اگر دشمن دست ما را  ،فتم همه این کارها یک عملیات روانی بودگمیخود 

جواب من چه  ،خوانده باشد و افراد پایگاه همه کشته یا اسیر شده باشند

ها تا ده صبح فردای آن روز در بیم و امید ما را نگه خواهد بود؟! بی انصاف

تا یک نفر از آن جمع برای کار دیگری به نزد من آمد، گفتم نتیجه  ،داشتند

دانید، با نشان دادن های ما به کجا انجامید؟ گفت خود بهتر میتلاش

گفتم این فرار کردند و به خیر گذشت.  آنهاهمه  ،آمادگی برای نجات پایگاه

گفت و میتوپخانه پایگاه را نجات دهیم  با آتش خواستندبرادری که از ما می

 قرار بود
ً
 به من اطلاع دهد  نتیجه مسئولیت آن با من و بعدا

ً
کار ما را فورا

بود و  این آقا بنای سپاه ،چرا ما را چشم به راه گذاشته، گفت ،کجاست

وی تمام شد و امروز صبح منطقه را ترک کرده است. اگر من به  مأموریت

داد، ای رخ میمعلوم نبود چه فاجعه مه بوددرخواست و نظر او عمل کرد

 این مشکل حل شد. ،خدا را شکر کردم که بدون صرف نیروی انسانی

حالا چند روز گذشته بود و همچنان با مشکلات دست و پنجه نرم 

و اهل کرمان  نژادایشان حمید عرب .آشنا شدم کردیم که با فرمانده سپاهمی

نجام ایادم نیست چه گفتگویی بین ما  ،ای آرام و صمیمی داشتچهره .بود

  .از آمدن من خوشحال استداد ، نشان میشد
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به دفتر من آمد و با ایشان آشنا  1پورییجلافردای آن روز آقای حمید رضا 

روزی بود که فرمانداری چند  ،بودبیش از من در جریان مشکلات  .شدم

؟ کنیدرا کی شروع می هایاز من پرسید پاکساز ،را تحویل داده بود نقده

 ۴صبح تا  ۸به مهاباد از ساعت  همین روزها تامین جاده ارومیه جواب دادم

های مسافربری امکان رفت و آمد پیدا شود و اتوبوسبعد از ظهر برقرار می

پس از آن به  تاثیر خواهد داشت وروستا  و کنند که در رونق اقتصاد شهرمی

به ارومیه  که مسافرت از تبریزخواهیم پرداخت  بوآمیاند تامین جاده

حاکمیت ما در طول روز در این دو محور  ،با این دو اقدام .شودتسهیل می

هم  و پیرانشهر ، بوکان با جاده سردشتفعلاً  .مواصلاتی عملی خواهد شد

با کار روی  ،پس از آن .کاری نخواهیم داشت است، که در اختیار ضدانقلاب

شده خواهیم رفت. که در گذشته نه آن چنانآن هم  ،مردم به سمت پاکسازی

 .پذیر استری و جلب قلوب مردم امکاننیت پایدار در سایه همکاام

شاید سخنان  .تاثیر آن کوتاه و ناپایدار است موقتی است واغلب  هایپاکساز

و فرافکنی  بوی کم کاری ،من برای ایشان که جوانی پرشور انقلابی بود

شهر و روستا تاکید کرد به هر حال هر چه زودتر جلسه چون در پایان  ،دادمی

 پاکسازی شود.باید 

بی اطلاع بودم در حالی که در من از حضور آقایان  ،در حدود یک هفته 

 ۶۰شهریور  لا از نیمهحا .با مشکلات به مشورت ایشان نیاز داشتم نبرد

                                                           
وان سال داشت به عن ۲۱و در ابتدای انقلاب، زمانی که  ۱۳۵۷در سال  پورحمیدرضا جلایی .1

فرماندار نقده بود و از این زمان به  ۱۳۶۲انتخاب شده و به نقده رفت. وی تا سال  فرماندار نقده
عنوان فرماندار مهاباد انتخاب شد. چندی بعد، به عنوان معاون سیاسی امنیتی استانداری 

و ایران به وزارت  از پایان جنگ عراق در این سمت ماند. پس ۱۳۶۷انتخاب شده و تا سال  کردستان
 امور خارجه منتقل شد.
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من از  و بازدیدهایسربازان و فرماندهان بهتر شده  هروحی ،یماهگذشت

 ،گ کردهخود را با نظرات من هماهن ،فرماندهان ،نتایج خوبی داده هاپایگاه

مسائل ایمنی ارتقا  و رعایت انضباط در حرکت و جابجایی سربازان و آموزش

، ظهربعداز  ۴کلاسهای شبانه در مسجد هم ادامه دارد ساعت و پیدا کرده 

 ۱۲جوان  ،پادگان تلفنی اعلام کرد بدژبان در ،اسلامی ستوان سوم

گفتم ایشان را به دفتر  .ملاقات کندخواهد با شما ای آمده و میساله

شهر از من تعهد گرفته  شورای تامین ،جواب داد ،فرماندهی هدایت کنید

از او بپرس با  گفتم ،ورود به پادگان ندارند یک از مردم شهر حق که هیچ

من  ،من نماینده مردم شهر هستم ،ویدگمی کار دارد؟ جوانک ده چهفرمان

خواهند شما را از نزدیک مردم می ،نده بگویمفرماکه به ند اهرا فرستاد

 آنهابه مردم شهر سلام مرا برسان و به  گفتم به او بگویید ،ملاقات کنند

شما  ، من هم از دیدنرا در جمع خود خواهند دیدن به زودی م ،بگوید

عنایت  ،د گفتماین اتفاق را به فال نیک گرفته و با خو ،شومخوشحال می

توانم میو در جمع آنان  دهش مردم شهر تش وخداوند شامل حال ار 

 .آینده شهر سخن بگویم های خود برای امنیت وبزنم و از طرح هایم راحرف

فرمانده  ،فرماندار ،را دادم بلافاصله درخواست تشکیل شورای شهر

ان تی داست،وقدیگر اعضا آمدند ، مسئول جهاد، نماینده کمیته امداد وسپاه

این  ،کردند و گفتندیک صدا مخالفت  ،پیام مردم شهر و پاسخ خودم را گفتم

پیش  وبرداری سیاسی ها در اینجا زیاد است و اینها به دنبال بهرهصحبت

صرار مرا در این وقتی ا ،های سیاسی و فریبکارانه خود هستندبردن برنامه

 ت کجا انجام شود،موافقت کنیم این ملاقابه فرض اگر پرسیدند ،کار دیدند

 و سپاهگفتم در  ،صلاح نیست وجه به هیچگفتند  ،گفتم مسجد پادگان
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شهر باشد.  نتیجه نگرفتم، به نظرم رسید در مسجد جامع ، بازهمفرمانداری

با اعتماد به  ؟محل سخنرانیوقتی مطرح کردم، گفتند امنیت رفت و آمد و 

ارتباط داشته  بگذارید با مردم ،پذیرمگفتم مسئولیت این کار را می ،نفس

 برای خدمتو دوستشان داریم  و با بیان نظراتمان به آنان بفهمانیم کهباشیم 

 در کمال ناباوری قبول کردند.  ایم.آمده

دعوت جمعی از مردم  دفترم به مردم اعلام کردم: به از طریق بلندگوی  

با شما دیدار و گفتگو  ظهر روز جمعه در مسجد جامعبعد از  ۴شهر ساعت 

مسجد  اینجانب بدون اسلحه در وامنیت مسیر برقرار  ،موعود روز .خواهم کرد

صبانیت و خشونت از ر شده بود و عسال پُ  ۳۰تا  ۲۰که از جوانان مسلح بین 

خدا لب به سخن با نام  بارید شرکت کردم.شان میهای آویختهچهره و سبیل

داوطلبانه به مهاباد  ،ردمن کُ برای خدمت به هموطنا م و یادآور شدمگشود

کنم که به کمک یکدیگر امنیت و م و دست یاری به سوی شما دراز میاآمده

در کشور ارزاق و مایحتاج و  ،در آن موقع .رفاه و آرامش را به شهر بازگردانیم

از که حق رد از این امتیکه مردم کُ  و اطلاع داشتمبنزین سهمیه بندی بود 

این حال .خورده محروم هستندجوان مسلح فریب به خاطر مشتی ،بود آنها

گفتم از  ،دانمداده بود نمیطرح را کدام مغز فرسوده و شیرناپاک خورده 

از اشتراکات  ، بعدرا برداردسوخت خواهم که ممنوعیت ورود فرماندار می

 شود و درپنج بار در شبانه روز اذان گفته می ،اینکه در این شهر ومذهبی 

شود و با بیان بخشی از ی مساجد نام خدا و پیامبر اکرم برده میهادستهگل

 ،ه سفارش مردم را کرده بودالسلام به مالک اشتر کنامه حضرت علی علیه

رس بعد از یک سال و نیم های آینده خود را که شامل بازگشایی مدابرنامه

آمدن  دانش آموزی و برنامه ریزی برای جوانان برای رقراری بسیجب تعطیلی و
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ادگان های نظامی و در اختیار گذاردن امکانات پبه پادگان و فراگیری آموزش

ها ها و راهت ترمیم پلتجهیزات مهندسی جه از نظر درمانی و بهداشتی و

گین و ابروهای گره های خشمتغییری در قیافهکمتر  .برای آنان باز گفتم

که مایه شرمندگی ا خوشحال از اینکه پیش آمدی نشد ام ،ندیدم آنهاکرده 

باز از اینکه هیچکس در آن مجلس  .خداحافظی کردم انبا آن ،من باشد

در  ،شعاری نداد و حرکتی که مخالف نظم باشد نشان نداد خوشحال بودم

 .دنبو، هر اتفاق ناگواری بعید دشهری که هنوز مسلح بودن

 رسدهایم به نتیجه میامشب تلاش

های نزدیک نیمه ،دوازده روز مانده به اول مهر و بازگشایی مدارس ،ده

 ،پادگان بود بمسئول دژبان در ن اسلامیاستو .دخور شب تلفن دفتر زنگ 

ف گفتم تشری .اند با شما ملاقات کنندآمده ،ساله ۵۰ی یا شخصی یگفت آقا

و به احترامشان ایشان وارد شد  .گفتم تمام شد ؟شورای تامینگفت  ،دبیاور 

 یشماره تلفن ،ایدبرخاستم و پرسیدم چه کاری دارید که این وقت شب آمده

 ،است دیدم شماره تهران ،با این شماره تماس بگیرید به دستم داد و گفت

گفت ایشان  ،شان تماس بگیرمبا ای یمن به چه منظور ،پرسیدم تلفن کیست

سابقه خواهند هستند و می م آقای محمود بروجردیداماد حضرت اما

سال در گروه  ۲۰هستم و  پوردر عبداللهقا .خدمتی من را برای شما بگوید

که از  م همینگفت هران با ایشان دوست و همکار بودم.فرهنگی هدف در ت

دیدار فرمانده به اید و همت کردهنیمه شب  ،آشوب زده واین شهر ناامن 

 ،معرفی نیست و احتیاج بهمورد تایید کامل من هستید  ،ایدپادگان آمده

 امروز در مسجد ،پاسخ داد ؟حال بگویید منظورتان از ملاقات با من چیست
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مردم به قول  ۱۳دیدم  .شت برداشتمیاددا های شما را شنیدم وحرف جامع

مردم مهاباد  ،شود ها عملدرصد این قول ۳۰آمدم بگویم اگر  ،ایدداده

 ترسند و نشانه آندم از توپ و تانک و نفربر نمیاین مر  .تسلیم شما هستند

. گفتم در مقابل پادگان است هو تانک سوخت هم نفربر سوخته درمقابل سپاه

 ،گفت بازگشایی مدارس ،اولویت با کدام است ؟قول من چه بود همترینم

گفت اگر  ،حمایت از ما ،گفتم شما مدیریت آموزش و پرورش را قبول کن

بهتر است یکی از  ،کشندرا به جرم همکاری با رژیم مین چنین شود م

 .شماها قبول کنید

اصرار ایشان  ود وقتی در جریان قرار گرفتن ،مشورای تامین را خبر کرد 

را که از  وظیفه علیرضا سالاری من یکاستو ،درا بر عدم قبول مدیریت دیدن

و کرده دانشگاهی جوان تحصیل) آمده بود ستاد مشترک عقیدتی سیاسی

معاونت  ،پورر عبداللهو آقای قاد دبه مدیریت برگزیدن (با فرماندار دوست بود

 .ایشان را قبول کرد

 حتی ،به دفتر من آمد و گفت از مدارس پورروز قادر عبداللهفردای آن 

های بهداشتی کن و میز صندلی هم نمانده و سرویستخته پاک  ،تخته سیاه

 با ستاد ،، گفتم نگران نباشویران شده است و یااند ها را هم بردهو در پنجره

ای صادق آق ،تماس گرفتم در اصفهان «ستاد وحدت»یا  پشتیبانی جبهه

 ،ستاد وحدت را در جریان گذاشتم رئیسرئیس صنف طلا و  ،طباطبایی

های عت دیگر نیازمندیسا ۴۸پرسید تا از ایشان تعداد مدارس را ب دگفتن

 تحویل خواهیم داد. گر فنی در میاندوآبهمراه کار  مدارس شما را

دو ماه بعد که  .شایی شدگباز  1360مدارس در پنجم مهر ماه سال 

ترین زدیکدر ن ،م به نام مهراناولین فرزند ام را به مهاباد آوردم.خانواده
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 سه ماه اول سال را در تهران ، اومدرسه در کلاس اول مشغول تحصیل شد

هشت صبح تا دوازده تیراندازی که از  ،مدارسبه کار با شروع  .گذرانده بود

خانه ه آموزان ببعدازظهر و رفتن دانش شب، همچنان ادامه داشت تا پنج

با شدت بیشتر  ازظهر تا دوازده شباز ساعت پنج بعد ،بعد از آن قطع شد.

 .ادامه داشت

ها قطع که تیراندازی کنیدگفتم کاری  را خواستم و پورقادر عبدالله 

افتادگی دانش گفت برای جبران عقب !اعصاب ما را خراب کرده ،شود

 توان کلاس فوقمی بوده،آموزان که مربوط به تعطیلی آموزش و پرورش 

ا معلوم نیست آموزش و پرورش استان قبول ر اما هزینه آن ،العاده گذاشت

هزینه آن را  ،کردند اندازیها که مدارس را تجهیز و راهگفتم همان ،کند

تشکیل و  ی جبرانیهاکلاس ،چند روز بعد .تامین خواهند کرد

ی هارگی در مسیر موفقیتبز شبانه هم قطع شد و این گام های تیراندازی

 .بود آینده و آرامش شهر

 استان زش و پرورشورا نیز آم های جبرانیخوشبختانه هزینه کلاس 

بعدازظهر هر روز برنامه داشت و  4ساعت  رادیو حزب دموکرات تقبل کرد.

یاری تیپ مهاباد، به دمهای مر هدف عمده آن رادیو شده بود تخریب برنامه

چنین  ،گفتند فرمانده جدیدالاسلام تیپهم می النسبسرهنگ شریف

 گفت یا چنان کرد. کار روی مردم برای من اهمیت داشت، رادیو کردستان

 هاهپایگابه  آنهاهم از نزدیک شدن من به مردم بیم و هراس داشت. حملات 

تر رسانی نیست بیشتر و گستردهو آن هم در شب که امکان پشتیبانی و کمک

را  زودی دموکرات و کوملههگفتم حمایت مردم بمن با خودم می شده بود.

 خواهد کرد و نباید احساس خستگی و ناامیدی کنم.منزوی 
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ه شده گلاب مرغوب احاطشهر مهاباد با باغات میوه و بخصوص سیب 

ها های سنگین کشاورزی در جادههای حمل میوه و گاه ماشین. ماشینبود

اطراف رودخانه فرو  یلاقهاتشدند و یا در باهای شکسته واژگون میو پل

خواستند و تنها جرثقیل های پادگان گاه کمک میرفتند. همسایهمی

ر دادم به رفت، دستومی آنهابه کمک  ،ها عیب و ایراد داشتپادگان که ده

کشاورزان و باغداران اعلام کنند از امروز جرثقیل پادگان رایگان در خدمت 

کرد، نگران پادگان را تبلیغ می هایرادیو و تلویزیون هم برنامه .است آنها

ا وسیله امرار معاش خود قرار شدم که مبادا راننده جرثقیل این موضوع ر 

دار کنید. رکن ش را خدشهرتدم که مبادا آبروی ادهد، سفارش و تاکید کر 

لذا بر آن  ،کاری موثر برای جذب مردم ارزیابی کرد ،دوم بازتاب این اقدام را

و  درمانگاه .دهمر اشدم که امکانات پزشکی پادگان را در اختیار مردم قر 

با آنان در  ،کردنددندانپزشکی پادگان را دو نفر افسر وظیفه فعال اداره می

 گذاشتم و استقبال کردند. میان

از چند دستگاه ساختمان سه طبقه تشکیل  ،کوی سازمانی پادگان

شد که با اشغال پادگان توسط گروهها آسیب فراوان دیده بود. دو واحد می

و  درمانگاهازطبقه همکف این مجموعه را مرمت کرده و شیک و مدرن به 

به مردم اعلام کردم درمانگاه و داروخانه پادگان  تصاص دادم واخ داروخانه

مردم به علت کمبود  رفت،انتظار می .مهاباد آماده خدمتگزاری است

 روزامکانات بهداشتی و درمانی از طرح جدید پادگان استقبال کنند. دو سه 

دلیل عدم مراجعه مردم  ،اطلاعات گفتم بررسی کنید به ،خبری نبود

گفته فرمانده جدید الاسلام  ،تحریم کرده ند رادیو دموکراتگفت ،چیست

را در مردم مهاباد خاموش کند. مردم  انقلابی حخواهد رو می ،پادگان مهاباد
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به دنبال راه کاری برای درهم شکستن تبلیغات حزب . ترسندهم می

هایم که به دلیل وستان و همدورهاز د دموکرات بودم که سرگرد علی کامکار

به پادگان مهاباد تبعید  ناسازگاری با فرمانده خود، از اداره دوم ستاد مشترک

به دفترم آمد،  ،شده بود و دل و حوصله چندانی از اوضاع و احوال نداشت

بینم؟ گفت خداوند فرزندی به من به او گفتم علی جان تو را سرحال نمی

یک قوطی شیر خشک برای او پیدا نکردم، گفتم  ا کرده و در تمام ارومیهعط

تماس گرفتم و به  با اصفهان ماه فرزندت با من، نگران نباش، 6شیرخشک 

داروخانه ) تر محمود پورمقدسدکدوست دوران دبستان و دبیرستان خودم 

 جان ما در مهاباد در حال مبارزه با دموکرات و کومله م دکترگفت( پاستور

خواهم، گفت ما که اسلحه و مهمات نداریم، گفتم هستیم و از شما کمک می

خواهیم و بقیه داستان را برای او گفتم، گفت نیم ساعت ما شیر خشک می

رئیس صنف تماس گرفت و گفت من با  ،کنم. نیم ساعت بعددیگر خبرت می

تماس  (پرستپسرخاله سرلشکر شهید حسن اقارب) آقای دکتر برزمهری

تحویل شما  فردا عصر یک وانت نیسان شیرخشک در میاندواب ،گرفتم

ها دریافت و در قفسه خواهد شد. خبر بسیار خوبی بود. شیرخشک

رایگان شیر خشک  ،ز بلندگوی پادگان اعلام شد. ایده شدداروخانه چ

 .کودک همراه ،مدرک اهدایی مردم اصفهان رسیده

تلویزیون هم کمک کرد، ساعت هشت و  ،این خبر به گوش مردم رسید

جلوی  ،دیدم صف بزرگ و طولانی از بانوان بچه بغل ،نیم صبح بازدید کردم

 و رادیو آنان در منطقه آلواتان ست، تا حزب دموکراتتشکیل شده ا داروخانه

ردم از نزدیک شدن به م ترس ما به مقصود خود رسیده بودیم، ،به خود بیاید

پیوسته شکست  که دموکرات و کوملهحزب و بود فروریختن  ارتش در حال
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های و کمین هاپایگاهید حملات به دلی خود را در تشد دق ،خوردندمی

مسیر تردد  گذاری درهای جاده و مینای و درگیری با تامینجاده

 .آوردندخودروهای نظامی در می

اما هنوز سربازان  ،رونق گرفته بود هم بازارها وو بیش فعال شده  مک رهش

با هنوز داشتیم و حاکمیت باز می را از تردد و در شهر و گردش و خرید

شکست بزرگ خود را در  و کومله به هر حال حزب دموکرات .بود دانقلابض

د جبران ستنپادگان نتوان و درمانگاه جلوگیری از مراجعه مردم به داروخانه

 .رو نشدندروبهمردم  ند و با استقبالکن

اما نباید ناامید  بود،راه بسیاری مانده  ،تا رسیدن به امنیتهنوز 

و از نزدیک بر اجرای  کردمها حداقل از یک پایگاه بازدید میروز  ،شدیممی

نظم و  ،سربازان ، روحیه و رفاهدستورات داده شده درباره استحکام سنگرها

ی برای گفته بودم هر سرباز .کردماه و بهداشت افراد نظارت مینظافت پایگ

 فرمانده تیپ بیان مشکلات خود اجازه دارد بدون تعیین وقت قبلی به دفتر

ه این این کار ب ،شکایت یا پیشنهاد برای بهبود وضعیت خواه ،کند مراجعه

دچار افسردگی  ،د سرباز بر اثر دوری از خانوادهشدلیل بود که گاه دیده می

دلیلی از ادامه زندگی  ه هربیند و یا بخود را در آخر خط زندگی می ،ودشمی

در تمام مدت خدمت  .زندشده و دست به خودکشی و خودزنی میخسته 

با آن همه سختی خدمت و ترس و وحشت ناشی از  ،ماه خود در مهاباد ۱۵

 .از این دست نداشتیم ایحادثه ،هاروهحملات ناجوانمردانه گ

بود و فکر مرا به خود مشغول کرده در اختیار ما ن وز جاده میاندوآبهن 

یک گام جلو  ،با خود اندیشیدم اگر پلیس راه در این محور داشته باشیم ،بود

 ن طریق به میاندوآبنظامی از آ ه باز بود و خودروهای شخصی ورا ،هستیم
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را دین نقطه راه در چنو اما حاکمیت با ما نبود  ،کردندرفت و آمد می

ه بسته است و کردند و به عنوان اینکه راند و خودروها را بازدید میستبمی

 .آفریدندد فاجعه میداشتن ،ها پیاده شونداست. نظامی درگیری در جلو

 های پادگان خمپاره باران

شهر به شدت خلوت شده و  ،دادافتاد که رکن دوم خبر میگاه اتفاق می

ای در رسیده که نشان دهنده حادثه حداقلو رفت و آمد به اند ها بستهمغازه

مثل خمپاره باران پادگان و حمله به سربازخانه و ستاد تیپ  ،حال وقوع بود

همه در  ،هاگی پیدا کرده بودیم. در زمان خمپاره بارانکه برای هر یک آماد 

پادگان به شدند که از نفوذ دشمن ماندند و آماده میها و سنگرها میسرپناه

های شلیک بررسی اثر گلوله باها هم توپخانه و خمپاره انداز  .دنجلوگیری کن

کردند که اقدام می آنهاشده به تیراندازی در سمت و سوی مواضع آتشباری 

زمان آمبولانس و پزشک معالج در حال گشت هم .البته چندان موثر نبود

 .کنند به سرعت به او رسیدگی ،ای زخمی شودتا چنانچه رزمنده ،ودندزنی ب

هایی بودند که اسفند اندازهای دشمن نیز همانجهیزات توپخانه و خمپارهت

سقوط پادگان مهاباد به  یک هفته بعد از پیروزی انقلاب و یعنی ۵۷سال 

 بودند را هم نظامیان گروهکی فراریخدمه آن  ،افتاده بود ضدانقلابدست 

دادند و جای تشکیل میرا  آموختگان رژیم گذشتهدانش اغلب مربیان و که

ای داشت و به ندرت گلولهبر  در راکمتر اشتباه  آنهاروی تعجب نبود که نشانه

های مردم بود به خارج مجاور خانه و شهراز حدود پادگان که چسبیده به 

امیدوار  باز وگاه همراه با تلفات داشتیم و لحظات بسیار بدی  .خورده بود
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اضع مو به ،وسعه کمربند ایمنی شهر و پادگانه تب ،بودیم که به مدد الهی

 .تسلط پیدا کنیم آنها دیدبانان

 و نقش او در امنیت مهاباد آبادیسوسنسروان 

شده بود و به کارایی من  روز به روز بهتر روابط من با فرمانداری و سپاه

 ماندار به پاکسازی شهر و قلع و قمعو همچنان فرتر شده بودند امیدوار 

حساب  به موقع و م پاسخم همان بود کهورزید و من هاصرار می ضدانقلاب

 ید.ران نباشنگ ،شده اقدام خواهیم کرد

کرد که گاه در نماز جماعت پادگان شرکت می نژادبرادر حمید عرب

 دردر مسجد دید و اجازه خواست که بسیجیان را  کلاس شبانه رزمندگان را

زوده ن افماهایرونق کلاس و بر استقبال کردیم دهد،شرکت  هااین کلاس

در پادگان خود کلاس  برای اعضای خود و بسیجهم  سپاه ،همزمان شد،

های اوایل از روز  یکی .کردیمگذاشت که با اعزام مربی با آنان همکاری می

 یو بلند به رنگ سیاه و دوست داشتنریش انبوه  مهر ماه جوان کوتاه قدی با

سیلی  در پایگاه کوسه کهریز آبادیسوسنبه دفتر مراجعه کرد و گفت سروان 

مناسب باعث سرم پرید که مبادا این برخورد نااز برق  است، به گوش من زده

برداری ز آن بهرهاشود و دشمن  کدورت روابط و حتی درگیری ارتش و سپاه

تلفنی داستان را اطلاع دادم و از او  در حضور او به سرهنگ جولاییکند.

 سخوا
ً
نزد من آمد و  را احضار کند. سرهنگ جولایی آبادیسوسنتم فورا

فرمانده  آبادیسوسنت و سروان اس ین پایگاه متعلق به لشکر ارومیهاگفت 

حضور  ممکن است یگاه از افراد ما نیست. من به روحیات او آشنا هستمپا

شما نیاید و یا پاسخ نامناسبی به شما بدهد و به من فهماند که وارد این مقوله 
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بیاید به را ببینم؛ برای ناهار دفتر من باشد. تا او  خواهم اونشوم. گفتم می

تلفن زدم و از او دعوت کردم که به دفتر من بیاید. ایشان آمد و  فرمانده سپاه

بود. با احتیاط داستان را برایش گفتم. منتظر  هنوز نیامده آبادیسوسن

افسری  آبادیسوسند. نگران نباشی ،العمل او بودم. به آرامی گفتعکس

 این فرمانده ما 
ً
بسیار جدّی، بسیار با انضباط و مدیر و مدبر است. حتما

 برسد. آبادیسوسناست. صبر کنیم تا  خطایی مرتکب شده

بودم. وضعیت لباس و  او را ندیده آن موقع وارد شد. تا آبادیسوسن

رد؛وقتی گفتم چرا به او سیلی جذب کظاهر آراسته و احترام نظامی او، من را 

 ،بودم بدون اطلاع و هماهنگی من زنم. به او گفتهای، گفت باز هم میزده

نباید از پایگاه خارج شوی؛خبردار شدم با سی نفر بسیجی جوان و 

ه تانک دستگا 5اند. با نیرویی شامل در یکی از روستاها گیر افتاده ،تجربهبی

 آنهابودم، همه  نجات آنها رفتم و اگر دیر رسیده رایبو نفربر و تعدادی سرباز 

 هم نشسته حالا فرمانده سپاه شدند. دیدم حق با او است؛اسیر یا کشته می

همدیگر را بوسیدند و  ،فرمانده سپاه توصیهشنید. با بود و پاسخ او را می

 غائله ختم به خیر شد. 

او به ساعتی نزد من ماند و با روحیات او بیشتر آشنا شدم.  آبادیسنسو

خوشم آمد؛ما یک  آبادیسوسناز  ،گفتم ییمحل خدمت خود رفت. به جولا 

حاضر است او را به ما بدهد؟ افسر عملیات مانند او لازم داریم. آیا لشکر 

افسری است که زیر بار زور  آبادیسوسنبا من موافق بود و گفت  ییجولا 

رود و لشکر هم از او رضایت چندانی ندارد و در عین حال شجاع، مبتکر نمی

 و پرتلاش است.
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تلفن کردم و گفتم با موافقت خودت، تصمیم دارم به  آبادیسوسنبه 

گردان شما را از  آبادیسوسنا دریافت هاد بدهم که بنفرمانده لشکر پیش

توانیم جای خالی گردان را کنم. بگو ببینم آیا میآزاد می کهریز پایگاه کوسه

این کار  ،ی تیپهاپایگاهبا برداشت از  ،در آن پایگاه پر کنیم. ایشان گفت

مهاباد را به دو دار خواهم شد. لشکر پیشنهاد تیپ عملی است و خود عهده

های از خودسری دلیل که یکی آزادی یک گردان و دیگری نجات

 پذیرا شد. آبادیسوسن
ً
 بود، فورا

از اینکه به تیپ مهاباد منتقل شده و جایی آمده که قدرش  آبادیسوسن

ساعت دیگر سازمان رزم جدید  48ند، خرسند بود و گفت تا ستدانرا می

است. من هم تبلیغات را شروع  برای رهاسازی گردان لشکر آمدهپایگاه، 

کردم و به مردم گفتم با امیدواری به همکاری و صمیمیت شما، یک گردان 

متجاوز، عازم جبهه شود  ایم که برای نبرد با دشمن اصلی ما عراقآزاد کرده

ر انجام شد و این کار با سروصدا و طبل و شیپو ،و در کمتر از یک هفته

هم باعنوان افسر عملیات و مشاور مخصوص فرمانده، با  آبادیسوسن

های شبانه و آموزش سربازان و نظارت دلگرمی شروع به کار کرد. گشتی

حساب  ها، سرگرمی شبانه روزی او بهبرکار فرماندهان و آمادگی رزمی یگان

  .بود آمد. افسری جسور و عاشق درگیری با ضدانقلابمی

هیچ نوع  گفتم از او تعهد بگیر که بدون اطلاع من به ییبه سرهنگ جولا 

باشیم. با  بر کار او باید نظارت مستقیم داشتهو  عملیات نظامی دست نزند

بودند و ارزش نظامی  وجوش بیشتری درآمدهفرماندهان به جنب ،آمدن او

بود. در بین سربازان نیز  ت با یکدیگر افزایش یافتههای رزمنده در رقابیگان

که  بود. ضدانقلاب عنوان افسری پرتلاش و شجاع باز کرده جای خود را به



 31/  مهاباد تیو نقش او در امن یآبادسروان سوسن

 

از قبل با توانایی و روحیه جنگی او آشنا بود، تا حدود زیادی به موضع دفاعی 

بامداد هر روز  کردند.احساس قدرت و امنیت بیشتری می ،هاپایگاهرفت و 

دادند روی رفتند، گزارش میهای تأمین جاده به مواضع خود میکه نیروی

. گاه ضدانقلاب شایعه آبادیسوسناند مرگ بر ها با گچ نوشتهآسفالت جاده

زیون از ما یشده و یا به اسارت درآمده و تلوکشته آبادیسوسن ،کردمی

ای به مردم نشان دهیم. جای تعجب است که بهانهخواست که او را به می

عنوان یک نظامی بردند و در عین حال بههای مسلح از او حساب میگروه

های مسلح از نظامی واقعی، وهستودند. گر شجاع و پرتلاش او را می

بردند و هم او را هم حساب می ،برخوردلباس و فعال رزمنده خوشخوش

احترام قائل بودند. این مطلب برای من ثابت داشتند و برایش ت میسدو

 بود.شده

یک تیم از نیروهای ویژه با  ،یکی از روزهای نخستین خدمتم در مهاباد

بمانند و پیش ما های زیبا و کج آمدند که شب های مخصوص و کلاهلباس

تردد در شهر به  ،بودکه سفارش شدهروز بعد به منطقه درگیری بروند. با آن

بودند. دقایقی بعد ت، دژبان را راضی کرده و از پادگان بیرون زدهصلاح نیس

شده و به یکی از ربوده به ما اطلاع دادند که در بازار شهر توسط ضدانقلاب

اند. در تلاش نجات آنان بودیم که به شدهبرده مقرهای حزب دموکرات

چگونگی اسارت و آزادیشان را پرسیدیم، به  سلامت بازگشتند. وقتی از آنان

جان  ،این نتیجه رسیدیم که به دلیل همراه نداشتن سلاح و ظاهر آراسته

ای که تفنگ خود را اند. آنان از قیافه سرباز رزمندهسالم به سلامت برده

 آمد.اعتناست، بدشان میدست نگرفته و یا نسبت به آن بیخوب به
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 ماجرای بسیج مدارس

و باز کردن پای  اندازی بسیج مدارسقول راه ،در مسجد جامع

بودیم. و در  آموزان را به پادگان برای دریافت تعلیمات نظامی دادهدانش

زیونی، یهای تلوبا مردم و در مصاحبه ،گفتگوهای شبانه از بلندگوی دفترم

های آن فراهم بودم. حالا زمینهآموزان را آماده نگاه داشتهنشذهن مردم و دا

آموزان پادگان برای دریافت دانش ،گفتم پوربود. به آقای قادر عبدالله شده

در مقاطع مختلف آماده است. گفت از چه مقطعی شروع کنم؟ گفتم اول 

اند. آمدم از آنان ان آمدهآموز دانش ،راهنمایی. فردا صبح خبر دادند

همراه تعدادی معلم زن و  ،ساله هستند 7-6های استقبال کنم، دیدم بچه

مرد. حدس زدم درصدد اخلال و به هم ریزی هستند. خیلی جا خوردم. با 

دار باشم و موضوع را به روی خود نیاورم. آخر همه خود گفتم باید خویشتن

ها خیلی بچه کار روی جوانان بود و ایناین کارها برای استفاده تبلیغاتی و 

 آنهابودند. با ورود به پادگان دسته موزیک شروع به نواختن کرد و به 

شناسی دو طرف بلوار توجه همه را های اسلحهشد. کلاسآمد گفتهخوش

کرد. ابتدا به مسجد پادگان هدایت شدند. همین که سکوت برقرار جلب می

ها بچه ،ست بگیرم، با اشاره یکی از معلماندشد و آمدم رشته سخن را به

آزاد را بسیار شنیدنی و هماهنگ شروع کردند.  جمعی سرود کردستاندسته

 ،اما خون ،برق از سرم پرید و آمدم بگویم ساکت، برعصبانیت خود غلبه کردم

ترسیدم که رادیو رق نظامی، از این میخورد. علاوه بر عِ خونم را می

آموزان مهابادی در مسجد سی در برنامه امشب خود بگوید دانشبییب

جمعی سرود کردستان آزاد را خواندند. تلاش در آرام نشان پادگان، دسته

سیاه مخصوص آموزش تمام شد. تخته آنهادادن خود داشتم که سرود 
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خط بیاید پای تخته. سربازان آماده بود و از معلمین خواستم یک نفر خوش

. رو به جمعیت بنویسد« دشمن اصلی ما کیست»، گفتم با خط درشت آمد

دشمن اصلی ما »فرزندان عزیزم  ،آمد گویی گفتمکردم و ضمن خوش

. گفتم گفتم نه. گفتند کومله .همه با هم گفتند حزب دموکرات« کیست؟

گروهک سیاسی در کشور  15در آن موقع . گفتم نه. نه. گفتند گروه رزگاری

و کردستان فعال بودند، فرصت ندادم به بقیه بپردازند، گفتم فرزندان عزیزم 

را سیاسی معلمان گروهکی  دشمن اصلی ما آمریکاست. و با این ابتکار زهرِ 

بودند، گرفتم و بر اعصاب خود  آموزان گذاشتهخیلی وقت روی دانشکه 

در  مهاباد آموزاندانش کمکم کرد. پس از آندر واقع خدا مسلط شدم. 

و در آخر به میدان بزرگ پادگان  دنددیهای مختلف آموزش میکلاس

همه  ،زدندمحوطه می و دوری در شدندآمدند و سوار تانک و نفربر میمی

رادیو تلویزیون که  .شده بودخوبی طراحیاین کارها با مدیریت همکارانم به

از حضور  خوبی برنامه ،با پادگان داشت خوبی از روزهای اول روابط

 .شامگاه همان روز از صداوسیما پخش نمود کرد و در آموزان تهیهدانش

آمده بودند  هم حضور داشت و خبرنگاران که از ارومیه روزنامه اطلاعات

ر بودن بر تانک تهیه هنگام سواان آموز گزارش خوبی همراه با عکس دانش

با من مصاحبه  . خبرنگار روزنامه اطلاعاتکرده بودند که من هنوز آن را دارم

و در جهت  اهداف انقلاب و نظام را در کردستان متوانستکرد و  مفصلی

 کنم.  تامین امنیت و رفاه مردم بیان

از آنان با در مسجد پذیرایی مختصری  .شده بودندآموزان خستهدانش

 حال در ،و برنامه رو به پایان بود گلاب شد و حالا گرسنه شده بودند سیب

از معلمان خواهش کردم کمی تامل  ،گذشتندنانوایی می جلو از حرکت
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های آن از نان یت نانو مرغوب پادگان است توضیح دادم که این نانوایی ،کنند

یک حلب بیست  سیاسی عقیدتی ،توانید آزمایش کنیدمی ،شهر بهتر است

و روی میز بزرگ و تمیز نانوایی به  داز آشپزخانه آوردن لیقوان کیلویی پنیر

بالا کله هم و ذوق از سر وها با شوق بچه د،قطعات کوچک تقسیم کردن

پدر و مادرشان  کردند که برایهای کوچک خود را پر میرفتند و کیفمی

این  ،سجد از دست معلمان حزبی ناراحت شده بودمهر چه در م ببرند.

معلمان هم در کنار  .قلبم را شاد کرد ،صحنه زیبا و پر از عاطفه و احساس

های آنان نشاط و در چهره .ددر محل جداگانه پذیرایی شدن ،آموزاندانش

به اجرای سرود در احساس شرمندگی نسبتو دیدم قدرشناسی را می

 .خواندمتر آنان میمسجد را در چهره بیش

با ایجاد ترس و وحشت و  ،ها با تعداد اندک توانسته بودندهکگرو

 .کرد تحمیل کنند و وفادار عقیده خود را بر مردم مسلمان اصیل ،پررویی

دفترچه و دفتر نقاشی به  ،هدایایی شامل خودکار ،هنگام عزیمت از پادگان

 تعجب دیدم که تعداد زیادی با .دآنان داده شد و با موزیک نظامی بدرقه شدن

فرزندانشان هستند که در مقابل پادگان در انتظار  وحشت زده ،از مادران

خواهند میبارها گفته بود  حزب دموکرات قبل رادیو معلوم شد روزهای

ده بودند از سلامتی آم ،دنهدر پادگان شستشوی مغزی بد را هایتانبچه

خوبی برگزار پرسید جلسه اول به پورللهقادر عبدا .رندفرزندانشان خبر بگی

گفت زورم بیشتر نرسید  ،اما قرار بود از اول راهنمایی بیایند ،گفتم بله ؟شد

قر تیمی در م ،معلمان و همکاران کنونی من شو توضیح داد تا دوماه پی

نزدیک و  ی دیگر در شهرستان دوریمشاغل بودند و ت و کومله دموکرات

حقوق و  ،سال و نیم تعطیلی مدارسدر یک هو هر دو دست داشتند فعالیت
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کمی  .ها هماهنگ شونداند تا برنامهموقع دریافت داشتهمزایای خود را به

، او کارشکنی در مسجد باخبر استاحساس کردم از سرود و  ردبَ زمان می

ها است و گروهک م که در فشار و تهدیددانستیگفت و ما هم میست میدر 

 و اخلاص در عمل بود و سهم یک دنیا صداقت و وفاداری .رسدزورش نمی او

این مرد بزرگ عاقبت هستی خود  .است مهاباد ناشناخته مانده و در امنیتا

را در راه تامین آرامش شهر مهاباد و پیشرفت علمی جوانان مهابادی گذاشت 

 .به جرم همکاری با رژیم ایران تیرباران شد ،از خانه خوداز ربوده شدن و پس

آموزی هم کارش روی غلتک و بسیج دانش شدهحالا مدارس فعال    

 .از کارشکنی هم به دلیل ذوق و شوق و جوانان خبری نیست بود. افتاده

خالی  ،رنگ کننده این برنامه را تحریم و یا کمنکها از ایدست گروهک

  .استمانده

شب  9ساعت  ،در جنگ آن موقع ملت ایران با دریافت خبر پیروزیدر 

اما در مهاباد تحت سلطه  ،گفتنداکبر میرفتند و اللهمی هاخانه بام روی

جوانان مهاباد که احساسات مردم نو جوانان وبود. کار ممنوع ها اینگروهک

در  ،شنیدندا میدیدند و یها از رادیو و تلویزیون میگونه شبایران را در این

این کار انجام  و بسیج آرزوی شکستن این تحریم بودند.در پادگان و سپاه

های رسام و منور بر هم با تیراندازی هوایی و شلیک گلوله هاپایگاهشد و می

 های خودها و پنجرهمردم هم از پشت بام ،افزودندزیبایی این برنامه می

 .بردندشده رنج میآزادی آنان گرفته اینکهشاهد بودند و به قول خودمان از 

افتاد که سربازان هنرمندمان در اکبر میدر پادگان چشم آنان به شعار الله

ی ارتفاع زیبا و بسیار عریض و طویل بر دامنه د،حال کار بر روی آن بودن

کار چه ربازان ساون بالا  دپرسیدنمی .بستجنوبی پادگان نقش می



 برای امنیت پایدار /36

 

زمان شد که همتوضیح داده می ؟ای چیستن ظروف استوانهد؟ ایکننمی

ها که پوکه مواد داخلی استوانه ،در جنگ با عراقنیروهای ما با اعلام پیروزی 

اشتعال است مانده توپ و تانک بوده و پر از مواد قابلهای باقیگلوله

توانید گردد و شما هم میوطنانمان روشن میبه هماکبر زمان با فریاد اللههم

آموزان درطول بازدید از پادگان جا افتاد و این مطلب بین دانش .تماشا کنید

هماهنگ با تلویزیون و رادیو افروخته شد و جوانان و  ،در اولین پیروزی

سپاهیان و بسیجیان و  بار با سربازان، نوجوانان مهابادی هم برای اولین

های ی اطراف پادگان و شلیک گلولههاپایگاههوایی و هنرنمایی  دازیتیران

ها و اسارت و خط سرخ گروهک دهماهنگ شدن های منوررسام و موشک

و در  رزمندگان پیروزیهر این برنامه در شد.  اکبر مظلوم در هم شکستهالله

  .دشمناسبات ملی خاص تکرار می

در این شادی ملی به دلیل  نوایی جوانان و نوجوانان مهابادیهم

و شهرهای دیگر شکوه و زیبایی  تهران هکوهستانی بودن شهر نسبت ب

دیگر امکان مقابله  ،گذشتند راحتیا از کنار آن بههکگروه .بیشتری داشت

درپی و های پیهنوز هم با این شکست .دنددیبا آن در خود نمی

ند و زانوهایشان را بر گلوی زن و مرد محروم بردار نبودهای آشکار دسترسوایی

کرده تبدیل زور گرفته به سنگر به راخانه آنان  از دادند و بخشیمنطقه فشار می

 دار و ندارشانشب و روز باید از آنان با  ،ردمردم مظلوم و محروم کُ  بودند.

 .دنآمد و مجبور بودند تحمل کنهایی میخانوادهو چه بر سر کنند. پذیرایی

، ما اغلب راو تحت ظلم و ستم  این مردم اصیل ،اینکهاز آن بدتر 

 مافزودیمی آنهاتنگناها و فشارهای  ،هاو بر مضیقه دانستیممی ضدانقلاب

رد را از کرد که حساب مردم کُ فرمود و تاکید میاینکه حضرت امام می و با



رد ونیروحان یلباس برا
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راه خود را ، ما نیدجدا ک آنهاهای حاکم بر سرنوشت حساب گروهک

رد شدگان و خسارات دیدگان کُ رفتیم و با اشتباهات خود بر تعداد کشتهمی

 .اندیشیدیمسرانجام کار نمیبه افزودیم و می طرفبی

هایی که از لحاظ نیروی ارزنده انسانی و توپ و درصد هزینهیک اگر 

از  هاازیسها و پاکتانک و نفر بر و خودروهای سبک و سنگین که در کمین

به  اینتیجه ،شدکار فرهنگی و جذب مردم می صرف ،دادیمدست می

منطقه  هایلاق گرفتاریتو این همه در با گرفتیمتری میمراتب درخشان

 .دادیمنمی ضرر و خسارت

شده بود و تیپ مهاباد با آمدن همه این اتفاقات در کمتر از دو ماه انجام 

 ،هم و غم من .از لحاظ آموزش و رزم نمونه و فعال شده بود آبادیسوسن

خوشبختانه فرماندار  .تر شدن با مردم و جذب و جلب اعتماد آنان بودنزدیک

از من به کار فرهنگی عقیده بیش ،پورآقای دکتر حمیدرضا جلایی ،مهاباد

سمینارها و  ،دیشمندانبا دعوت از ان ،های خاصداشت و در مناسبت

ابتکار با  بزرگ هایهمایش .کردهای فرهنگی ارزشمندی برپا میهمایش

زبانزد خاص  ،برای نزدیک کردن سنی و شیعه در منطقه مهاباد ،فرمانداری

 .عام شده بودو 

 ،ها بود و برای رسیدن به امنیتها در دست گروهکوز شهر و جادههن

 یم.راهی طولانی در پیش داشت

 رد باس برای روحانیون ک  ل

 ستاد وحدت اصفهان شهر، از با پیشرفت کار و بهتر شدن وضع امنیت 

و در  آمدند آنها، مدعوت کرد هایشانبرای بازدید از پادگان و تقدیر از کمک
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 هاپایگاهسرای پادگان پذیرایی شدند و با رزمندگان و فرماندهان در مهمان

 گذاشتیم که سخنرانی آقایمیاه برایشان سخنرانی هم و گ ددیدار کردن

رییس صنف طلا و مسئول ستاد وحدت بسیار جالب و  ،صادق طباطبایی

بار این بازدید چندین .دادپرمحتوا بود و به رزمندگان روحیه و نشاط می

لباس نظامی  سربازانمان از لحاظ ،در اولین بازدید متوجه شدم .اتفاق افتاد

و است  م که این منطقه مرطوب و کوهستانیداد توضیح ،مشکل دارند

یک  ،هانف. چند روز بعد از بازگشت به اصکندسهمیه ارتش هم تکافو نمی

عنوان بافی مقدم بهوانت پارچه لباس سربازی از تولیدات کارخانه پارچه

رسد بازان نمینظر رسید به همه سربه فرستادند، های مردمی برایمانکمک

 یعنی رکن دوم پادگان مشورت ،با اطلاعاتآنان کرد،  و باید فکر دیگری برای

 آنان ماموستا همنطقه که ب کردم و گفتم اگر بخواهیم برای روحانیون

 ،پاسخ مثبت بود ؟رسدمی آنهاه همبه ،یک طاقه لباس بدهیم ،دگفتنمی

در ارتباط  وسط تنها روحانیده شد و تبندی آمابسته در متریهای پنجقواره

شده و در  که برای کسب اطلاعات به ما نزدیک داشتم با پادگان که یقین

آن را به دست روحانیون رساندم و یک رسید هم  ،واقع مامور دوجانبه است

 آینده هایطرح گرفتم.منظورم این بود که در روستاها پایگاه مناسبی برای

بود ایشان را در حکمی  تروتسکی ،ستاباشیم نام این روحانی ماموداشته

نماینده خود معرفی کرده بودم و فرمانده بعدی و یا فرماندهانی که در آن 

این اقدام در  کردند.از نماینده من با خنده یاد می ،شتماذگمیمنطقه 

 موقع شرح خواهم داد.هبجایی به کمک من آمد که 

یان معارفه من در تیپ از سالن بیرون آمدم که امنیت ام در پاقبلًا گفته

عصا  خود را بسته و دست و سر و کمر و پای یدیدم تعداد ،مسیر را چک کنم
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در  هایی هم برای ایشاننامه ،در دست منتظر آمدن جناب صیاد هستند

چهارده ماه در این  دگفتن است؟ خبر هگفتم چ ،پاکت آماده کرده بودند

تقاضای  ،ایمایم و سلامتی خود را از دست دادهر بردهشرایط سخت به س

اگر نتوانستید خود را با  ،گفتم پانزده روز به من فرصت بدهید م،انتقال داری

 .دهمشما را در اختیار لشکر قرار می ههم ،شرایط جدید هماهنگ کنید

 راه را باز کردند و رفتند. دنداندیشیکه با تعجب به شرایط جدید میدرحالی

قریب یک  .را به آنان بفهمانم شده بود که شرایط جدید حال موقع آن

ها در پادگان و روحیه ماه از معارفه گذشته بود و در این مدت خیلی دگرگونی

مشارکت داشتند.  هاهمه با علاقه مندی در پیشرفت ،افراد ایجاد شده بود

د با جناب صیاتلفنی شب  ۱۲حوالی ساعت  ،ها حدود نیم ساعتشب

رساندم، هنوز کردم و حوادث و اتفاقات را به عرض ایشان میصحبت می

سر جای خود بودند. ایشان اغلب  و ستاد مشترک زمینی یفرماندهی نیرو

 بودند. و محورهای مواصلاتی فعال و درگیر هاو یا شهر ، سنندجدر ارومیه

ی سازمانی تیپ در این هاگفتم خانه، ها در گزارش خودیکی از شب

های مردمی منتظر موکت است که از کمک ،اندمدت مرمت و آماده شده

اجازه بفرمایید برای کمک به رونق اقتصادی شهر و خالی نماندن  ،برسد

ان ایش ،اجاره خانه نگیریم آنهاو تشویق کارکنان به سکونت در  هاخانه

ها پر شده و منتظر موکت موافقت کردند و فردا شب دیدم همه خانه

اند همه آنهایی که تقاضای انتقال داشتند با شرایط جدید خود را نمانده

 .هماهنگ کرده بودند

توسط  حال از نظر زمانی رسیدیم به پنجم مهرماه و شکست حصر آبادان

 ۲۰۰یعنی  ،گ با حداقل خسارت جنگیخراسان. این پیروزی بزر  ۷۷لشکر 
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در مقابل  رژه اسرای عراقی .نفر اسیر عراقی حاصل شد ۱۸۰۰نفر شهید و 

فرمانده مومن،  ،فرماندهان و سخنرانی سرهنگ سید شهاب الدین جوادی

مدبر، شجاع و دانشمند لشکر توسط خبرنگاران به همه جهان منعکس 

ی حامی صدام را به فکر پایان دادن به جنگ و نجات او هادرتگردید و ق

 انداخته بود.

و به  التحصیل دانشگاه جنگ مصرو فارغ ملایرمتولد  سرهنگ جوادی

هواپیمای حامل  ،زبان فصیح عربی سخنرانی کرده بود. دو روز بعد

و آتش گرفت و شهد پیروزی در کام  سقوط کرد در کهریزک تهران ،فرماندهان

 ،ملت تلخ شد. با تغییراتی که بعد از شهادت فرماندهان در ارتش صورت گرفت

به فرماندهی  ،درگیر عملیات بود در حالی که در کردستان صیادشیرازی

هنوز ایشان در جایگاه خود قرار نگرفته بود که  .منصوب گردید نیروی زمینی

های نامه سرا پا اعتراض و توبیخ برای تیپ آمد که چرا فرمانده در واگذاری خانه

قانون ارتش را نقض کرده است و وقتی فهمیدند که با موافقت  ،سازمانی

شسته شمشیر خود را غلاف کردند. گویی در لشکر همه ن ،جناب صیاد بوده

ها و بودند و منتظر که از تیپ مهاباد خطا و اشتباهی سر بزند، از پیشرفت

ابتکارات برای نزدیک شدن به امنیت خبری و  ها در جذب مردمتلاش

 .دنخواستند مطلع باشنداشتند و یا قرارشان نبود و نمی

ها به . شبکردخوبی اداره میعملیات تیپ را به آبادیسوسنسروان 

زنی اطراف پادگان و محورهای اصلی و روزها در اتفاق سربازان در گشت

خبر از حضور افراد  ،های نظامی. هرجابازدید از سربازان و نظارت بر آموزش

کرد. آمد و تار و مارشان میغافلگیرانه فرود می آنهاگرفت، بر سر مسلح می

گذاشتند با او از جان و دل مایه می مأموریتعاشق کار خود بود و سربازان در 
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تاز اصول نظامی، نوک پیکان حمله و پیشدیدند. برخلاف آموزش می وعملاً 

خورد که باد گلوله دشمن از یورش به پایگاه دشمن بود. گاه قسم می

دانستم جایگزینی است. من نیز که میپیشانی و یا سر و صورت او گذشته

تپید. این کار عملیات قلبم در سینه می برای او ندارم، تا برگشت او از

بردار نبودند و شب و روز مزاحم بود، اما دستابتکارعمل را از دشمن گرفته

و رفت و آمدهای پیاده و یا خودرویی ما بودند. گویی  هاپایگاهپادگان، 

 بودند تا ما را قلع و قمع نکنند از پای ننشینند.تصمیم گرفته

بیش از فرمانده مستقیم خود، با او آشنا  ،یسربازان به مقتضای جوان

گرفتند. گاه بودند و در همراهی و همکاری با وی، بریکدیگر پیشی می

دیدم پایه و اساسی ندارد. در داشتم که میعلیه او دریافت می یئهانامه

، ی سپاهها براکردند. این نامهمعرفی می اعتماد و ضدانقلابها او را بینامه

رفت. هیچ باورمان فرمانداری، استانداری و حتی مقامات کشوری هم می

 به او وارد باشد. اتهامات اینشد که نمی

زمینی بعد از سرلشکر یکی از فرماندهان نیروی سرتیپ عبدالله نجفی

در  آبادیسوسنعلیه ها وقتی حجم نامه ،گویدحسین حسنی سعدی می

دفتر مشاورت حضرت امام زیاد شد، تصمیم گرفتم که خودم برای رسیدگی 

و  به مهاباد بروم و از نزدیک بررسی کنم. چیزی دستگیرم نشد و سپاه

دیدند، گفتند کردند. وقتی کنجکاوی من را فرمانداری از او تعریف زیاد می

چه باشد، خیرش از شرش بیشتر است. من هم ، هرگردینبال چه مید

بودم اما دلیلی هم برای کنار گذاشتن او نداشتم. نسبت به او حساس شده

گوید. گاهی کارها چوک ندارد و زیاد بدوبیراه میو بودم دهانش چاک شنیده

گوید در می کرد. عبدالله نجفیو برخوردهایش با این و آن مشکل ایجاد می
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بوس بودم که یک نفر با لباس نظامی بالا آمد و گفت آن سفر در مینی

ها پیاده شوند. حس کردم گروهکی است؛پیاده نشدم. یقه من را نظامی

ام کند، مقاومت کردم. بین ما گفتگو و جدال درگرفت که یکی گرفت که پیاده

برادر خوب به  ،مد و فرار کردند.گفتماز رفقایش صدا کرد که بیا پایین ارتش آ

گفتم که خیرش از شرش بیشتر است. تا زدی و همین را میمن تلفن می

 9در تیپ مهاباد که حدود  مأموریتامروز هم دلیل دشمنی با او را در مدت 

خواهم شخصیت پررمز و راز او را برای ماه طول کشید، پیدا نکردم. هرچه می

 رم. آوشما بیان کنم، کم می

 احضار توسط وزارت امور خارجه 

بود که پیامی از لشکر ابلاغ روز از خدمتم در مهاباد گذشته 70حدود 

 ها در وزارت امور خارجه شرکت کنم.شد که فردا در جلسه مربوط به طالبانی

به مدت چهل روز از طرف شورای عالی  60بودم که در خرداد ماه یادآور شده

سر برده و به یزه عراقدو گروه وی در ارتفاعات قلعه با جلال طالبانی ،دفاع

علیه ارتش  آنهاآزمایی توانایی و عملیات نتیجه کار خود را که در واقع راستی

در دست همه  آنهابودم دست بودم و گفتهعراق بود، در بازگشت داده

چه دوست و رفیق شفیق و هان است و با صدام هم یک پارقدرتمندان ج

عراق با اجازه و  در آن منطقه و در بعضی شهرهای کردستان آنهاآزادی 

نفوذ در  ،موافقت صددرصد صدام است و قصدشان از نزدیک شدن به ما

حاکمیت کشور و فریب و درگیر کردن ارتش در این منطقه است که هیچ 

 نظامی ندارد و قتلگاه آینده نیروهای ماست. امتیاز



 43/  ام را به مهاباد آوردمخانواده

 

جلسه دیروز به پایان رسید. با دست  ندکردم گفت مقرر مراجعه در موقع

صبح به اولین پایگاه  10سحرگاه روز بعد حرکت کردم؛ساعت  ،خالی و عجله

که رسیدم، دیدم از پست انتظامات خبری نیست. با  محور مهاباد میاندوآب

گفت مگر خبر نداری؟ دیشب به ما حمله  ،رو شدمکی از سربازان روبهی

اند. شد؛نیمی از پایگاه به اسارت رفته و نیمی دیگر به شهادت رسیده

است. نزد فرمانده لشکر رفتم و هر دو  فرمانده لشکر هم برای بازدید آمده

ا آنجا که بسیار ناراحت. این پایگاه در محدوده مسئولیت تیپ مهاباد نبود و ت

بود و در آن هم تعداد کمی  و ژاندارمری و بسیج ترکیبی از سپاه ،یاد دارم

 در 
ً
ی ترکیبی وحدت فرماندهی دچار هاپایگاهسرباز داشتیم. معمولا

ولیت شود و چنین اتفاقاتی دور از انتظار نیست. با آن که مسئاختلال می

متوجه من نبود، از حادثه تلخی که جان تعداد زیادی از نیروهای جوان ما را 

 تهران مأموریتگفتم شاید اگر من در بود، بسیار اندوهگین شدم و میگرفته

 باشم. توانستم نقش مهمی داشتهنبودم، در دفاع از این پایگاه می

 ام را به مهاباد آوردمخانواده

درمیان  را با مادر همسرم در اصفهان انتقال خانوادهمناسب  در فرصت

گذاشتم و اجازه بردن همسر و سه فرزندم را به مهاباد با رضایت خاطر ایشان 

با اتومبیل همراه با خانواده، گرفتم. با وجود خطرات بزرگی که در پیش بود، 

ص عبور خودروهای خودم عازم مهاباد شدم و از جاده کوهستانی مخصو

، پورهای سازمانی سر در آوردیم. خانه مخصوص پزشکنزدیک خانه ،نظامی

پور فرمانده لایق و توانای تیپ مهاباد در دوران بود. پزشک نصیب ما شده

ستادگی کرد ای آنهاهای بود که در مقابل توطئه لهموو ک تازی و دموکراتیکه
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و یک هفته بعد از پیروزی انقلاب مورد سوءقصد سرباز گروهکی قرار گرفت 

انگار، با نیرنگ و فریب سهل نیتت حسنئو ترور شد و پادگان در حضور هی

 دست دشمنان انقلاب افتاد و ظرف چند روز غارت شد. به

دو  .شدحفاظت می های شنهسبا کی ،های این خانه دوبلکسپنجره

ساله بودند، تفریحشان تماشای آسمان  3ساله و  7تر من که فرزند بزرگ

بود که هنگام احساس خطر  هاپایگاههای رسام و منورهای گلوله پرستاره و

افتاد. فرزند سوم من هنوز قنداقی بود. آوردن ها اتفاق میو یا در گیری

 به مردم داده ود که در مسجد جامعقولی ب 13ام به مهاباد، یکی از خانواده

شده جامه  های دادهماه بسیاری از قول 3در کمتر از  ،دیدندمی آنهابودم. 

خود را هم خواهم  مانم و خانوادهبودم می ست. گفتها شده عمل پوشانده

 آورد تا در غم وشادی شما برای رسیدن به امنیت کامل شریک باشم.

قبل از آمدن من  ،باب آن 7باب بود که  10زمانی تعداد های ساخانه

 با خانواده خود در  دراختیار نهادهای انقلابی قرار گرفته
ً
 آنهابود که بعضا

با همین  ،تنها ارتباط خانواده من با دنیای خارج .کردندزندگی می

 ها و بیشتر در حد و حدود جلسات مذهبی بود.خانواده

 جلسات مشاوره

، تحت عنوان مجلس مشاوره ای فرستادم،برای عده ایهنامدعوت 

برای استفاده از تجربیات و نظرات برای رسیدن به امنیت و آرامش  نوشتم،

بعداز ظهر منتظر شما هستیم.  4شود. ساعت تشکیل می جلسه شهر مهاباد

 بعد از خوش .و بالاتر سن داشتند، آمدند 60، 50نفر که اغلب  20حدود 

صحبت کردم و اهداف انقلاب و نظام را برایشان شرح دادم  آنهاآمدگویی با 
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 اعلام فرماو گفتم نظرات خود را برای پیشرفت برنامه
ً
د. ئیها صراحتا

درسکوت برقرار شده، پذیرایی مختصری انجام شد. احساس کردم از 

پایان جلسه را اعلام  ،ترسند حرفی بزنند. با تشکر مجددها میگروهک

شما در حال تلاش برای  ،المندی هنگام ترک جلسه گفتکردم. آقای س

خواهید دیوار یخ زده بین ارتش و مردم را از میان جامعه هستید و می

نیت جمع آنان تشکر کردم و گفتم خوشبختانه در بردارید. من هم از حسن

رو هستیم و با کمک آنان به امینت و با مردم فهیم و با فرهنگی روبه ،مهاباد

شد و بار تشکیل می 3ای ست خواهیم یافت. این جلسات هفتهآرامش د

سازی و درصد تلاشم فرهنگ 80 دیدم.تأثیر آن را در استقبال مدعوین می

هم  آبادیسوسنها بود. مراقب رفتار زدودن آثار تبلیغات مسموم گروهک

های او را در گلی به آب دهد و آثار درخشان تلاش بودم که مبادا دسته

 دیدم.می هاپایگاهها و آموزش سربازان هنگام بازدید از عملیاتی کردن یگان

در این مدت آثار پیشرفت و دگرگونی و حقیقت شهر به گوش مقامات 

، امام جمعه موقت ارومیه به الله قریشیبود. آیترسیده هم مذهبی ارومیه

ها و اثرات تحولات د و پادگان و مردم شهر سر زدند و از نزدیک برنامهمهابا

اخیر را دیدند و تمجید و تحسین کردند و فرمودند هرجا و هرگونه کمکی از 

ایشان مردی دانشمند  ،من بخواهید، دریغ نخواهم داشت. بعدها فهمیدم

 و نویسنده و دارای کتاب هستند.

دل خوشی  حسنیملا ارومیه شهرشهر مهاباد از امام جمعه اصلی 

شناختند و برعکس، های صادق خلخالی مینداشتند و او را در ردیف

انقلابیون ارومیه از شجاعت و نقش او در حراست از انقلاب و ایستادگی در 

تاری های جداسازی و خودمخهای مردم کُرد و برنامهخواهیبرابر زیاده
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احترام قائل بودند و  الله قریشیبرای آیت ،ستودند. در مقابلها میگروهک

های شناختند. حمایت ایشان از طرحایشان را مردی فاضل و متعادل می

اینک بعدها سهم بزرگی در امنیت و رونق شهر برعهده گرفت که هم ،پادگان

 دشد.خواه به یک نمونه آن پرداخته

هنوز سرباز ما حق ورود به شهر را نداشت. یعنی شهر  ،کنمیادآوری می

داد. ها به ما اجازه رفت و آمد نمیاما نفوذ و حضور گروهک ،بودفعال شده

 میاندوآب راه در جاده مهابادپلیس با حمایت سرتیپ نجفدری ،در این مدت

 مهاباد فعال شده و روزانه در رفت و آمد بود. ژاندارمری -رومیهو در جاده ا

ه رفت ها به جلدیاندن توسط گروهکشمهاباد هم که بعد از به آتش کشیده

شد تا به جای خود بروند. یک جا داده آنهابود، برگشت و در پادگان به 

 های مسکونی هم تعمیر و در اختیار بانک سپه گذاشتهندستگاه از ساختما

و  برای دریافت حقوق خود مجبور به مراجعه به تبریز ،بود که نظامیانشده

، با ایجاد چند پایگاه کوچک، آبادیسوسنارومیه نباشند. به همت و تدبیر 

برقرار شد. در این جاده نسبت به جاده  امنیت جاده مهاباد به میاندوآب

 مهاباد مشکل کمتری داشتیم. –ارومیه 

های اداری تحت مسئولیت های ارتش، سازمانهمزمان با تلاش

بود. گاه  به حداقل رسیدهبود و قطعی آب و برق فعال شده فرمانداری هم

 هنگند. با سر کردبرق یک منطقه را قطع می ،عملیات تخریبی باها گروهک

وزیر دفاع صحبت کردم و گفتم مهاباد فعال شده و شعبه سازمان  سلیمی

 برد. روزهای بعد مهندس توفیقیدر سکوت و خاموشی به سر می ،آن اتکا

ری کامل مدیرعامل آن وقت اتکا با هیأتی برای بررسی آمدند و گفتند تا برقرا

امنیت، صلاح در این کار نیست. گفتم ما به کارمندان شما در داخل پادگان 
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هایشان از درب دیگر دهیم و مردم هم برای گرفتن ارزاق و نیازمندیجا می

نظامیان شاغل و یا  ،متقاعد شدند و ظرف یک هفته شوند.پادگان وارد می

بودند و تعدادشان کم نبود،  و تبریز بازنشسته که مجبور به مراجعه به ارومیه

 مشکلاتشان حل شد.

های مردم علیرغم تلاش در جلب اعتماد همکاری مردم و اثرگذاری طرح

چنان برطبل ویرانگری و ناامنی ها همسازی، گروهکیاری و فرهنگ

و حمله ها گذاریها و مینبندانانه، راهشبشهریهای کوبیدند. درگیریمی

روزهای  انوقفه ادامه داشت و تلفات و خسارات بالا بود. همبی هاپایگاهبه 

تعدادی از پرسنل مخابرات مرکز که برای ترمیم  ،من در مهابادحضور نخست 

به  بالای دکل مخابراتی ،بودند، در هنگام کارو تعمیر خطوط ارتباطی آمده

بود. من شرح تا مدتی آویزان مانده آنهاو جسد سوخته ند دبورگبار بسته شده

 ام.ایران داده روزنامهآن را در یکی از مقالاتم در 

بود، بیمارستان بزرگ و مجهزی رژیم گذشته که به مهاباد خوب رسیده 

 های آن کامل شدههانکه زیر ساختبود را هم برای این شهر طراحی کرده

است و با پیشرفته ترین ستان خودکار فتند همه چیز بیمار گمیبود. 

اطلاع دادند شبانه مصالح و  ،کندهای جهان برابری میبیمارستان

 بیمارستان در نزدیکی بمیتجهیزات بیمارستان را به سرقت 
ً
رند تقریبا

پادگان واقع شده بود. پایگاه کوچکی برای حراست از بیت المال و جلوگیری 

 یمت آن برقرار کردیم.از حیف و میل شدن وسایل گران ق

در مسیر خودرو حامل غذای سربازان مین گذاشته بودند و یک خودرو 

جیپ و دو سه نفر شهید و مجروح تحویل ما دادند. سربازان که برای برقراری 

دادند رفتند گاه بر اثر مین ضد نفر پای خود را از دست میها میتامین جاده
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دیدند. در یک حرکت تاکتیکی می صورت و چشم آسیب و و یا از ناحیه سر

چی برای ایجاد پایگاه، واحدنظامی مورد حمله شدید قرار گرفت و بیسیم

فردای آن روز جسد او را با فرق شکافته تحویل گرفتیم. با  ،زخمی و اسیر شد

این افراد فریب خورده که بویی از عاطفه  .گفتم نباید مایوس شویمخودم می

هر چه  ،ردمردم و جوانان کُ  .یرانی و هم وطن ما نیستندا ،اندو انسانیت نبرده

گونه قسی القلب و آدمکش نیستند. در این ،هم با نظام مشکل داشته باشند

انتظار انتقام داشتند و من  ،آمدهمکاران خونشان به جوش می ،اتفاقات

 دانستم برای، میدادممخالف بودم و به راه خود با آرامش و توفیقات ادامه می

 . تلفات سپاهها دور از انتظار نیستقبول این هزینه ،داریپا رسیدن به امنیت

حال و حرارت نوجوانان آن و به خصوص  و شور به دلیل ضعف آموزش و

 دیدیم که سپاهمی ما .چندین برابر بود، تجربهو بی بسیجیان کم سن و سال

 اد مسلح عشایر منگوراز وجود افر  ،نماییاندن خشم خود و قدرتی فرونشبرا

ر را مورد تاخت یان چنگیز و تیمور شههم مثل سپاه آنهاکردند و استفاده می

مردم را با نظام  فاصله استفاده غیر اصولی از ایل منگور .دادندمی و تاز قرار

 .اثر مخربی داشت ،دم یاری ارتشروی اقدامات سازنده و مر و بر  کردبیشتر می

خاطره بد چماقداران رژیم شاه در برابر مردم انقلابی را تداعی  نگورم ایل

 ،که به هیچ وجه توجیه پذیر نبودجایی ندیدم که این حرکت ناهنجار  ،کردمی

اقوام  بودند و در مهاباد ییی ساده و جنگجوهاها آدممنگوری .نقد شده باشد

دولت وقت معرفی به فادار خود را و ،نسل اندر نسل ،د داشتندو آشنایان زیا

 هر چه ،منطقی شده بودنددند و حالا آلت دست فرماندهان بیکرده بو

 ،شهریکی از این حملات وحشیانه به  در .نشد ،خواستم وارد این مقوله نشوم

 پورآقای حمیدرضا جلایی ،د که فرمانداریک خانم حامله به شهادت رسیده بو
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با  را هاانتقام جویی گروهک ، هر اقدام افراطی از سوی ما،ش درآمده بودداد

 تر به دنبال داشت.و خسارات سنگین تلفات

 رابطه امنیت با شله زرد نذری 

برای مهاباد  ایشان بیشتر شده بود و قریشی اللهآیتط ما با حضرت ارتبا 

 ۲۸هفته آینده  ،در تماس با ایشان گفتم .گذاشتو نجات مردم وقت می

تباط خود را با مردم تصمیم داریم به برکت شله زرد نذری ار  صفر است و

گفتم هزار عدد  ،آیدفرمودند چه کمکی از دست من بر می بیشتر کنیم،

 ، روغن برنج واز یک کیلو به اضافه شکرکاسه مسی بزرگ به ظرفیت بیش 

در آشپزخانه پادگان پخته شده و شامگاه بین مردم  .زعفران نیاز داریم

 ،فردای آن روز نزد من بفرستید.فرمودند نماینده پادگان را  .شودمیتقسیم 

شله زرد پخته  ها را آورد.خودش رفت و نیازمندیگروهبان جعفری با نیسان 

ها شهر شدند و زنگ خانه یپ نظامی چراغ خاموش واردج ۱۲ ،و آماده شد

کنیم ه در پاسخ این که ظرف آن را چ .دادندرا تحویل می زردشلهزدند و را می

یک سنت تاریخی از تاثیر این اقدام که  ،گفتند هدیه پادگان استمی

گرفت که اثرش بیش از  قرارمورد توجه و علاقه اهل تسنن  بود، اسلامی

 .کردنفربر بود و زمینه ورود ما را به امنیت شهر فراهم و تانک  پ،هزاران تو

امنیت  ،خوردند و گفتند امنیت آشی به درد نمیآمد ایعدهبماند که بعدها 

به هر حال قدر این  ،آنان گفتم هب .باید در سایه قدرت نظامی شکل بگیرد

جلب  باها هینکه زمینهم ،با آش یا تمهیدات دیگر ،امنیت را باید بدانیم

گذارند باید ای حراست از آن مایه میو بر  اعتماد و همکاری مردم فراهم شده

 م.خوشنود باشی
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ن امنیت با قدرت مورد نظر شما چگونه خواهد آبپرسم  ،به فکرم رسید 

 ،آیدهر چه با اعمال خشونت به دست می ،آرامی گفتم در مهاباد به من ؟بود

های حساب نشده کشته مردم در این برنامه هر تعداد از موقتی است وانگهی

با  دوست دارد آمریکا ،دهیمما کشته می آنها حداقل سه برابر ،شوند

ن سلام م ،ها ادامه داشته باشدسالو  جنگ فرسایشی ،ی مسلحانهبرخوردها

با توپ و  ،را به بزرگترهای خود برسانید و بگویید برقراری امنیت در کردستان

 .رساندکند و ما را به منزل مقصود نمیامریکا را خوشحال می ،هواپیما ،انکت

در درگیری حضور  ،جناب صیاد که دائم در اطراف مهاباد ،روز بعد

صبح در سالن اجتماعات 9تلفنی به من گفت فردا صبح ساعت  ،داشت

 سرما خورده ،لشکر حاضر باشید
ً
و گلویم درد  نپرسیدم برای چه، شدیدا

در سالن نشسته  دیدم جمع کثیری ،کرد، حرکت کردم و به موقع رسیدممی

. صیاد من را به پشت تریبون هدایت و جلسه در سکوت کامل برقرار است

و دیگر کسی  مرا در ردیف اول شناخت آقای محسن رضایی کرد. نگاه کردم

 فرمانده تیپ مهابادگویند ادران میبر ،صیاد گفت ،ندیدمرا که آشنا باشد 

، به دهدانجام می تانا در کردسهکبه نام مبارزه با گروه سپاه گفته آنچه

 اید یا نه وگفته این مطلب را خواهند بدانند که آیا شمامی .امریکاست نفع

ایم، امروز گرد هم آمده ،ضیهبرای همین ق ؟اید دلیل شما چیستهاگر گفت

کرد که احساس کردم با نظر من  بیانجلسه را  دستور ،ایونهبه گ داصی

 .موافق است

درد شدید و تب بالا چنان شجاعتی به من داده بود گلوسرماخوردگی و 

مهاباد که  از ورودم به .ر حقیقت تلخی را بیان کنمتوانستم هکه می

حاکمیت کامل و  ، شهرپادگان ،هلبانه آماده بودم و مشکلات سپاداوط
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 و و شبیی که سنگر شده بودند ها، خانهتعطیلی مدارس و بازار ،هاکگروه

ها که دست دشمن بود و تنها و جاده دبودن زیر باران گلوله سپاهو تش ار  ،روز

های از طرح .گفتم ،تر ( بودهلیکوپ)  هوا راه ارتباطی و رفت و آمد از طریق

شما بدون محافظ و اسکورت  گفتم ،حاصل امنیت کنونی است کهسازنده 

یاد  ،بینیدکنید و روحیه شاد و قدرشناس مردم را میدر شهر گردش می

کردم همه این کارها با همکاری صمیمانه فرمانداری و تایید نهادهای 

بدانید به  ،ن و چنان کردممن چنی ،امانقلابی انجام شده و هرکجا گفته

ها وقتی ذهن .امحرف زده ،.آنان و ستاد تیپ.نمایندگی از طرف مسئولین و

امنیت  ویندگمی و آیندوقتی گروهی می ،گفتم با این مقدمات ،آماده شد

 ،حال تشکیلخواهیم با بکارگیری لشکر در ما می خورد وآشی به درد نمی

را  آنهامن هم نتوانستم  ،دار ایجاد کنیمبا قدرت و پای را امنیت ،یک روزه

 .است امریکابه نفع این طرح  .فتمگ ،بلهو  کنندکه اشتباه می ممتقاعد کن

یکی  .سازی امنیت پایداربرای زمینهو هم  گفتمهم در جواب امنیت آشی 

یک  افتد کهو این زمانی اتفاق میابتکارات ما توزیع شله زرد در شهر بود از 

و  سپاه تیپ مهاباد، پادگانو نفر سرباز جرات و حق ورود به شهر را نداشت 

که  بود بودند. تصورم بر این هاکزیر گلوله باران گروه ،شهرحاشیه ها در هادن

جلسه تمام  جلسه ختم بخیر و ،من هایمثالضیحات و بیانات و توبا 

 دو ماه بعدهم خدمتم در این تیپ پایان یافت.. به مهاباد بازگشتم و شودمی

و مهاباد و کار عظیم در گردیم به سه ماه اول خدمتم حالا برمی

 ای که برای برقراری امنیت کامل در مهاباد صورت گرفت.العادهفوق
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 حضور ارتش در شهر و آرامش و نجات مردم 

و ابتکارات وی  آبادیسوسنهای عملیاتی سروان هرچه از ارزش تلاش

های تیپ و رقابتی که برای بالا برای بازسازی و افزایش آمادگی رزمی یگان

بردن سطح آموزش و هوشیاری سربازان، بین فرماندهان ایجاد شده بود 

 و همکار شهید آبشناسان شیراز ام، من استاد کمیته رنجرکم گفته بگویم

ها در عملیات ،دیدمکوچک می ،آبادیسوسناما خود را برابر کارهای  .بودم

م همه ابتکارات ماهه اول خدمت ههم مراقب بودم که از خط خارج نشود. درس

سازی برقراری امنیت کامل به کار گرفته بودم و از نتیجه و زمینه را برای

ها بود و و روستا در اختیار گروهکاما هنوز شهر  ،پیشرفت کار راضی بودم

خواست آنان را بر جای خود آمد که میوارد می ها به سپاهبیشترین ضربه

 .اما امکان پذیر نبود ،بنشاند

را به دفتر احضار کردم و گفتم مدتها  آبادیسوسنناسب م در فرصت

و برای همیشه از شر  ر شهر حضور پیدا کنیمکنم که دمیاست به این فکر 

به اتفاق به سمت جعبه  .نجات پیدا کنیم هاای گاه به گهها و درگیریناامنی

نقاط  کوچه، خیابان و شهر، روستا، ،جعبه شنی ،شنی حرکت کردیم

این کار  ،ی گفتدقایق از بعد آبادیسوسن .دادحساس را به خوبی نشان می

های چند طبقه پایگاه ین نقاط روی بام ساختماندر ا ،ستانجام شدنی ا

، های شن آمادهت غافلگیری و چراغ خاموش با کیسهزنیم البته با رعایمی

چه گفتم  .سنگرهای ما آماده شده است ،ا خبردار شوندهکگروه تا

حدود  ،شودچگونه تامین می هاپایگاهنیروی گفتم  ،صبح ۶گفت  ؟ساعتی

و کمک  هاپایگاهصرفه جویی در  باگفت،  .زم داریمنفر نیرو لا  ۵۰۰الی  ۴۰۰

مردم ثروتمند شهر  همه با من. ،یدنگران نباش ،ژاندارمری و گرفتن از سپاه
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 .ا قرار داشتهکهایشان یا خالی بود و یا در اختیار گروهخانه ورا ترک کرده 

قه از نیمی از محل سکونت یا یک طب ،ودندآنهایی که مجبور به ماندن ب

 شده بود که کارشان سلب آزادی و هاهایشان مقر و سنگر گروهکخانه

های شهری و ها و شرکت در درگیریتامین مخارج خود بر صاحب خانه

 بود. هدف قرار دادن ارتش و سپاه

که بی سروصدا و با اختفاء کامل  ک شرطبا ی ،گفتم آبادیسوسنبه 

اعلام آمادگی  ،دو سه روز بعد .انجام شود و خونی از دماغ کسی ریخته نشود

پای نقاط  های شن رایسههای حامل ککامیون ،با روشن شدن هوا ،کرد

ایم. متأسفانه درگیر شده ،خبر داد آبادیسوسنرساندند.  بینی شدهپیش

شود. . گفت به اعتبار ارتش لطمه وارد میشینی کنیدگفتم سریع عقب

و نیروهای همراه  آبادیسوسنگفتم نگران نباش. همه به سلامت برگشتند. 

گفتم افسر جوان ناراحت نباش. ما جوی خون به دردمان  بودند، او عصبانی

 تفکر امنیت منهای گلوله باشیم. دنبال خورد. باید نمی

 امنیت منهای گلوله

هایمان برای رسیدن به دادم این مرحله از همه طرحبرای او توضیح  

دار، خبرت نگه هایت را آمادهتر است. برو و نیروتر و حساسامنیت مهم

دستی قوی  ،ها و نفوذ در شبکه مخابراتیها در شنود تلفنکنم. گروهکمی

خوردیم و باز هم به مشکل می ،داشتند و با رعایت همه اصول و احتیاطات

برقرار  خواستیمیافتاد که هر پایگاه جدیدی را مردیم. اتفاق میآوکم می

های کوهستانی و یا جنگلی کنیم، قبل از ما برای ضربه زدن در کمینگاه

 منتظرمان هستند. 
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را احضار کردم و گفتم آمادگی دارید؟ گفت  آبادیسوسنشب  11ساعت 

بح وقت مناسبی هست. قبول کرد و ص 4باشند ها آمدهبله. گفتم ماشین

پایگاه اغلب در طبقه سوم  24صبح اطلاع داد تعداد  6ساعت 

نفر آماده اجرای دستور  50تا  20با نیرویی بین  های متروکهساختمان

 طریق صبح از 7هستند. گفتم گوش به زنگ باشید و منتظر فرمان. ساعت 

 م:بلندگوی دفتر پیامی با این شرح به مردم شهر داد

رد و مردم شریف و قهرمان مهاباد. فرزندان شما ساعاتی هموطنان کُ    

پیش بدون حادثه در نقاط حساس شهر مستقر شدند و صدای تیراندازی 

شنوید. اکنون و در همسایگی خود میرا هم آنهاآفرین و پیروزمندانه شادی

ها گروهک و آزادی شهر از زندان و سلطه نوید امنیت پایدار آنهاتیراندازی 

ی شهری و کوهستانی با فریادهای الله اکبر و تیراندازی هاپایگاهاست. 

ها هوایی، دقایقی آسمان مهاباد را در اختیار خود گرفتند. مردم و گروهک

ها بدانند پایان است. در پیام بعدی گفتم گروهکمتعجب که چه اتفاقی افتاده

هستیم. به حکم انسانیت و رأفت کارشان فرا رسیده و ما اکنون بالای سرشان 

سلاح و  ،دهیم که در صورت تمایلفرصت می آنهاساعت به  48اسلامی 

ارتش تحویل داده و سند رسمی که نشانگر اقدام و حرکت  همهماتشان را ب

نامه نیز هست، دریافت دارند و در غیر هست و در حکم امان آنهاداوطلبانه 

ی شهری و روستایی هاپایگاهتخلیه کنند. صورت در این مدت باید شهر را این

کنند و بدیهی است بعد از ترین مانع و مزاحمتی برایشان فراهم نمیکوچک

 شد. با قانون روبرو خواهند ،سپری شدن این فرصت طلایی

و ارتش برای تحویل دادن سلاح،  ساعتی بعد، مراجعه به سپاه 

پادگان در اختیارشان  تی که در سقوط و اشغالمهمات و وسایل و تجهیزا
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نفرات خود را  ،های مسلح نیز با عجلهبود، آغاز شد و گروه قرار گرفته

 .کردندخارج می

شد. برای پایگاه و حال عجیبی دیده می شورنیز مردم مظلوم مهاباد در 

حال بردند و از حضور ارتش در شهر و در کنار خود خوشگل و شیرینی می

گفتند ما مسلمان و اهل قرآن و هایشان بسیار شنیدنی بود. میند. پیامبود

بودیم.  آنهاایم. ما گروگان ها نبودهگروهک سنخ شریعت هستیم. همفکر و هم

در  ،ای آسایش نداشتند. به زور اسلحهلحظه آنهاخانواده و فرزند ما از دست 

کردند. و کنیز برخورد می بودند. با ما مثل برده و نوکرخانه ما لنگر انداخته

 خوردند و باز هم طلبکار بودند؛ما را نجات دادید.یپختیم و مخریدیم و میمی

بودند ها گفتهگردند. تعدادی از خانوادهمیبرها فردا ر ور نگذارید بروید که این پُ 

 نداشتیم. یرن مدت از دختر و پسر خودمان هم خبدر ای

آورند؛چه کنیم، میمردم برای ما غذا  ،گفتندکه می هاپایگاهجواب  در 

پذیریم، زحمت نکشید. سیستم بارمیفقط برای یک ئیدبودم بگوگفته

شد. رانندگان میغذارسانی ما کامل است. شور و شوق عجیبی در شهر دیده

بودم در جشن آزادسازی شهر، با چراغ قبلًا احضار کرده و گفته تاکسی را

نند. ضبط سخنرانی برای رانندگان را دارم. روشن و پرچم ایران مشارکت ک

 بود.بازارها پررونق و شهر آرام و غرق و شادی و نشاط شده

ود که اگر یک تیر در شهر شلیک بنظمی برقرار کرده آبادیسوسن

گردید. شد، ظرف چند دقیقه مسبب و عامل آن شناخته و تنبیه میمی

روزهای بعد بازدید و آمد و  شد.نمیحم نیز مشاهدهآثاری از افراد مسلح مزا

ها مهاباد افزایش یافت و همه از مقررات مربوط به رفت و آمد در جاده شد در

دندگی که من باید بروم چه دانستند که اصرار به یککردند و میاطاعت می
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شی اداری به که برای سرک آورد. مثلًا معاون سیاسی کردستانبه بار می

 شهر را به قصد میاندوآب مأموریتبود، بعد از انجام مهاباد و فرمانداری آمده

شوند. ایشان کند. در پاسگاه کنترلی مانع عبورشان میترک می و تبریز

علیرغم همه سفارشات و اطلاع داشتن از خطرات، با پست کنترلی جاده 

کند. خبر به شکند و عبور میو با عصبانیت مانع را درهم میشود درگیر می

عنوان یک تخلف به مسئولین منعکس گردید. پادگان رسید و موضوع به

و نشان از آن پیدا شد فردای آن روز متأسفانه جسد ایشان درکنار جاده 

 اند.طرز وحشتناکی به شهادت رسیدهداشت که به

گاه برای  مند و گهمردی دانا و مدبر و داش ،استاندار ،شیخ عطارآقای 

های جاده پرسید. در حین بازدید از تامیندیدار فرماندار احوالی از ما می

، علامت روداتومبیل ایشان را دیدم که به سمت مهاباد می ،مهاباد – ارومیه

ی من شوند. و از ایشان خواستم سوار بر خودرو توقف کردند ،دادیم

خودروی من پیکان بود، جناب شیخ عطار رو به من کرد و گفت محافظین 

و  ، تعجب کردندشما کجا هستند؟ من در جواب گفتم من محافظ ندارم

امنیت برقرار است، ایشان را به میدان بزرگ شهر که  ،گفتم نگران نباشید

یاده شدیم، با ها نام داشت بردم، از خودرو پمیدان حیوانات یا میدان گوزن

اند از نزدیک با مشکلات شما آشنا صدای بلند گفتم جناب استاندار آمده

شوند. پیرمردان دستهایشان را در دست هم انداختند و طبق یک سنت 

قدیمی حلقه بزرگی تشکیل دادند که یعنی در امنیت کامل هستید. میدان 

در کنار هم بودیم، بود و همه به سمت ما آمدند، من و استاندار بسیار شلوغ 

و خوش هیکل با لباس محلی  خوش سیما ،سال سن 27جوانی در حدود 

آقای استاندار پا بر چشم ما داد به استاندار خوش آمد گفت و ادامه 
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زمین کشاورزی نداریم و به همین  ،گذاشتید، ما در این منطقه کوهستانی

فت سالگی باید کمک که از ه، در حالی ایمدلیل اغلب بیکار و سربار خانواده

منطقه ما بیکاری است.کار برایمان ایجاد کنید.  پدر و مادرمان کنیم، مشکل

دهد، شما هزارو ماهیانه دو هزار تومان به ما می کردستان حزب دموکرات

، ما ایرانی هستیم و همکاری کنیم آنهاکنیم با پانصد تومان بدهید غلط می

ها در دقیقه صحبت کرد، همه نفس 5ن خود را دوست داریم. حدود وط

و همه حرفها در این کلمات کوتاه بیان شده بود.  حبس شده بود هاسینه

آقای استاندار از این جوان تشکر کرد و گفت برای مشکلات منطقه و مهاباد 

ای های کوتاه مدت و بلند مدت اقدام خواهیم کرد و در حال حاضر بر با طرح

ی کم هاوام ،ی صنعتیهاتشویق تولید بومی و صنایع دستی و ایجاد کارگاه

همه گونه بهره در نظر گرفته ایم و آماده پرداخت هستیم. برای ایجاد اشتغال 

آمادگی هست، از شما همت و از ما خدمت. میدان را ترک کردیم. به آقای 

روزانه به عنوان ها جایی است که در گزارشات این مکان ،استاندار گفتم

ترین ها آلودهشد. میدان حیوانات یا گوزنمنطقه درگیری از آن یاد می

  .و حالا امن ترین شده بودمنطقه شهر مهاباد 

 پاکسازی و ایمن سازی روستاها 

ی درون شهری و خارج شدن افراد هاپایگاهبا حضور ارتش در 

بود هنگامی  امنیت و آرامش شهر در حد مطلوب حاصل شده ،هاگروهک

رفتم، ها میهای تامینی جادهو یا بازدید از پست هاپایگاهکه برای سر زدن به 

بی سیم از حضورم در نزدیکی خود مطلع شنود  ،با مشاهده خودرو نظامی

تمام  .کردندتوجه من را به خود جلب می ،شدند، با تیراندازی نامنظممی
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های شبانه کجی به تلاشدهنو خودنمایی و یا منظری تلخ  به نوعی آنها

شد، یعنی که حریف ما نیستی، البته همه از روزی من و نیروهایم تلقی می

امتیازات رونق شهر برخوردار شده بودند، اما دست از لجاجت برنداشته و 

ای به کمکم آمد و آغاز پر برکتی شد برای شدند، تا اینکه حادثهتسلیم نمی

 ورود به امنیت روستاها.

 ت روستاها چگونه برقرار شدامنی

تلفن  ،بعد از ظهر یکی از روزها که برای استراحت به منزل رفته بودم 

آبادی یک  آبادیسوسن ،اطلاع داد سرهنگ جولایی ،زنگ زد، معاون تیپ

را محاصره کرده و برای به دام انداختن تعدادی مسلح از شما اجازه 

قبل از همه من را در جریان  ،خواهد، در جواب گفتم مگر قرار نبودیم

بی کله بودن او یکی دو  .د هیچ اقدامی نکند تا من برسمئیبگذارد! به او بگو

بار کار دستمان داده بود و من همیشه مراقب بودم ما را ناخواسته در تله 

به سمت روستا روانه اندازها را سریع خودم را رساندم، دیدم خمپاره .نیاندازد

ها آماده نگه داشته و خود وی کرده و تعدادی تانک و نفربر هم روی بلندی

نیز دورتر و پشت آبادی جلسه گذاشته و با دو سه نفر مشغول گفتگو 

گفت اینها از  ،گفتم اینها چه کسانی هستند ،من را دید ،است،جلوتر رفتم

و در حال کسب اطلاعات از اعضای شورای روستا و مورد اعتماد ما هستند 

را مورد  آنهاکنم که مخفیگاه و استعداد افراد مسلح هستم، گفتم تعجب می

هستند و هرچه تاکنون  در حال ارزیابی شما و نیروهایت آنهااعتماد میدانی، 

اید؟ اند دور از حقیقت و نوعی فریب است، بگو ببینم مردم را خبر کردهگفته

گفتیم بروند آن  آنهانبینند؟ گفت با بلندگو به  در هنگام عملیات آسیب که
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ها قرار نگیرند. گفتم ها و ترکش خمپارهطرف رودخانه که مورد اصابت گلوله

شورای آبادی را مرخص کن و دنبال من بیا، با هم اطراف روستا چرخی 

 .برای دشمن فراهم است ،دیدم همه امتیازات یک جنگ تمام عیار ،زدیم

ها است. کانال کوره پزی گفتند بقایایی قدیمی که میهای آجرساختمان

زارهای حتی ها و بیشهمهاباد و انشعاباتش، باتلاق دبتنی جدا شده از س

مثل کوه کم ارتفاع همه بهترین سنگر برای پارتیزان  پستی و بلندی سنگی

دشمن کجا است؟ گفت در یکی  آبادیسوسنو رزمنده بومی است. گفتم 

کنیم حلقه محاصره را آنقدر تنگ می ،مخفی هستند پزخانه ورهاز این چند ک

ها و اندازها و تانکآنگاه خمپاره .العمل نشان دهندبرسیم و عکس آنهاتا به 

دانستم تا این حد مشکل را کوچک گفتم نمی ،کنیمنفربرها را وارد عمل می

هایشان سنگر  آنها ،کنید ما در یک قدمی دام گسترده آنان هستیمفرض می

همین جا بمان تا  ،رودبینند و تیرشان به خطا نمیمحکم است ما را می

 .من بروم و آن طرف رودخانه برآوردی از وضعیت بکنم و به شما خبر دهم

گفتند  ،اندنیامدههمه چرا  مگفت ،ساعت بعد در محل اجتماع مردم بودم نیم

های خود بمانید کشته اگر در خانه اندشورا به همه اخطار داده است و گفته

 چرا نیامده ،گفتم ماموستای روستا .اندولی اعتنا نکرده ،شویدیا زخمی می

 ،به یک نفر گفتم برو به ماموستا بگو .گفتند بیمار و ناتوان است و

لباس برایتان یک دست پارچه گوید به آن نشانی کهمی النسبشریف

طور هست بیاید تا از کشته شدن مردم و آسیب دیدن گاو و هر  ،فرستادم

 تان جلوگیری کنیم.گوسفندان

توجه من به سمت قبرستان روستا جلب شد، دیدم خرده  ،تا ایشان بیاید

نوعی  ،گفتند ،یی روی قبر پراکنده است، پرسیدم جریان چیههاشیشه
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ها را جسد مردهکند و قبرها را می ،حیوان به اندازه گربه به نام گورکن

گیرد او را های شکسته که با بدن حیوان تماس میکاسه و بشقاب ،خوردمی

ساله و  ۸۰شهید  آنهارا که خواندم دیدم در بین ها دهد. روی قبر فراری می

 آنهاشود. گفتم جنگی در اینجا رخ داده و یا بمباران ساله هم دیده می ۱۴

به اتفاق  امام جمعه ارومیه 1را به شهادت رسانده؟ گفتند ملاحسنی

خوش آمد گفتیم و پذیرایی  آنهابه  ،خود برای پاکسازی آمده بود مجاهدینِ 

سه نفر از جوانان تفنگ خود را  هنگام ترک روستا ،از آنان کردیم مفصلی

با  نیحسملا ،کردندشلیک  پشت سر ایشان رگباری ،تحویل نداده بودند

دیوانگی آن دو  ثمره برهاقاین  ،عصبانیت برگشت و دستور تیراندازی داد

است وگرنه روز به خوبی گذشته بود  سه نفر جوان و برآشفته شدن ملاحسنی

 .ی خود را تحویل داده بودندهاتفنگ و اغلب

دستور  ،ی نزدیک شدن به مردم پیدا کردمبا خود گفتم سوژه خوبی برا

هم آمد حدود  قریشی ماموستا .بیاورندپادگان میز و صندلی بلندگو  دادم از

استقبال وی رفتیم  به ،گذشتهشتاد الی هشتاد و پنج سال از عمرش می

ه مردم و او را بوسیدیم و روی صندلی کنار بلندگو نشاندیم و گفتیم بروید و ب

بگویید برای سخنرانی فرمانده پادگان و ماموستا بیایند، کم کم جمعیت 

 .زیاد شد

سن ما به تعقیب افراد مسلح آماده بودیم که از حُ  مدر بیانات کوتاه گفت

به  ،ن اتفاقاز ایاتفاق با قبور شهدای روستا روبرو شدیم و بسیار متاسف 

                                                           
در بزرگ آباد  ۱۳۰۶تیر  ۲۹یا مطابق شناسنامه رسمی  ۱۲۹۸اسد  ۱۲زاده  غلامرضا حسنی،. 1

استان  در نماینده ولی فقیه ۱۳۹۲دی  ۲۴تا  ارومیه،  در ۱۳۹۷اردیبهشت  ۳۱درگذشتهٔ  - ارومیه
 شهر ارومیه بود. امام جمعهٔ  ، وآذربایجان غربی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87_%D9%88%D9%84%DB%8C_%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87
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 ضدانقلابنم که این شهدا ککنم همین جا اعلام میهمین جهت اعلام می

هم  گناه کشته شدند و ملاحسنیاند و در این ماجرا بیو دشمن وطن نبوده

 این قضیه که دور از چشم ایشان اتفاق افتاده ناراحت هستند
ً
من به  .قطعا

برای بنیاد شهید  را آنهاگویم پرونده به فرمانداری می ،نمایندگی از ایشان

تا مرهمی باشد بر  ،بفرستند و آنان را در ردیف شهدای انقلاب منظور کنند

های داغدار و مظلوم شان و خود نیز از فردا با همه امکانات زخم دل خانواده

ها و نوسازی حمام و تجهیز ها و پلپادگان در خدمت هستم تا با ترمیم جاده

 .خود را در بزرگداشت شهدا و خانواده آنان ایفا کنمهم س درمانگاه

هم طی بیاناتی اهمیت همبستگی ارتش و مردم را ستود و  آقای قریشی

 .خداوند را سپاس گفت ،از اینکه حادثه در حال وقوع امروز هم بخیر گذشت

 از عزم پادگان در خدمت به مردم محروم تشکر کرد.

در بیسیم فرمان دادم عملیات خاتمه  ،ام در برابر دید مردمر این هنگد

های خود پیدا کرده و فرماندهان موظف هستند با نظم و ترتیب افراد و سلاح

را جمع آوری و به سمت پادگان حرکت کنند. در خاتمه گوشزد کردم ما 

آرامش  ،حاضر نیستم برای رفع مزاحمت چند نفر جوان نادان فریب خورده

روستا و زن و مرد سالمند بیمار را برهم بزنیم و شاهد زخمی یا کشته جمعیت 

شدن گاو و گوسفندان بی دفاع مردم و محرومان باشیم. ماموستا را بدرقه 

 کرده و به پادگان بازگشتیم.

تیم مهندسی  پادگان با اتفاق ۸پیش از آنکه بلدوزر دی  ،صبح روز بعد

جهاد سازندگی آغاز به کار کرده  ،نندبرای ترمیم جاده روستا آغاز به کار ک

دار شده بود. مردم روستا پاسداران امنیت محیط ده را عهده بود و سپاه

خواهیم در می ،نیروی کار با ما ،گفتندداوطلب همکاری شده بودند و می
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ان پایگاه کوچکی برای پاسدار  آبادانی محل زندگی خود شریک باشیم. سپاه

حفاظت از تجهیزات مهندسی برپا کرده بود و افراد مسلح با تیراندازی و بد 

 دادند.و بیراه گفتن به مزاحمت همیشگی خود ادامه می

تا  ،رفتنداز رو نمی اینها اما ،وضعیت روستا در حال دگرگون شدن بود

هش یافت، به مردم گفته بالاخره با مقاومت مردم و مخالفت آشکار و پنهانشان کا

ها ادامه داشته باشد و اطلاعات بودیم اگر دو ماه مقاومت شما در برابر گروهک

 ،ای برخورد هستنداز همه مزایایی که شهروندان تهرانی و ارومیه ،تایید کند

مند خواهید شد و از سهمیه ارزاق و قند شکر چای و امثالهم استفاده بهره

 .به شما تعلق خواهد گرفت ،قبل از آن تاریخه ماحتی از سه  .خواهید کرد

الگوی خوبی برای  «مجتمع همکاری مردم و نظام» به ناماین روستا 

به خالی شد. سرعت افراد گروهکی به از روستاها ،بدون حادثه .مردم بود

برابر مقررات  خواستندمی کردندمجردی که به اطلاعات پادگان مراجعه می

تایید اطلاعات پادگان مشکل آنان را حل  ،زاد کنیدجدید سهمیه ما را آ

در دو ماه  کیشد از ورود افراد مسلح گروهمییعنی اگر معلوم  ،کردمی

و از سهمیه شهروندی کوپن  قبلاز سه ماه  ،اندگذشته جلوگیری کرده

علت محرومیت تعداد روستاها زیاد بود و پیشرفت کار به .شدندبرخوردار می

که از نیروی نظامی سازی این سبک پاکشد. ردم بسیار خوب منطقه و فقر م

ها را اصل جداسازی مردم از گروهک، وکشتار خبری نبوددرگیری و کشت و

ستایی وتقویت بخشیده بود و مورد تأیید مسئولین نظام قرار گرفته بود. اگر ر 

که با  بود شد و این تنبیه خوبیتی سهمیه آن قطع میدتا م ،کردتخلف می

 عقل و عدالت نیز همخوانی داشت و برای همه قابل قبول بود.
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مسئول اطلاعات پادگان آمد و گفت  خدمتم ستوان نجفی ،روزهای آخر  

مان برقرار نشده و ما یهتاکنون سهم گویندنماینده پنج روستا آمدند و می

گفتم قانون  ،ا نداریمبیرون کردن آنان ر و ها توان و برخورد با عوامل گروهک

ایشان  .اش را قطع کنیدسهمیه ،هر روستایی هم تعلل کرد ،دیرا نشکن

 خواست امنیت و رفاه داشته باشند و این ،خواهند با خون فرزندان مامی

 .ای استظالمانه

بالای  ینمسئولاز  ای دیدم آقای ابراهیم سنجقیدر جلسه ،چند روز بعد

 ،کندسازندگی فرهنگی یاد می معتتجربه خوب بنام مج از این رگاه حمزهقرا

با خود گفتم نگفت،  کار ارتش سخنیاز  ،اما هر چه گوش خود را تیز کردم

سه سال  .شناسدایشان مرا خوب می ،اجرش بیشتر ،ترارتش هرچه گمنام

گویی مرا  ،کردم سؤال ،ایشان را دیدم یدر مراسم (1397) قبل

 .ها را مطرح کنم و ذهن خود را پاک کنمهمه گلایه خواستم ،شناسدنمی

گفت من استاد کشید و میخود را عقب می ،هرچه خواستم وارد گفتگو شوم

کنم که تعجب می .فهممیعنی که حرف شما را نمی ،دانشگاه فلان هستم

چگونه و چرا در بین  ،بر ارتش و سپاهدر مدت زعامت خود  آقای رفسنجانی

و ارتش ایشان را مشاور خود  در سپاه متخصص های فهیمهمه انساناین

چرا از متخصصان  ،قرار داده بود. آقای رفسنجانی که مردی باهوش بود

 .گیری نبودنظامی یک نفر در کنار ایشان برای تصمیم

 یجاد پایگاه در جنوب پادگان ا 

برای  .گرفتحال مان را می ،هابارانخمپاره ،برقراری امنیت در شهر با

ایجاد  ،ارتفاعات مشرف بر پادگان بههای گروهکی بانقطع دسترسی دیده
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 دو پایگاه ضروری بود که یکی در سمت شرقی و چسبیده به پادگان و یکی

کیلومتری از شش پنج الیاصله ف پایگاه جنوبی در یکدر سمت جنوب 

 .هم تماشاییپادگان قرار داشت و بسیار سرد بود و برف روی آن

شد ماه شروع میرف و بوران در مهاباد از آخر مهردر زمان سرما و فصل ب

 ،ندافسران ستاد گفت .آن را در اولویت قرار دادیم ،هم همراه با باد و طوفانآن

بر  از افسران خوب و توانا را اضافه سه نفر در مراغه شیرمرکز آموزش عجب

است که خوب است با اعلام نیاز ما از  کار معرفی کردهسازمان یا کم

تر تر و خطرناکجا سختاز همه ،خدمت در مهاباد .وجودشان استفاده کنیم

ای به مهاباد هبا ناامیدی گفتم از آنان دعوت کنید برای دیدار دوستان .بود

عالی  از دانشجویان خودم در دوره پورحسرگرد صال آنهاآمدند یکی از  ،بیایند

 .ای استفهیم و باتجربه ،کمال با یدانستم افسرمیبود. 1355پیاده سال

 سیما و خوش بیانخوش ،گیر خوبدو نفر دیگر هم ستوان یکم و کشتی

 .ها و خصوصیات آنان آشنایی بیشتر داشتندتواناییدوستانمان به  بودند

 د.رفتنراحتی پذیه دعوت من را ب ند وزمینه را فراهم کرده بود

از  دادم و بعضی از آنان کههمکارانم بسیار اهمیت می تمن به شخصی

ترها با جوان ند.مورد احترام خاص من بود .وسال بیشتری داشتندمن سن

 ،این روشم. برادر بزرگ مورد احترامشان بوددوست و صمیمی بودم و مثل 

در شام  ،بعد از هر توفیقی .کردهای خدمتی را در خود حل میسختی

 .کردماز زحماتشان تقدیر می ؟،جمعی در دفترمدسته

گفتند هر سه نفر را  ،موضوع را مطرح کردم ،در تماس با شهید صیاد

گفتم فرمانده آنان  .خواهدیرا نم آنهادانم چرا فرمانده اما نمی ،شناسممی
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و او را خوب  هدانشجوی رنجر من بود ،است کمی عصبی و افسری جدی

دو نفر  ،معاون گردان شد پورصالح موافقت کرد آمدند. ایشان .شناسممی

  کار شدند.همشغول ب یانگروه معاون دیگر هم در فرماندهی و یا

گذاشته  پورصالحبه عهده گردان  ،بود گیربرفایجاد پایگاه جنوبی که 

از  بود که ایافسر سالخورده سرهنگ دوم زندی ،گردان شد که فرمانده آن

رفت و این پایگاه در زمستان با مشکل او انتظار کارهای سنگین نمی

 ،به کمک افسر عملیات .بودروبرو  درگیری در صورت وآمد و حمایترفت

برقرار شد و سوخت و آذوقه و مهمات کافی برای روزهای سخت  هاپایگاه

کنم روزی گفتم تصور می پوربه صالح .ذخیره گردید پایگاه برفی در آن

زده و فرارسد که پایگاه در محاصره برف است و برای نجات سربازان یخ

چشم انسان  در آن موقع ،اهی جز پیاده رفتن نداشته باشیمر  ،رساندن آذوقه

ها و چهارراه هایراههم با رسیدن به سه هشود و رادر بوران شدید باز نمی

گیری دقیق با اندازهو نما تا دیر نشده به کمک قطب .شناسایی نیستقابل

یر پذپیدا کردن پایگاه امکان ،با قدم متوسط یادداشت کن که غیر از این

استقرار برگردیم. روزهای اول  نیست و ما خسته و کوفته و بی نتیجه باید

ها به موقع و سایر نیازمندیپایگاه، مشکلی در کار نبود و غذای گرم 

هم اطلاع شد، گاه پیاده طی می ،رسید. نیمی از راه با خودرو و نیمه بقیهمی

دیگر و عزام خودروهای با ا ،مانده است باتلاقدر  هدادند که خودرو در رامی

کشیدیم. بعدا فهمیدیم که یک چشمه در از باتلاق بیرون میجرثقیل آن را 

و صبح زمین یخ زده و در برف پنهان است خودرو به  سه راهی وجود دارد

، به هاگرم شدن هوا و آب شدن یخ کند اما در بازگشت باانی عبور میآس

ین از اباید قبل  .رودبیشتر فرو می خورد و هر چه گاز بدهدزمین باتلاقی می
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دو برف پی  یکیه پیاده طی شود. با آمدن توقف کند و بقیه رانقطه خودرو 

به مشکل  هکه دسترسی به پایگاه به صورت پیاده و سوار  دخبر دادن در پی

 ،مگفت پورصالحبه  .در حال تمام شدن استپایگاه هم  برخورد کرده و آذوقه

 ه را باز خواهیم کرد.را ،ر خدمت شمادفردا صبح 

راه انداخته و به های دیگر نفت و نیازمندی حامل غذا، یکاروان بزرگ 

گرا و و با آورد درمی اش راچهدفتر پور. صالححرکت کردیم پورصالحاتفاق 

کردن پایگاه بود که زیر مشکل پیدا  .رساند حوالی پاسگاهتا را ما مسافت 

در دیده نمی شد. درب ورودی و لافی پایگاه کبرف رفته بود و اثری از حصار 

و را فراهم کرده بودند  حرکتتامین تفنگ می از سربازان با ینطول مسیر 

دقیقه  ۱۵ هردر  ،امل غذاشان پیت نفت یا ظرف بزرگ حدر دستبقیه 

رسیدن افراد عقب افتاده و  یم برایدادراحت میدو سه دقیقه استحرکت 

را پیدا کنیم  تا او یکبار یک نفر کم آمد مجبور شدیم بمانیم ،مجدد آمارگیری

بازگشت خوشبختانه راه زیادی نرفته بودند که او را در خواب پیدا  مامورتیم 

حالت خواب و یخ زده قالب در ،دقیقه دیرتر رسیده بودند ۱۰اگر  .کردند

 .کرده بود. معلوم شد نفر آخر بوده و جا مانده بودتهی 

ایم که پایگاه کدام سمت است و چگونه باید وارد حال بر فراز تپه مانده

بیسیم  .چون اطراف پایگاه توسط خود پایگاه مین گذاری شده بود .شد

چی عقب افتاده بود و نفرات اطلاع دادند که نزد فرمانده بیاید شاید، ده 

متر سقوط در  ۴الی ۳شید، زیر پای من خالی شد به حدود دقیقه طول ک

 است. داشتم، سربازان من را بالا کشیدند و معلوم شد لبه پرتگاه بوده فبر

به  ،پایگاه برقرار شد چی رسید و تماس با حسین شهیادی فرماندهبیسیم

با فریاد  ،دیدهم ما را نمی اوسختی از سنگر خارج شد، او را نمی دیدیم و 
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گفت هیچ حرکتی نکنید ممکن است  ،افراد پایگاه ما را پیدا کردند لله اکبرا

گفت سرباز باهوشی دارم درب پایگاه را در زیر پایتان مین منفجر شود. می

کند، چند دقیقه طول کشید تا او بیاید و در این مدت احساس برف پیدا می

نم خواب یا داکردم در سرمای شدید مغزم یخ زده است، یک وقت که نمی

خواستم بدانم کی و کجا شناسم، میبیدار بودم احساس کردم خودم را نمی

توانستم بفهمم که یک لحظه تکانی بخود دادم و به خود آمدم و نمی ،هستم

شویم. فرمانده پایگاه افسر جوان، آرام و با دیدم داریم وارد پایگاه می

بین سنگر سربازان تقسیم کرد.  ما را ،بود و این چند روزه در انتظار ایتجربه

همین که کمی بدنمان گرم شد، احساس کردم بیش از گرسنگی احساس 

خواب داریم. بعد از خوردن چای دستور حرکت دادم. فرمانده پایگاه گفت 

بگذرانید؟ گفتم اگر بمانیم همه غذاهایی را  ما مگر قرار نیست امشب را با

و اگر یک برف دیگر ببارد کسی را  ایم مصرف خواهیم کردکه با خود آورده

نداریم. خداحافظی کردیم و برگشتیم. ، در پادگان برای کمک به شما و ما

صرف آن روی ت طلسم رسیدن به این پایگاه شکسته شده بود و

 موثر بود. ضدانقلابای هاندازهخمپاره

بازان در حال روز اولی که پایگاه تصرف شد بود و سر ،یادم رفت بگویم

ای که از ی متروکهبا خود گفتم از جاده ،تحکیم سنگرهایشان بودند

برای قدردانی از  ،گذشت و امنیت بیشتری داشتها میالرأس تپهخط

هنوز از پادگان  .فرمانده و نظارت بر استحکام سنگرها بروم که زودتر برسیم

فاق سربازان تامین اتبه ،دور نشده بودم که صدای انفجاری در گوشم پیچید

دیدیم دود و بوی سوختگی کلافمون می ،دفاع دورتادور گرفتیم ،همراهم

ای گذشت و معلوم شد مین ضدنفر بوده که چرخ جلو سمت لحظه ،کرده
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چهل سال تمام است که جا  ،چپ را گرفته صدای اون انفجار در گوشم

معلوم شد  ،خوش کرده و شنوایی آن را هشتاد الی نود درصد تقلیل داده

 .مین خیلی قدیمی است

برابر سه آن راهش نزدیک و ارتفاع ،پایگاه مجاور پادگان هم برقرار شد

یعنی حدود پنج ماه از شر  های زیادتا مدت .جنوبی بود پایگاه

به  و یک فروردین سال شصت ،کنماما فکر می ،ها راحت بودیمبارانخمپاره

حدی بود که تعداد زخمی و شمن بهوسعت و نیروی د .این پایگاه حمله شد

پشتیبانی ما از این پایگاه متأسفانه چندان  .شهیدان ما به ده نفر رسید

 در جنگ پارتیزانی .تأثیری نداشت
ً
تاریکی شب به نیروی دشمن  ،اصولا

در  ،شناسداز ما می بهترها را هم دهد و رزمنده بومی که راهکمک می

دشمن  .ستاد تیپ همه بیدار بودیم ءعضامن و ا .موقعیت بهتری قرار دارد

فرمانده پایگاه هم مثل سربازانش خوب جنگیده  ،هم تلفات زیادی داده بود

تبلیغات  .استتلخی آن حادثه هنوز فراموش نشده ،اما روحیه خراب ،بودند

 رییس ستاد ارتش حساس شود و سرهنگ ایرج سپهر ،هم باعث شده بود

همدیگر  .کننده خود را جهت بررسی به مهاباد اعزام کنندهنگمعاون هما

جای تسلیت به من و تقدیر از رزمندگان حالا به .را در پایگاه ملاقات کردیم

از  ند،اکرده جانانه ایستادگی ضدانقلاب حمله بزرگ که در مقابل این

 توانست صحنهنمی گرفت وریختگی پایگاه و نظافت محیط ایراد میهمبه

کرد شب گذشته فکر می .جنگ و زدوخورد رزمندگان را با دشمن تجسم کند

در این مکان جشن و پایکوبی بوده است، احترام او را نگه داشتم و در دل به 

ها و تجهیزات جا جنگ بوده و شما با سلاحداند ایناو گفتم مگر نمی

ی هافروریخته بر اثر خمپارهنده از ما و دشمن و سنگرهای امشکسته باقی
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جای قدرشناسی از رزمندگان و فرمانده مادر مرده از به ،آنان روبرو هستید

اعتنایی مرا دید شاید گیرید و هم بیریختگی پایگاه ایراد میهمنظافت و به

از این سفر  ،چند سال بعد .سروته کرد و رفت ،هم فهمیده حرف خوبی نزده

قهرمان  به سرهنگ جدی ،گفت در جاده مهابادیادی کرد و با خنده می

گفت فرمانده محور  ،کنیکار میهجا چکس ارتش برخورد کردم گفتم اینو ب

به مهاباد تبعید کرده  کاریگفتم بله او را به جرم کم .مهاباد هستم ـارومیه

سازمانی درخور شأن وی بودند و چون ارشدتر ازخود من بود و شغل 

 هایپست ،با این خودرو و راننده خواهمگفتم من از شما می ،نداشتیم

برگشت بازدید کنید که  و مهاباد را روزانه در یک رفت تأمینی محور ارومیه

هم ایشان مشغول و ، وظیفه آنان راحت باشدخیال من از هوشیاری و انجام

 بود. ندهاش برای پادگان ارز اثربخشی راضی بود و هم

ی مهاباد انجام هاپایگاهها به در عملیاتی که از جانب گروهک 

تنها دو حمله آنان به نفوذ در  ،کشیدتن نمیبهمرحله جنگ تنبه  ،گرفتمی

در  پایگاه منجر شد که یکی همین حمله بود و دیگری در پایگاه جعفرآباد

که با ربودن یک دستگاه تانک و تعدادی شهید از بود مهاباد  -جاده ارومیه

حملات  م.کنموقع از آن یاد میها افتاد که بهسر زبان ،بهترین سربازانمان

روش این بود که در  .داافتمیبار اتفاق چندگاه یک از هر هاپایگاهدشمن به 

به بررسی عناصر دشمن از یکی دو هفته قبل  ،ترین دهکده به پایگاهنزدیک

محل استقرار  ،نقاط ضعف پایگاه ،های ورود و خروج سنگرهاو مطالعه راه

برگشت برای غذا و  و و رفت هاپایگاهنقاط کور  ،هایباندیده ،اندازهاخمپاره

و شب آخر با  پرداختندتدارکات تعداد افراد رزمنده و انضباط افراد می

 ،ساز هیحانواع مواد مخدر رواستراحت کافی و نوشیدن مشروبات و استعمال 
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چندین برابر سربازان  ،های کاذببا این آمادگی .کردندحمله خود را آغاز می

پیدا کرده و جای  و نشاط قدرت رزمی ،ما روحیهبیدور از خانواده و اغلب 

اغلب با شکست قطعی و با تلفات بالا  آنهاشکر آن باقی است که حملات 

 .شدپای آنان به پایگاه مورد حمله کشیده میندرت شد و بهجواب داده می

 شودمرسوم می یخدمت سرباز

شده و ها در طول ساعات تعیینباوجود برقراری امنیت در شهر و جاده 

گاه  ،هاو بازدید از تامین جاده هاپایگاهوآمد به ها هنگام رفتکاهش درگیری

 هایتیرانداز این ،شدیمروبرو می آنهاهای پراکنده نامنظم با تیراندازی

نوعی اظهار وجود و نمایش قدرت و یا  ،رفتهدف خاصی را نشانه نمی

برای دیگر فرماندهان که شب و روزشان در برقراری آرامش و  ،حضور بود

هم تحمل نبود و با شنیدن یک رگبار اعصابمان بهگذشت قابلامنیت می

گفتم هر کس  ،رفتم جاده کنترلییک روز که برای بازدید پایگاه  .ریختمی

 حدود پنجاه نفر شدند .اش کنیدخورد پیادهش به سربازی میاهقیاف
ً
 ،جمعا

لشکر فرستادم و گفتم با اصلاح سر و لباس  هرا ب آنهابا یک دستگاه اتوبوس 

و  هاها و مراسمبارها در سخنرانی .سربازی بروند آموزش مقدماتی ببینند

تیراندازان گفته بودم این  به وی پادگانهای تلویزیونی و از بلندگمصاحبه

 ،ی دشمن مشترکمان شلیک کنیدها را باید در جبهه و در سینهگلوله

اید و تنها هنرتان ایجاد آشوب شما از سربازی فرار کرده ،تان کجاستانصاف

ای سرباز وظیفه .در شهر و پایمال کردن آسایش مردم و هموطنانتان است

ها قرار هدف این گلوله ،نزدیک به شهر شما آمدههم که در شهرهای دور و 

از شرمندگی  ،دهید و فردا که جنگ تمام شودجواب خدا را چه می ،گیردمی
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بر چسب  ،نادانی شما بهدانید یا می شما ،دبریوجدان به کجا پناه می

 همردان .شودک نمیخورده که با هیچ آبی پا به خطه کردستان ضدانقلاب

 ها دست بردارید و به جمع رزمندگان سپاهتصمیم بگیرید که از این مزاحمت

های نبرد هنرنمایی کنید که و ارتش درآیید و در خط مقدم جبهه و بسیج

د همه مخالفان و موافقان قوم کر  ،این اقدام انقلابی من .چندان اثرگذار نبود

در مجلس غوغایی به پا کرد و  مهاباد نماینده. صدا درآورد ورا به اعتراض 

آقای  .دبردن سؤالهمه نمایندگان به حمایت از او کار مرا سرزنش کردند و زیر 

گفتم اینان  ،تماس گرفت که قضیه چیست میرحسین موسوی وزیرنخست

 راخواب و آرامش مردم  و امنیت شهر ها هستند کهتیراندازهای گروهکتک

گفت در جمهوری اسلامی سربازی به زور و  .ندابر مردم مهاباد حرام کرده

 برای را موعد مقرر خوددر اجبار نیست، هرکس موظف است برابر قانون 

شده و بهانه شکنی شناختهنوعی قانون سربازی معرفی کند و این اقدام شما

مطمئن باشید که اثر این  ،تم نگران نباشیدگف .استبه دست دشمن داده

 نفراتبا دوستانم در لشکر صحبت کردم که این  .کار من به سود نظام است

با آنان با احترام برخورد کردم و  .را اول وقت فردا به پادگان مهاباد برگردانید

گفتم حیفم آمد در پرونده خدمت مقدس سربازی شما بنویسند سرباز 

که با ها را برای خودتان نگه دارید تا روزیلباس ،سلامتبروید به ،اجباری

 .فراغت بال و میل و اشتیاق عزم خدمت کنید

مدرسه و نفره دوستان همتا پنجهای سهتدریج در گروهبه ،دو سه روز بعد

 ،ظرف دو سه ماه ،گرفتندنامه برای لشکر میآمدند و معرفیهم محلی می

 .جا افتاده بود آنهافتخار برای جوانان و خانواده سربازی مانند یک ا
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ای چند دقیقه وقت بهانه به و گرفتممیهر شب من با جناب صیاد تماس 

بار بعد از عملیات که یک .گرفتممیو قدیمی را همرزم این دوست 

ایشان  ،و پیروزی بزرگی که نصیب رزمندگان اسلام شده بود مبینالفتح

نگران شدم که مبادا  آمده،مهاباد سرباز  از فلانی ،تماس گرفتند و گفتند

گفت  ،کردندایشان تأمل و تردید مرا که احساس  ،داده باشندگل به آبدسته

 ،سربازان مهابادی .کنند و راضی هستندمیفرماندهانشان از آنان تعریف 

عجب  .رفتبه خطا نمی تیرشان بودند،سلامت و در تیراندازی ماهر  ،ورزیده

گاه با  .بودندو کینه مرا به دل نگرفته  نشدهکه از دست من هم ناراحت این

ایرانیان قدیم در نژاد کرد تجلی بیشتری دارد.  صفات نیک ،گفتمخود می

رد من هم از همین قبیل بودند و در وفاداری و امانت داری هم کم دوستان کُ 

 بودند.نظیر 

  افشای سرباز گروهکی کی وبازگشت یک جوان گروه

ارتباط  ،قبلًا یادآور شدم که از همان روزهای اول خدمتم در مهاباد 

 ،اغلب فهیم و دلسوز جامعه بودند .خوبی با رادیو تلویزیون مهاباد پیدا کردم

خود را بی طرف نشان داده بودند که بتوانند وظیفه خود را به خوبی انجام 

یکی از این  ،نظارتی نداشتند آنهال هم روی و نهادهای مسئو دهند. پادگان

افراد نزد من آمد و گفت فلان آقا همکار من، برادرش در یکی از این مقرها 

همکاری دارد و خانواده او از این بابت ناراحت هستند و  با عوامل دموکرات

به نظر  ،یدترسد بیااما می ،اندبا تلاش زیادی او را متقاعد به برگشت کرده

 ،کافی است ،ایدشما راهی هست؟ گفتم همین که به من اعتماد کرده

جواب من آری است و جمهوری اسلامی هم منتظر روزی است که همه این 
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ها به اشتباه خود واقف شوند و برگردند، بروید و به اتفاق نزد من بیایید جوان

عات را خواستم و گفتم آمدند افسر اطلا ،فردای آن روز .تا ترتیب کار را بدهم

آید اطلاعات او را بگیر او را به سربازی بفرستید. جوان این جوان می

 ،سربازیبه آمد، با او دیدار کردم و به او اطمینان دادم که با رفتن  دموکرات

شود. یک هفته این پاک می ضدانقلابهمه سابقه دوران همکاری شما با 

 بسیار خوبی از او گرفتند. در بیان صحبتها اطلاعات ،دجوان مهمان ما بو

یک سرباز پادگان شما نزد  ،روز قبل از آمدن من 15گوید هایش مینوشته

 برد.میما آمده و هم اکنون در همان مقر به سر

جوانی فهیم، مودب  ،یکی از سربازان از روزهای اول ورود من به مهاباد 

م یستادم تحت تاثیر رفتار خوب او نمی پرسیدمن و  .بودشده و فعال شناخته 

نگهبان  ،چرخد، تا اینکه دیدم پس از چند روزچرا در اطراف دفتر ما می

کرد. در همین ایام تلفن خانه من است تا اینجا همه چیز عادی جلوه می

 تلفن کرده بود و خود را پدر آن سرباز معرفی کرد و آقایی از تهران ،زنگ زد

گرفت و قرار بود مرخصی گفت پسر من چند روز یکبار با خانه تماس می

کنم و به خبر، گفتم بررسی میبیاید، من و مادرش منتظر هستیم و از او بی

دهم، ضمن گفتگویی که با این پدر داشتم معلوم شد شما اطلاع می

در بررسی معلوم شد این  .فرهنگی است و من هم از فرزندش تعریف کردم

 .رباز در پادگان نیست و غیبت و فرار آن توسط یگان اصلی رد شده استس

گفت  ،تماس پدر سرباز) دژبان ( احضار شد و با اطلاع از  ستوان نجفی

عکس سرباز گمشده را با  ،در روزهایی که سرباز گروهکی مهمان ما بود

وب نگاه کن ببین که تعدادی سرباز دیگر جلو او گذاشتیم و گفتیم خ عکس
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ها را بررسی کنی؟ به سرعت عکسها پیدا میعکس او را در میان این عکس

 کرد و عکس او را نشان داد.

پیوسته به  دوسه روزی صبر کردم تا اینکه بار دیگر پدر سرباز فراریِ 

 ،هنوز صحبت نکرده بود ،تماس گرفت او ها با من تماس بگیرد وگروهک

شما  ،شما که فرهنگی هستید توقع نداشتم گفتم آقای محترم از

کند چرا خود را به بی اطلاعی زدید! دانستید فرزندتان کجاست و چه میمی

ردد و اظهار گفتم یک راه مانده و آنکه هر چه زودتر برگ ،هر چه قسم خورد

توانیم به او کنیم. ارتباط او و پدرش چه کمکی می پشیمانی کند تا ببینم

کردم که در این مدت از ما قطع شد و من خدا را شکر میبرای همیشه با 

 ام وارد نشد.گان و من و خانوادهجانب او خساراتی به پاد 

 افزایش کیفیت نان 

 که تیراندازی به ارتش و سپاهدر حالی دو سه روز آغاز خدمتم در مهاباد 

 ،از راهرو ستاد تیپ ،بودشبانه روزی بود و اعصابمان را سخت درگیر کرده 

درب دفترم باز شد، استوار حق  ،شنیدم یشب صدای فریاد ۱۱ساعت 

 ،خشکم زد ،چهره او سرازیر است شناس را دیدم که سرش شکافته و خون از

 او را به درمانگاه .است کوبیدهگروهبان فلانی با نان بربری بر سرم  گفت

گفتم خبازها را خبر کنید، خبازها  ،بربریوی نونهدایت کردند و فکرم رفت س

ببینید با فرق  ،، آمدند، گفتم این نان است یا شمشیردو نفر بودند و اهل نقده

دهم که خود را به ساعت وقت می ۴۸به شما  ،این پیرمرد چه کرده است

کنیم و می زحمت بیندازید و نان خوب تحویل دهید و گرنه قراردادمان را لغو 

پخت  ،من اگر هر کاری را بلد نباشم ،اماگر لازم دیدید برای آموزش شما آماده



 75/  و خدمات خوبش یقلسروان الله

 

صبح روزهای تعطیل نان  ،نان را بلدم، به هنگام گذراندن دوره در آمریکا

فرستادم. خمیر نان باید شب انی هم میهای ایرایپختم و برای هم دورهمی

اید. تهدید دانید اما تا حال تنبلی کردهرا خودتان میاین موضوع  ،آماده شود

 ،خبازها را مجددا احضار کردم ،من موثر واقع شد، نان بسیار مرغوب شده بود

گفتند  ؟توانیدحالا ببینم بهتر از این هم می، شدگفتم این کار باید از اول می

. نان مرغوب کنیممیتجربه  ،اگر مقداری روغن دنبه از آشپزخانه به ما بدهند

 ،گفتند مقداری هم شکر به ما بدهند ،گفتم بهتر از این هم ممکن است ،شد

نان را به جای کیک و  ،شدندسربازان ما هر وقت گرسنه می ،ن پساز آ

نان دور ریخته  ،ای از این نان دورریز نداشتذره ،کردندبیسکویت مصرف می

این  .مدش از همین راه استدر پادگان خریدار دارد و پیمانکاران پادگان درآ

 اقدام در سلامتی و نشاط و آمادگی رزمی سربازان اثرگذار بود.

 خوبش خدماتو  قلیسروان الله

اشته بود و بر اثر همکاری خوب سه چهار ماه از خدمتم در مهاباد گذ   

 دفترم شب در12اغلب تا ساعت . انم، آرامش نسبی برقرار شده بودر اکهم

به خانه  هاپایگاهبودم و بعد از اطمینان خاطر از هوشیاری و آمادگی 

دانستم ای که نمیبا چهره وشب در دفترم باز شد  ۱۰ساعت  .رفتممی

 هر کس سمت ما می .روبرو شدم است نظامی یا غیر نظامی
ً
 ،آمدمعمولا

های من را به یاد دلاک ،ریش او که حنا بسته بود ،لباس نظامی داشت

خود را معرفی کرد ) یادم آمد بعد از ظهر همان  .انداخت محلمان در اصفهان

به من گفته بود از نیروی هوایی یک نفر  تیپ معاون روز سرهنگ جولایی

ما نه هواپیما داریم نه ، و من هم گفته بودم اندسروان به ما مامور کرده
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گفت من با اند؟ ای به ما مامور کردهرابطه چه م سرکار را درهلیکوپتر(، گفت

طلبان همکاری داشتم و بعد از زندان مرا به مهاباد تبعید کردند. سلطنت

یعنی هنوز ایرادات را برطرف نکرده،  ،کندها به تنش گریه میدیدم لباس

کمربند خود را خوب نبسته و بند پوتینش هم باز است. گفتم چه کسی به 

آمدم به او بگویم بنده خدا  ،اشتباه کرده ؟شما اتهام سلطنت طلبی زده

کنی؟ توانی بالا بکشی به سلطنت طلبی خود افتخارمیشلوار خود را نمی

شما هیچ  ،گفت قرار بود من را اعدام کنند. در جواب گفتم اشتباه کردند

خواستند در مقابل رژیم بایستند ها که میطلبچیزت به سلطنت

 خورد. حرفهای من شکل طنز داشت و مراقب بودم که به دلش برینم

(، گفتم بسیار حکم تبعیدگاه را داشت ،از حضور منمهاباد قبل نخورد. )

م تخوب در نیروی هوایی چه مسئولیتی داشتید؟ گفت لجستیک بودم، گف

مسئولیتش  4معرفی کنید، گفت رکن  4بسیار خوب بروید خود را به رکن 

خواهد از زیر کار شانه زند و میود گفتم خود را به نادانی میچیست؟ با خ

با عصبانیت گفتم فردا صبح با برقراری تامین جاده بروید و خود  ،خالی بکند

را به لشکر معرفی کنید، جا خورد و گفت منظوری نداشتم. گفتم یعنی 

همان لجستیک نیروی هوایی است، گفت ببخشید،  4دانی که رکن نمی

 فرمائید بیرون.گفتم ب

 قلیتماس گرفت و گفت سروان الله دقایقی بعد تلفنی سرهنگ جولایی

افسران و  ،ایگفتم مقررات را به او گفته ،خواهدپنج روز مرخصی می

اما ایشان  ،گفت بله ،داران هر بیست روز یک هفته و هر سی روز ده روزدرجه

 ،بیایدنزد من بگو  ،ایمگفتم عجب گیری افتاده ،ش را نیاورده و باید برودمواد

به قیمت شکستن  اما نه ،آمد گفتم تصمیم گرفتم تو را به هر قیمتی نگه دارم
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ای العادهاگر کسی کار فوق اینکهقانون یک تبصره هم دارد و آن  مقررات، اما

از چشمانش  برق ،روندیمرخصی مبه تشویقی  ،رراتخارج از مق .انجام داد

برو و فردا صبح ساعت هشت گفتم  ،خواستمپرید و گفت من هم همین را می

 .مراجعه کنید

از حضور من در مهاباد گفتم چهار ماه پیش و قبل ،مدآفردا هشت صبح 

متخصص همراه  ،شدهن پخت نان به پادگان و ارتش اهدا دو دستگاه ماشی

که ایم و هرچه پیگیری کردهفعال کرد و برگشته  را در سپاه یکی ،آن

آن را  ،برو به کمک یکی دو نفر سرباز فنی ،نتیجه نداده ،متخصص بیاید

مرخصی به شما  ،روی میز من آمد وشده هر وقت نان پخته ،اندازی کنراه

میز من بود روی ،بود تر از نان سپاهدو روز بعد نانی که مرغوب .خواهید رفت

 شت.و حالا پادگان دو نوع نان مرغوب دا

مرخصی  روز به5به مدت  ،مشکل شما حل شد ،گفتم قلیالله به

گفتم  ،العاده آماده کنیدیک کار فوق ،گفت برای بازگشت من. بروید تشویقی

کارم و گفت دو روز طلب ؟دگفتم تمام ش ،بسیار خوب سه روز بعد آمد دفترم

شوید که رد می گفتم در پادگان تیپ مهاباد و سپاه برای بعد ذخیره کردم.

گفت تانک و نفربر سوخته را  .کندمیچه چیزی توجه شما را جلب 

مهاباد هم یک دستگاه تانک و  گفت در جاده ارومیه ،گفتم بله ؟دوییگمی

خواهم این آثار گفتم می ،یدمستگاه بولدوزر سوخته در کنار جاده دیک د

برای او  .ها را به پادگان ارومیه برگردانیدتاز گروهک و دوران تاخت شوم

اند استانداری نتیجه نداده و گفته یح دادم که مکاتبات ما با لشکر وتوض

جایی آن است و جابه جرثقیل مخصوص این کار در اختیار نیروی دریایی

 همنای دانم چه باید بکنی این نامه ومیبه وی گفتم من ن .مشکل است
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 جا کن که ازرا جابه اینهاو برو پاداش بدهی قبول  ی خواستیبه هر کسپول،

 .خوردهم میهحالم ب آنهادیدن 

رفتم و  تگف ؟گفتم چرا نرفتی ،ساعت پنج بعدازظهر به دفترم آمد ،رفت

گفت رفتم گردان ترابری  ؟گفتم چگونه ،مدم به شما بگویم که کار انجام شدآ

 بلاغیمرا به نزد استوار شاه؟ تها چه کسی هسسؤال کردم از قدیمی

 بلاغی. شاهنش مشغول خوردن صبحانه بودندهدایت کردند که با همکارا

پ را برای داستان حکم اعدام و زندان و تی ،ان کجا بودیآقای سرو  ،گفت

حالا فرمانده پادگان هم من را مظلوم گیر آورده و  اینکهو  ایشان بازگو کردم

 زیادی دلشان برایم .دهدکارهای سخت و پردردسر را به من حواله می

را به  های سنگین و مهندسیدوستانش را خبر کرد و انواع ماشین ،سوخت

تانک و  محل آمدیم تا ،هم با ماشین خودم بیا داخت و به من گفت توراه ان

ماز ) هادستور داد دو جاده خاکی ایجاد کردند و تریلی ،نفربر سوخته

تانک و نفربر را  ،یک جرثقیل و بولدوزر با ها ورا برد داخل آن جاده بر(تانک

آمد  ان و سپاهدگاز آن با همان وسایل جلوی پاپس .بر کردندسوار ماز تانک

کرده و بر تانکماز را هم سوار  آنها ،و خرابی آسفالت و بدون جاده زدن

ت بگو افرماندهبه  ،هنگام جداشدن گفت .نیروهایش را به حرکت درآورد

دو سه ماه پیش مشکل  ،اگر از اول به من گفته بودید ،همه مکاتبهجای آنبه

 .شده بودحل

به من درس داد که برای حل مشکلات از نیروهای  ،دار پیرهاین درج

های کی از تانکروی ی .برداری کردتوان بهرهنزدیک و در دسترس نیز می

دیگری  و روی دموکراتبر مرگ ،بودشده د نوشته سوخته به خط بسیار ب

وشته بودند که قدرتشان را به احتمال قوی خودشان نشاید و به ،بر کوملهمرگ
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با اشتباهات و  ،را بزرگ کرده بودیم آنهاالبته ما هم خودمان  .دنما یادآوری کن

 .دادیمنقاط ضعف فراوانی که در مدیریت آموزش و انضباط از خود بروز می

محض ورود به به ،برگشت هباز به مرخصی رفت و دو سه روز  قلیالله

گفت این تعداد روز طلبکار هستم و آمادگی خود آمد و میدگان نزد من میپا

 ،من هم ازخداخواسته .کردمیجدید اعلام  مأموریترا برای دریافت 

و او هم به خانواده  ،در حال حل شدن بود امکنندهمشکلات بزرگ و خسته

 م کهحال مراقب او بوددرعین وهر دو راضی  ،تهیه مواد خود رسیده بود و

 گل به آب ندهد.دسته ییجا

با بالاترین  ،به او بدهم ،مأموریتترین و مؤثرترین بزرگ خواستمبار این

که  ایکرده قلی در این مدت ملاحظهاللهگفتم ، رقم مرخصی تشویقی

 ؟شودهنگام برقراری تأمین جاده بر ما تحمیل می ،بیشترین تلفات مین

یکی دو نفر از  ها،ی رسیدن به بالای تپهبرابار هنگام حرکت هرچند روز یک

حداقل از  ،منجر نشود آنهاروند و اگر به شهادت سربازان مان روی مین می

هاست مدت .دنبینمیپا و نقاط حساس بدن و یا چشم آسیب  و ناحیه دست

کاری کنم اما به ی سربازان را تا بالای تپه سیمانپا جای ،امبه فکر افتاده

بین دو سنگر تأمین این کار بسیار  بودن مسیر و فاصله کوتاه طولانی دلایل

م آغاز اهبا خود گفتاست. و جامه عمل نپوشیده محسوب شدهسنگین 

اگر در این کار موفق نشدیم  .دهیمهر جا رسیدیم ادامه میکنیم و تا می

 رسید که منظر به .ماند برای دیگرانمی ، و بقیهایممقداری راه را رفتهلااقل 

شن و آب در پای ارتفاع توسط یک گروه آماده شود  ،شامل سیمان ،مصالح

کنند و  شروع به کار ،و یک گروه دیگر بدون درگیر کردن سربازان تامین

طرف بالای ارتفاع جای پا در همون مسیر هر روز بهیک ی دو سه برابراندازهبه



 برای امنیت پایدار /80

 

فقط وظیفه دارید شما  ،این دو گروه با من ،آقای سروان .دریزی کننسیمان

 ،فرماندهان .ت کنیدنظار ،دید روزانهوآمد و باز رفت و با سن انجام کارحُ  بر

 .همکاری خواهند کرد و مهندسی پادگان با شما ان کمکیسرباز 

 بیمه کردن سربازان تأمین جاده

دادند خبر می ،صبح روز بعداین عملیات آغاز شد،  ،ه روز بعدس 

گفتم نگران نباشید و سرعت  ،انداب کردهشبانه همه را خر  ،هاگروهک

تا ظرف سه ماه  قدر خراب کردند و ما ساختیمآن ،کارتان را بیشتر کنید

دانستند که اگر پا را تمام کردیم. سربازان خود میکار را ما  خسته شدند و

 ،داشتیم افتد. از آن روز به بعد یک حادثهبگذارند جانشان به خطر میفراتر 

برای برطرف کردن قضای  مجروح شده، م معلوم شد سربازبررسی کردی

 بود. از محدوده خارج شده ،حاجت

هم متعلق به و فکر اولیه آنبار انجام گرفت این کار در ارتش یک

تلال گفتند گروهکها اخ کهاین به دلیل سنگینی کار و .بود آبادیسوسن

 افتاده بود.عقب ،شوندمی کنند و مانعایجاد می

 راه محمدآبادبه مهاباد که از سه ما دو محور اصلی داشتیم که یکی ارومیه

 نصف راه تا مهاباد در مسئولیتو تقری
ً
ما بود و دیگری بخشی از محور  با

کرد. هرچه مسئولین و متصل می به مهاباد که مهاباد را به تبریز میاندوآب

را هم با همین  و پیرانشهر بوکان - آورند که جاده سردشتنهادها فشار می

انجام  ،گفتیم در این حد ضروری بودمی ،سازی و تأمین کنیمبرنامه پاک

د و غیر قابل و اغلب مسدوچرا نیروهایمان را در محورهایی که فرعی  .دادیم

رهای نیروهایم را برای کا ،وجه حاضر نبودمهیچبه .هدر دهیم ،عبور هستند
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کردند و من هم اغلب این مطلب را درک نمی ،ارزش هدر دهمارزش یا کمبی

 ایستاده بودم. آنهاجلوی درخواست محکم 

 حمله به اتوبوس پادگان  

بود که کارکنان و سربازانی که در  قرار بر این ،در روزهای اول خدمتم   

اند صبح روز بعد رفته مرخصی بوده و یا روز قبل برای انجام کاری به ارومیه

البته ساعت  .جمعی با اتوبوس پادگان به سمت مهاباد حرکت کننددسته

اهل اتوبوس راننده  .زمان با برقراری تأمین جاده بودحرکت آنان نیز هم

الی  7 در اتوبوس در یکی از این سفرها .بود و نزدیک به بازنشستگیمهاباد 

 تیر به اتوبوسشود و چند روبرو می کیلومتری پادگان با کمین ضدانقلاب 8

فقط پای راننده از  ،کند که خوشبختانه تلفات و خسارتی نداشتاصابت می

تقاضای ارشدیت و تشویقی  هبرای رانند .بیندناحیه پنجه و کف پا آسیب می

 .ای را نجات داده بودکه با مهارت از کمینگاه عبور کرده و جان عدهکردم 

 بود که ماجرا حرفش این از ادامه کار رانندگی انصراف داد و ،فردای آن روز

با همه تلاشی که شده بود باز  ،روی اعصابم اثر گذاشته و حق هم داشت

 .ر میان بودبار دامکان اتفاق بد و مصیبت

 شهادت خانم نسرین افضل 

بدون دلیل  ،بود احساس خستگی و اضطراب درونی یبعدازظهر 

شاید به دلیل خستگی راه باشد ) از  ،گفتمبا خود می .ام کرده بودکلافه

 سپاه ،داشت و با ارتش که ظاهری سپاهی تازه رسیده بودم ( برادری تهران

ها برای یک خورده بود به دفترم آمد و گفت در کوی منگوریو جهاد گره
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های این شهید رزمنده بوده و برادر یکی از خانم .اندشهید مراسم گرفته

آموزان ها برای کمک به دانشهای مهاجر از شهرستانخانم .مهاجر است

ای در طرح و برنامهبر برا ، کهزده آمده بودندهای جنگخانواده

ها خانم گفتو می نددار این کار شده بودعهده ،وپرورشآموزش

گونه موارد خیلی احتیاط و در این ،با اتومبیل شما بروند ،خواهندمی

اتومبیل پیکان پادگان  ،ولی آن برادر با اصرار خود موفق شد ،امساک داشتم

دقایقی بعد همسرم تلفن کرد و  .در اختیار بگیرد پوررا با راننده سرباز نقی

باز دلم راه  .هم در این مراسم شرکت دهند را اصرار دارند من هاگفت خانم

 ،گفتم بیایم منزل ،اندها همه رفتهاو هم اصرار کرد و گفت همسایه ،دادنمی

روی ه من هم خسته را .تنها بودند شما هم برو، سه فرزندم در خانه سازمانی

آن  تا ،هم خستگی بود و هم نگرانی ،بردتخت دراز کشیده و خوابم نمی

و  ها مشغول بازیبچه .چنین حالتی در خود احساس نکرده بودم موقع،

کردم که کمتر سروصدا کنید و اعتراض می آنها بهگاهی  سروصدا داشتند.

 .کشیدمداد می آنهاسر 

هوا هم تاریک  ،شودمیمجلس عزاداری که تمام  ،نزدیک غروب بود

 ،نشیندها صندلی عقب و یک نفر صندلی جلو میسه نفر از خانم ،شده بود

انداخت و خانم هنگام حرکت خودرو همان آقا که همه جا خود را جلو می

هر  ،گویدمی پورنقیراننده خودش هم در این خودرو سوار بوده به سرباز 

سرعت عبور کن، بعد از حرکت خودرو با ایست نکن و به کس ایست داد توقف

افزاید در سرعت خود میبه  به ایست، شود و بدون توجهمواجه می بسیج

 بندند. همان پاسگاه یا پاسگاه بعدی رگبار را به این خودرو می
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پسرم  ،زنگ درب به صدا درآمد که قراری بودمبی و حال ناراحتیدرهمان

 با شما ،با دست و صورت زخمی آمده پورگفت سرباز نقی و را باز کرد درب

حشت زده گفت و پور، نقیرساندم به درب خانهسرعت خود را به ،کار دارد

 به شهادت ماشین را به رگبار بستند و ادامه داد که خانم نسرین افضل

دیگر نپرسیدم از همسرم چه خبر، دقایقی بعد ایشان به منزل آمد  ،رسیده

)محل اصابت گلوله( در پیشانی او  در حالیکه ذرات شیشه جلوی ماشین

شرح داد. ایشان اهل  ،بودواقعه را که برای من بسیار جانسوز  شد.دیده می

در  با همسرش .شهرت داشت زادهبداللهبود و همسرش به نام برادر ع شیراز

مهاباد با هم آشنا شده بودند و یکی دو ماهه حامله بود و چند روز بود که 

های همسایه و خانم که سرماخورده و تب داشت و درحال استراحت بود

شدت سرم به ،هرچه گفته بود .برنداو را با خود می دوستان او با اصرار زیاد

وخوی تو گویند بیایی خلقمی ،در بدنم نیست و قدرت آمدن کندمیدرد 

 شود.سلامتیت کمک میشود و بهعوض می

صندلی عقب همسر جوانش را در  فردای آن روز پیکر زادهبرادر عبدالله

شهادت رسید و  خیلی مظلومانه و غریبانه به .سفر کرد و به شیراز خوابانید

اما بعدها  .دانم چرا تشییع حداقلی هم از او در مهاباد به عمل نیامدنمی

مانند از او تشییع و تجلیل باشکوه و بی ،شناس شیرازشنیدم که مردم حق

بزرگان شهر شرکت کرده و  و در مراسم متعدد اقشار جامعه و به عمل آوردند

همسرم  .انده سنگ تمام گذاشتهدردی و ابراز تسلیت در منتهای درجبا هم

ها تحت تاثیر این کنار شهید بزرگوار نشسته بود تا مدت ،که در اتومبیل

گفت دقایقی بعد از اصابت می .اعصاب و روانش درگیر بود ،انگیزحادثه غم

 .جان سپرد و به آسمان پر کشید ،که سرش در دامن من بوددرحالی ،گلوله
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اهتمام او به انجام آداب و رسوم  از پدر و مادر و وریدبه توجه از سازگاری او با 

 کرد.مذهبی و اذکار و ادعیه روزانه یاد می

خبر حادثه را به  ،تیپ گفتم معاون به جولایی ،ساعاتی بعد از این اتفاق

گوید همسر فرمانده دقایقی بعد پاسخ داد لشکر می ،لشکر مخابره کن

گفتم  ،چه جوابی بدهم ،است؟ گفتکردهاسم چه میپادگان در آن مر 

 اند که همسر و فرزندانحالا بعد از چند ماه فهمیده ، تازهجوابشان بگذاربی

آتش  ،یاجای آنکه با سخنی و یا کلمهفرمانده تیپ در مهاباد هستند و به

ولی اگر  ،جوابشو ندادم .پاشندغم او را خاموش کنند بر زخمش نمک می

 ،ناگفته نماند ،یشم چراییاگر نوشم ندادی نگفتم می ،داشتندمیاحساس 

به من  ،هنگام عزیمت ههمسر بانوی شهید ،زادهپیغام دادم برادر عبدالله

که همسرش در وقتی او را دیدم و فهمیدم با پیکان و درحالی ،بزند یسر

غم و اندوهم دارد،  ر پیشیده و مسافرت طولانی دانصندلی عقب خواب

پاکتی را که آماده  ،دادم در راه پول کم بیاوردافزون شد و چون احتمال می

  .زور و اصرار تقدیم او کردمعنوان خرج سفر بهبه کرده بودم

 و ربوده شدن تانک  حمله به پایگاه جعفرآباد 

بلکه در  ،در جنگ پارتیزانیو نه  نه در جنگ کلاسیک ،و کومله دموکرات

طور کامل آزاد شده شهر به ند.خورده بود یهای بزرگجنگ روانی شکست

سازی پاک.هم بدون شلیک یک گلولهآن کرده و بود و باز بازار رونق پیدا

بود و مردم طعم شیرین رو به پیشرفت  روستاها هم بدون حضور ارتش و سپاه

امنیت را ظرف چهار ماه گذشته احساس کرده بودند و این به مذاق 

آمد. همه نیروهای خود را یکجا در یک دهکده جمع ها خوش نمیگروهک
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نزدیکترین به کردند پس از یک هفته الی ده روز با آمادگی و قدرت زیاد می

حمله آنان به پیروزی منجر یک  ،از هر ده حمله .کردندحمله میارتش  پایگاه

تعدادی از نیروهای ما کشته  از آنان و معنا که تعدادیبدین .شدمی

مهاباد واقع بود و در نزدیکی  که در محور ارومیه در پایگاه جعفرآباد .شدندمی

دستگاه تانک  به ربوده شدن یکها، یکی از این حمله ،قرار داشت قلعهقم

عنوان یک پیروزی بزرگ نیز به ،ها و تبلیغات دشمنو در رسانه منجر شد

 .مطرح شد

ن پایگاه بازدید کرده بودم و فرمانده گردان نیز از آ ،از حادثهسه روز قبل

ی شما همشهر داد و گفت سربازان اصفهان ساز پایگاه را نشانممسجد تازه

صحبت کردم و از کار خوبشان  آنهامن با  .یشترین زحمت مسجد را کشیدندب

ترین ضعف حفاظتی و کوچک ماطراف پایگاه قدم زد م.تقدیر به عمل آورد

از آنکه من پیش .بود مستقراین پایگاه یک دستگاه تانک  در .در آن ندیدم

شده بود دادهاختصاص  هاپایگاهها به تعدادی از این تانک ،به مهاباد بیایم

 ،آموزش نظامیآنقدر که  ،که در جنگ نامنظم گذشتو من در ذهنم می

 .هلیکوپتر و تانک اثری ندارد ،سرباز و رزمنده موثر است و تجربه چابکی

لانه  ،قلعهاما قم ،گاه از این وسایل استفاده نکردمدرطول خدمتم نیز هیچ

  .وآمد عناصر مسلح غیرقانونی بودمع و رفتکز عمده تجازنبور و یکی از مر 

آزاد به رهبری قاضی  کردستان که جمهوری 1324گفتند سال می

پادگان و مراکز تجمع  قلعهروستای قم ،گرفته بوددر مهاباد شکل محمد

بود و نقش ارتش قاضی محمد را برعهده  نیروهای ملا مصطفی بارزانی

 به دام انداختن ضدانقلابو روستا و برای تعقیب این ورود به  ه است.داشت

گ ی مساعد برای جنهااز امتیازات و زمینهبهره مند بودن  مسلح نیز به دلیل
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بی برای تله خو ه بودتوانست و بومی بوده همیشه به نفع چریک ،پارتیزانی

ثابت شده بود  تجربهبه  .انهدام و به دام انداختن نیروهای رزمنده ما باشد

چون بومی  ،همیشه برد و پیروزی با دشمن است ،هاکه در این گونه صحنه

 .داند از زمین و موانع طبیعی چگونه باید استفاده کنندمی ،است

ی گسترده هاکردم و داممیهمیشه احتراز  ،نزدیک شدن به این نقاطاز 

 ،را به ما تحمیل کنند زدم به جای آنکه آنان صحنه درگیریدشمن را دور می

جنگم که ابتکار می آنهااسب و زمین مناسب با در فرصت من فتمگمیمن 

بساط خود  ،همیشه پیش از آنکه خورشید غروب کند عمل دست ما باشد.

رزمنده  عبه نفیط شرادرصد  ۸۰دانستم در رزم شبانه می .کردیممیرا جمع 

 .بومی است

 ،یپ و فرمانده گردانت ستاد ،درگیر است م پایگاه جعفرآبادخبردار شدی

خمپاره اندازها و  ،خود در حال دفاع ،گروهان و فرمانده پایگاهفرمانده 

های درخواستی پاسخ به آتشو توپخانه پادگان با هوشیاری در اختیار پایگاه 

یه حمن هم در جایگاه خودم همه را دعوت به آرامش و حفظ رو ادند.دمی

کار  بوداز پادگان تا پایگاه در اختیار دشمن  هابه دلیل آنکه راه .کردممی

آنان به دفاع  . گاه با گفتار و شعار به تهیجتوانستیم بکنیمبیشتری نمی

تا برقراری  ،شودارتباط با فرمانده پایگاه قطع می .کردیممی ه تشویقجانان

این نبرد با حملات قبلی  .شدمجدد هرلحظه برای من یک عمر محسوب می

از همه  ،اندفشانی کردهها جانبچه ،گفتفرمانده می ،خیلی تفاوت داشت

را یکی سنگرها  دشمن هم، اندازهای سبکخمپارهبارید و طرف گلوله می

رت و از لحاظ قد آنهاضربات وارده از جانب  کوفت،از دیگری درهم میپس

گویی تصمیم دارند پایگاه را به هر کرد،با همیشه فرق می ،طولانی بودن
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همه  .اهتزار درآورندآزاد را بر فراز آن به  قیمتی تصرف کنند و پرچم کردستان

ارتباط  .کار گرفته شدهنجات پایگاه از سقوط ب یبرا ،هاها و تکنیکتاکتیک

شود و داری و سنگرهای قطع میات و فرمانده پایگاه و بهر مخابر سنگ

 هد پایگاه سقوط کرده و همگویه گردان که در پادگان مستقر بود، میفرماند

لشکر مأمور به این  اند. مسئول مخابرات که ازیا اسیر شده شده وکشته

ارسال این خبر  ، بهبدون آنکه از سنگر خود بیرون بیاید ،پایگاه شده بود

همچنان درحال  ،که سربازان رشید و مؤمن پایگاهدرحالی .قدام کرده بودا

فرمانده گردان و مرکز هدایت آتش  ،خبر نادرست این .مقاومت بودند

کند تا بتواند سمت آتش می پادگان را وادار به تغییر برد و توپخانه داخل

دی از نفرات تعدا ،این اقدامبا  ،مهاجمان را در داخل پایگاه زیر آتش بگیرند

با  .شکنندبه آتش خودی درهم می ،سنگرها شهید، زخمی و تعدادی ازما 

راننده تانک برای  ،مقاومت دشمن و دفاع سرسخت سربازان طولانی شدن

آورد. یکی را روشن کرده و به حرکت در می تانک تخریب روحیه ضدانقلاب

خروج از پایگاه و جدا شدن از منطقه رزم از مهاجمان با اسلحه او را تهدید به 

 ،ساعته 5تا  4کند. همه چیز دست به دست داده تا در این نبرد طولانی می

تعدادی از بهترین نیروهایمان به  و .یک دستگاه تانک ما هم از دست برود

 .شهادت برسد

 .خود را به پایگاه رساندم ،با طلوع خورشید و برقراری تأمین جاده

خوابی شب بی و حال همه ما از من رسیده بودند و وضع وقبل هانفرماند

با چند نفر  .روز خود من بود وحال ،از همه بدتر بود.گذشته قابل توصیف ن

با خود  ،سرعت حرکت کردیمده خروجی تانک بهسرباز و یک خودرو در جا

از یکی دو تواند در این جاده سنگلاخی بیشگفتم این تانک نمیمی
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طرف و ربوده شدن یک بار سنگین شهادت جوانان از ،جلوتر برود کیلومتر

کرد که مردن برایم یک چنان بر دوش من سنگینی می ،تانک از طرف دیگر

 .پیروزی شده بود

سرهنگ  ،فرمانده لشکر پیموده بودیم که صدای آرامنیادی مسافت ز

 ؟کجا هستی النسبشریففت گمی ،شنیدم از بیسیم را کیکاووس امیری

 ،موقعیت خود را اعلام کن ام،گفت من هم آمده ،گفتم دنبال تانک هستم

 برگرد ،گفتم کجا هستمایشان وقتی برای 
ً
این منطقه را من خوب  ،گفت فورا

 .برگشتمبه ناچار  ،ایدیر برگردی محاصره شده ،شناسممی

عنوان روحانی جوانی که چندی پیش به دیدم ،برگشتموقتی به پایگاه 

گوید با لحن بدی با اعتراض به من می ،روحانی عقیدتی به پادگان آمده بود

از لحن او حدس  !!جا چه خبر استمعلوم نیست این نسبالآقای شریف

صت استفاده کرده و لشکر از فر  و زدم ایشان نماینده دادگاه انقلاب است

نیت فرستاده که درجا برای من حکم صادر ایشان را همراه فرمانده خوش

 ،جا ساعاتی پیش جنگ بودهاین ،فهمیدشما چطور نمیگفتم  .کند

اینجا کنید فکر می ،ایمخسارت دیده و ما هم کشته داده ندشم دبینینمی

کند و ما حمله میاو  ؟ایمعقد برادری خوانده عروسی بوده، ما با دشمن

در مقابل  .کنیدوضعیتی است که مشاهده می ،دفاع و سرانجام آن

اما تانک سرقت شده، ، ها درستاینایستادگی محکم من تسلیم شد و گفت 

گفتم مشاهده کردید که  .ه استجشن گرفت ضدانقلاببسیار صدا کرده و 

زنبور ول فرماندهی لشکر لانهای که به قبا یک گروه پنج نفره در منطقه

از فردا خودم  ام،ل صبح دنبال برگرداندن تانک بودهاز او ،است ضدانقلاب

قول  ،بازگرداندن تانک هستم دنبال پیدا کردن و ،ترین سربازانمبه اتفاق به
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در این  ،خیلی آرام گفت ،در پادگان باشد هم که تا یک ماه دیگر تانکدمی

صدا کرده و دشمن  هارسانه دراین قضیه  ،صورت بقیه کارها با من

داند که فرمانده لشکر می ،گفتم .خواهد حداکثر استفاده را از آن ببرندمی

های سختی دیده و منزوی در یک سال گذشته ضربه دشمن در این منطقه

های فاحش رسختانه دشمن به خاطر جبران شکستاین مقاومت س شده و

 .سال گذشته است

 دادن بهترین سربازان دنیایی از غم اندوه به خاطر از دستآن روز هم با 

وقتی به یاد آوردم  .به سختی در حال گذر بود نه به خاطر تانک دزدیده شده

و از سربازان همشهری خودم  مکرداین پایگاه دیدار با افراد که هفته گذشته 

در و دقایقی تقدیر به عمل آورده  ،کرده بودند که در ساخت مسجد فعالیت

اما هیچگاه به فکر انتقام  .فتر گمیبغض گلویم را م، ان بودآنکنار 

کند و منجر به تصمیماتی خشم و انتقام چشم انسان را کور می ،افتادمنمی

کوتاه ی رزمی با بُرد های. فردای آن روز گشتشود که پشیمانی در پی داردمی

 ی مجاور پایگاه راهوهستانو بلند برای پیدا کردن اثری از تانک در مناطق ک

گری در وجود همه طغیان کرده بود و قدرت نظامیرق عِ  ،اندازی کردیم

 ی تیپ به مراتب افزایش یافته بود.رزم

ای رای مرخصی یک هفتهب ،روز بود خبری نبود ۲۰ آبادیسوسناز     

 باجایگاه  رفته بود و
ً
، تلفن بود این حادثه بزرگ بسیار خالی او مخصوصا

 .هم از او بی خبر بودند داد و دوستانشان در ارومیهمنزل را جواب نمی 

 ،جاده برقراری تامینبا طلوع آفتاب روز بعد و  کم نگران او شده بودم.کم

 ،به دلیل موقعیت خاصی که داشت ،در این مدت .پیدا کردن او شدم دنبال

به خانه اش که در حاشیه  ،کرده بودیمناو رد  منتظر مانده و غیبت و فرار برای
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اما تحویلمان نگرفت و به سردی با  ،آمد گ زدیم و بیرونزنرسیدیم  ،شهر بود

گفت شما  ،بالای سردرخانه از چیست برجکهاگفتم این  .من برخورد کرد

کنم مسلسل رم به محض اینکه احساس ناامنی من دشمن دا ،ددانیکه می

گفتم  .کنمدفاع می امهاز خانه و خانواد هاو در این برجیرم گمیرا به دست 

 ،ده و با شهادت تعدادی از سربازانمانحمله ش خبر داری به پایگاه جعفرآباد

خبر  ،گفت بله ،انددستگاه تانک موجود در پایگاه را هم به سرقت بردهیک 

ی رزمی برای پیدا هایشتگ، برویم لباسهایت را بپوش و به اتفاق ،گفتم .دارم

سخت نیازمند است، صاف و کردن تانک فعال شده و به وجود شما 

آیم هر چه دلیل از او خواستم دیگر به مهاباد نمی من ،کنده گفتپوست

 ،جواب نداد ،شده یگفتم آیا در رعایت احترام شما کوتاه .جوابی نداشت

عاقبت با خود گفتم تو میدانی  .دادرفتم نتیجه نو کلنجار میانیم ساعتی با 

خودم جای خالی او را  روم ومی ،نان مردم بوداصرار من به خاطر جان جوا

 .کنمپر می

به پاس زحمات و خدمات ارزشمند گذشته  دستور دادم ،پس از برگشت

او را در اختیار لشکر قرار دهید.  ،از او تقدیر کنید و به خاطر خستگی

 ،با تجربه خوبِ  داردرجهشتن یک افسر و یکی دو نفر پادگان با دا اطلاعات

مشاور خوبی  رکن دومرئیس  داد و ستوان نجفیکارش را به خوبی انجام می

 در بین به کمک منابع و ماموران اطلاعاتی مخصوصهم  وا. برای من بود
ً
ا

به من کمک  کاز محل اختفاء تانو خبر  نظامیان بومی برای پیدا کردن اثر

ای شیرهعمنطقه  به تازگی ازکه  اینکه از جانب یکی از زنان منگور تا ،کردمی

 .دنکنموقعیت آن را پیدا می ،خود آمده بود
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تانک  وی نقشه و جعبه شنی محل استقرارر  ۳ ه کمک رکنحالا ب

مهاباد پایگاه در محور  ۳حداقل  برای دسترسی به تانک دشد و بای مشخص

این کار با سه عملیات و بدون حادثه انجام شد و در  .ایجاد کنیم سردشت

پایگاه سوم با دوربین تانک را دیدیم و همانگونه که آن خانم گزارش داده 

اطلاعات از  .یک روستا قرار داشت قدیمی در کنار ساختمان آسیاب ،بود

اندازی نتوانستند آن را راه در آوردنهرچه تعمیرکا ،قول مردم روستا گفته بود

 خبر یافتم که از شدت  ،کنند از راننده تانک هم خبری به دست نیامد
ً
بعدا

ناراحتی و غم و اندوه روانی شده و به یکی از زندانهای گروهکها انتقال یافته 

 است.

 و اطمینان از قدرت رزمی آنان به فرمانده لشکر هاپایگاهبعد از تقویت  

 ،که در جریان حادثه و تلاشهای روزانه ما بود کیکاووس امیریسرهنگ 

برای آوردن تانک حرکت خواهیم کرد، ایشان که .. .اطلاع دادم که صبح روز

نظیر بود و علاوه بر آن از قلبی پاک و مهربان بی ،در تجربه و شجاعت

موقعیت پایگاه  ست.برخوردار بود، گفت خودم باید باشم کار کوچکی نی

چرا که مشرف به یک  ،آشکار کرده بود ضدانقلابمقصود ما را برای  ،سوم

 منتظر مقاومت و حمله دشمن بودیم.ما دستگاه تانک سرقت شده بود و 

برای بازدید از پایگاه  روحانی پادگان حجت الاسلام لطفی ،نزدیک ظهر

و تقویت روحیه سربازان با یک دستگاه جیپ وارد پایگاه شد، به محض  جدید

اما  ،ای نزدیک ایشان به زمین اصابت کرد گلوله خمپاره ،پیاده شدن

به  ،تا نشدهخساراتی به بار نیاورد، به ایشان گفتم حضرت آقا تا مصیبت دو 

هم من ن به پادگان برگشت و جواب خمپاره اندازی دشپادگان برگردید. ایشا

 تا پایان عملیات دیده نشد. ضدانقلابداده شد و دیگر اثری از 
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حدود یک  بر وزات مهندسی کامل و ماز تانکفرمانده لشکر با تجهی

به روستای محل توقف تانک  ،با برقراری تأمین .گروهان سرباز به کمک ما آمد

 ،اهرتفاع محل استقرار پایگی ارفتیم و آن را بکسل کردیم و مسافت تا دامنه

لاقی و تی ارتفاع بادامنه بدون حادثه اما با زحمت زیاد آن را بالا کشیدیم،

پیدا کردن  .پائین برگشتبه بار تانک تا نیمه راه آمد و جنگلی بود و چندین

 .تر حرکت داده شددامنه خشک مدتی وقت گرفت تا تانک به نقطه مناسب

انک با بولدوزر قوی و گریدر و جرثقیل همچنان در برای این کار دو دستگاه ت

اما حضور فرمانده  .شدمنجر می آنهاکار بوددند و گاه به واژگون شدن یکی 

 .کردموانع را برطرف می ،هاگونه برنامهلشکر و تجربه او به این

تانک یاد شده در پایگاه بود و مانده بود که با عملیات  ،شامگاه آن روز

 .بر ببرند و سوار کنندرا به پای خودرو سنگین ماز تانک سازی آنجاده

گفت بقیه برای  ،هیچ احساس خستگی نداشت فرمانده لشکر که خود

ها هم فکر یک لقمه غذا مانم و شما بروید پادگان و برای بچهمن می ،فردا

 ،گفت ممکن است امشب به ما تک شود ،گفتم شما بروید بقیه با من،یدبکن

همان لحظه  .توانی به ما کمک کنید ایشان ماندهستی و می شما فرمانده

 ؟ایگفتم برای شام سربازان فکری کردهتماس گرفتم و  قلیبا سروان الله

به  من در مسیر بازگشت ،رسدساعت دیگر میگفت غذا در راه است تا نیم

بسیار خوشحال شدم  ،چلوکباب با نوشابه ،غذا را دیدمخودرو حمل  پادگان

که ما را نزد سربازان و فرمانده لشکر و تیم همراه او  قلیو در دل به الله

  .آفرین گفتم ،سرافراز کرده

پایگاه رساندم و ضمن تشکر از حضور و  خود را به ،ردا صبح اول وقتف

دم هستم و یه کارها خومانده لشکر به ایشان گفتم برای بقفداکاری فر
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 ،بعدازظهر ،سلامت برگردندکنم و خواهش کردم که ایشان بهنظارت می

 از من زودتر ،تانک به خودرو مخصوص این کار سوار شد و در راه پادگان بود

 خودروی حامل تانک به پادگان رسیدم.

به  .خبرها را با شور و شوق دنبال کرده بودند ،داران ستادافسران و درجه

ام را به شهرستان فرستاده گفتم یک ماه است که خانواده یسرهنگ جولای

برای یک مرخصی  ،رار استبرق تا تامین جاده میاندوآب ،خبرمو از آنان بی

تانک و سلامتی  یک گوسفند نذر موفقیت در بازگرداندن ،رومروزه میپنج

 گیرید و گوسفند را بین همسایه خیاباناین پول را ب ،سربازان کرده بودم

ام اتفاق خانوادهبه مرخصی بعد از یک هفته نزدیک پادگان تقسیم کنید.

شده و ورودی ساختمان ستاد بسته بدیدم گوسفند نذری در ،بازگشتم

خواستیم با حضور شما گفتند می ،گفتم چرا اقدام نکردید .کندبع میبع

بازگشت تانک به پادگان  .خدا را شکر کنم دانستم با چه زبانینمی ،باشد

 طول کشید. یک ماه تمام

  جان محمد منگور -علی خان منگور

ای از قوم کرد بود که در م عشیرهنا منگور ،از این گفتمهمانگونه که پیش

اینان نسل در نسل  .زیستندمی دشتهمین نام بین مهاباد و سر ای بهمنطقه

شده دار دولت حاکم بوده و بسیار سلحشور و وفادار و امین شناختهطرف

ها علم مخالفت علیه رژیم روزهای اول پیروزی انقلاب که گروهک .بودند

 به منگورها ،دادندخودمختاری سر مینوپای اسلامی برپا کرده و داد 

 ،کنندآیند و چون در منطقه خود احساس ناامنی میمیدر  آنهامخالفت با 

محله آنان به محله  .کنندآنان را به مهاباد منتقل می مسئولین نظام
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های کهنه و قدیمی سکنی کرده در ساختمان .معروف شده بود هایمنگور

را به سراغ  آنها ،آمدتنگ می ها بههر زمان که از دست گروهک پاهس .بودند

ها گرفتند که تا مدتفرستاد و چنان زهر چشمی از مردم میمردم می

نداشتند و شاید هم از  ها کاری به این کارهاگروهک .آمدنفسشان درنمی

نهادها و ادارات  ،به شهر راضی بودند چراکه هرچه مسئولین هاریورش منگو

وتاز منگورها تاختدر این یکی دو ساعت  ،در جهت رفاه مردم کرده بودند

به مردم در  فرماندار بارها مخالفت خود را با یورش منگور .رفته بودازبین

پادگان هم برابر  .گو نبودآشکار و پنهان مطرح کرده بود ولیکن جواب

یعنی حق دخالت  ،مصوبات شورای تامین استان مسئولیتی در شهر نداشت

 .هر را نداشتدر امنیت شهر و ورود به ش

 و گاه مورد کردندتردد میها روزانه تفنگ بر دوش در شهر منگور 

این  .ریختهم میو آرامش شهر به گرفتندسوءقصد افراد مسلح قرار می

شهری و بیرون رفتن افراد وضعیت با برقراری بیست و چهار پایگاه درون

 .امه داشتاز آنان اد اما استفاده سپاه ،به حداقل رسیده بود ،مسلح

نام داشت و حدود نود سال  ورخان منگعلی ،فرمانده یا رییس ایل منگور

 ی،با درگذشت و ،رسیدنظر میفردی عاقل و باتجربه به .عمر کرده بود

جانشین او شد و در عملیات  ،فرزندش که عقل درست حسابی نداشت

جان محمد  .عهده گرفته بودبه یرتنقش بیشتر و ظالمانه شهری سپاهدرون

ستعداد و ا ،داری بودمدبر و مردم ،فرمانده عملیات انسانی شجاع ،ورمنگ

در  اینکهرا به خارج از شهر هدایت کرده بود و آنان نیز از  هایتوانایی منگور

 .دراضی بودن ،شوندکارگرفته میبه هاپایگاهها و هنگام استقرار یت جادهامن

 ،نمونه یک مسلمان واقعی ،با من ارتباط خوبی داشت ورجان محمد منگ
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هایی از مشاوره خوب او برخوردار و گاه در برنامهبود متدین بااخلاق 

میهمان ستاد پشتیبانی  فرستادم که هم او را به اصفهانبار یک .شدممی

 .بود و از او تجلیل کرده بودند ههجب

  تقدیر و تشکر از کارکنان فداکار

به تقدیر و تشکر از همکاران و زیردستان و نقش مؤثر آنان در پیشرفت 

در سراسر  رقابت سالمی ،کارها علاقه نشان داده بودم و این باعث شده بود

مورد تشویق  ،دادای انجام میالعادههر کس کار فوق .پادگان به چشم بخورد

خصوصی از آن را اقلام به ،رسیدهای مردمی که میکمک .گرفتقرار می

کردم. تعداد یکصد عدد رادیوی برای اهدا به افراد فعال جدا می

بخشنامه  ،درسدیدم به همه نمی ،ترانزیستوری برای سنگرها رسیده بود

مین پیدا کند یک  ،اثر هوشیاری در محیط کار خود کردم که هر کس در

دار و سرباز از یک پایگاه آمدند و سه روز بعد یک درجه .گیردرادیو جایزه می

جای پایمان را برای  ،گفتند ما برای آوردن آب به سر چشمه رفته بودیم

ورده و هر دو تشویق کردیم دستمان به این مین خرسیدن به آب کاوش می

 ؟تیپ مهاباد است مخصوصشدند. فرمانده لشکر تلفن زد که این جایزه 

سربازی مین پیدا  گفت در پیرانشهر .گفتم در سطح لشکر قابل اهدا است

کرده، گفتم بیاید جایزه را دریافت کند. شهدایمان با همه مراقبت و 

تلفن زدم و خواهش  به تیمسار فلاحی .زیاد بود ،کردیماحتیاطی که می

از  جوییبرای دل .ودنویس دفترتان را برای مدتی به مهاباد بفرستیدخکردم 

پشت نویسی  شما خواهم با قلمگفتم می ،فرستمخانواده شهدا، قرآن می

های خصوصی و تبریک و تسلیت و من برای نامه ،تیمسار فرمود کنم.
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اولویت  ،خواهیدمیگویی برای شهدا و حالا که می دارمبه آن نیاز مقامات 

و نزدیک به دو ماه برای  خودنویس رسیدفردای آن روز  .با کار شما است

شده به نویسیاهداء قرآن پشت .فرستادیماز یکصد شهید قرآن میبیش

 ههم ،های اهداییقرآن ،خط خودمان ادامه داشتکمک سربازان خوش

 .پادگان رسیده بودندبه های مردمی دند که همراه با کاروان کمکنفیس بو

چنانچه کار  ،آمدندعنوان تبعید میداران و افسرانی هم که بهدرجه

هنگام بازگشت به دریافت  ،بودندانجام داده  یالعاده و درخشانفوق

 سرهنگ کتیبه شدند.مینامه و حتی درخواست ارشدیت سرافراز تشویق

دو نفر از  ،کار خود را فرستاده بودپنج نفر از کارمندان کم ،رئیس اداره دوم

هم بنام سروان  آنهاو یکی از  شدندآنان به دریافت شش ماه ارشدیت مفتخر 

 عملیات رفته بود تا مرز شهادت پیش رفت و آبادیسوسنکه با  احمدزاده

 .بخشی از ناحیه سر و جمجمه او برداشته شد و از مرگ نجات یافت

 اعزام معتادان لشکر به مهاباد  

دار با برگه تلفن زد و گفت یک کامیون سرباز همراه با یک نفر درجه دژبان

 ،خواهم بدانم به کدام یگان تحویل دهیممی ،نداهوارد پادگان شد مأموریت

 ،از او پرسیدم قضیه چیست ،با من صحبت کنددار همراه را بگو گفتم درجه

شده در های تربیتی اعمالروش ،سربازان معتاد لشکر هستند اینهاگفت 

با دادگاه  ،اندبه حکم دادگاه به مهاباد تبعید شدهو مورد آنان اثربخش نبوده 

به من اختیار  اینکهپذیرم و آن گفتم به یک شرط آنان را می ،صحبت کردم

های سخت تکاوری آنان را اصلاح کنم با کار و کوشش و برنامهکامل بدهید 

 آنهااز دست  لشکر .مرخص شود خدمتو هر که بهبودی پیدا کرد پایان 
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دور از افراد و در کنار پادگان به است. اختیار با شما گفتندشده بود،خسته

 برایشان چادر زدیم و یک نفر درجه ،های روزانه نظامیفعالیت
َ
که ر دَ دار ق

پادگان مهاباد از  .تعیین کردم آنهابه سرپرستی  ،تکاوری را گذرانده بود دوره

قدیم چهار چاه قنات داشت که آب آشامیدنی پادگان را در هنگام خطر و 

دار گفتم از این عده برای عمیق کردن و به این درجه ،محاصره تامین کند

ی هاآموزشروز را با هها استفاده کند و بخشی از اوقات شبانروبی چاهلای

تر و کار را بر توانید دوره را سختهرچه می ،عملیات رنجر و تکاور بپوشان

  آنهاتر کن، پوست از کله سنگین آنها
َ
خارج و ن، ارتباط آنان با افراد پادگان بک

 ،گردیرا خوب می آنهاپوتین  و هالباس، همین الان جیب ،از پادگان ممنوع

ست که عوض شده هاحساس کردید در بین آنان کسی اگر  ظرف پانزده روز

 گزارش بدهید.به من  ،خونش صاف شده باشد و

وظیفه خود را انجام داد و دو نفر بهبودی حاصل کردند و  ،داراین درجه

خواستند هرچه زودتر از این پایگاه تربیتی که برایشان آزاد شدند. بقیه می

 ،کردندبا یکدیگر رقابت می .نجات یابند ،جهنم سخت و سوزانی شده بود

های باز سر پانزده روز دو نفر از آنان آزاد شدند. ورزش سنگین روزانه، دویدن

 ،را آب کرده بود و عضلاتشان را قوی آنهاهای اضافی گوشت ،صبحگاهی

ت اردوگاهی رنجر سخخود را با شرایط  اینکهجز  ،هیچ راه فراری نداشتند

 آنان کار سخت چهره .تامین مواد نداشتند هیچ راهی برای .هماهنگ کنند

 .را عوض کرده بود

هنوز ترخیص این عده تمام نشده بود که کامیون دیگری وارد شد و 

سازی آنان برای ورود به جامعه روی مربی بازپروری و آماده داردرجههمت 

لشکر را از کار سخت  ،اقدام انقلابی و ابتکار تیپ مهاباد .غلتک افتاده بود
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ها چاهمیزان آبدهی  ،به همت معتادان .گهداری از معتادین نجات داده بودن

توانست می ،انبار بزرگ و سرپوشیده آب کردنپر بر یافته بود و علاوهافزایش

 شود.استفاده برای مصارف دیگر 

 ایجاد پارک و تفریحگاه

زمین و آب کافی را برای ایجاد یک  گفتمبه همکارانم در ستاد  

 کند در اختیار داریم.هایی که شهرداری ایجاد میه مانند پارکتفریحگا

به من معرفی کنید که یک بوفه و چایخانه هم در آن  سلیقهیک نفر خوش

گونه کارها را داری داریم که سابقه اینگفتند در لشکر درجه ،ایجاد کنیم

 شدن هستم. وقتی طرح هگفت در حال بازنشست ، ویاو را فراخواندم ،دارد

 ،از فردای آن روز زمین تسطیح و آماده شد .استقبال کرد ،را برایش گفتم

ظرف یک ماه بر زیبایی محیط  ،های بیدفضای سبز و درخت ،چمنکاری

بلال و بستنی ساده  ،چایخانه با غذاهای ابتکاری ،فروشگاه ،افزود. بوفه

های مقیم برای خانواده .کردداران پذیرایی میاز سربازان و افسران و درجه

دو روز در هفته برنامه گذاشته بودیم که ساعاتی را با  ،مهاباد هم بعدازظهر

 .دنفرزندان خود بگذران

با آب  کشیده شده بود، پادگان یک باغ سیب قدیمی داشت که به ویرانی

اضافی قنات و با کمک سربازانی که سابقه باغبانی و تجربه کشاورزی 

 .ن نیز به خود سربازان اختصاص داده شدآ آباد شد و میوه ،اندداشته

چند روزی در مهاباد میهمان ما بودند و از این  اصغر جمالی سرهنگ

که از افسران باسواد  خدمت جناب جمالی .مجموعه باغ سیب بازدید کردند

دانستم م و میاز بدو پیروزی انقلاب آشنائی و ارادت داشت ،خانه بودندتوپ
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همراه  ،خانهپتعداد دیگری از استادان مرکز تو و اتفاق جناب خرسندیبه

همت گماشته و با  در برقراری امنیت و نجات سنندج صیادشیرازیجناب 

هر دوی این بزرگوار بازوی  یزمین در نیروی صیادشیرازیفرماندهی جناب 

 د.کننده بودنقدرتمند ایشان در سمت جانشین و معاون هماهنگ

آرامش برقرار بود و روزها  ،دبودن که ایشان مهمان ماخوشبختانه تا زمانی

ایشان اظهار  .کردیمپادگان بازدید می های مختلفاتفاق از قسمتبه

دچار خستگی اعصاب شده و برای  ،و کثرت کار یگینبر اثر سن ،داشتند

حضور ایشان را مغتنم شمرده و از تجربیات  ،اماستراحت نزد شما آمده

سیروس  سرهنگو  احمد ترکان سرهنگ .گرفتممیایشان در این مدت بهره 

برای  .بودندان پادگان نیز جداگانه هرکدام یک شب در مهاباد میهم ستاری

با موافقت خودشان در مسجد پادگان سخنرانی گذاشته بودیم  جناب ترکان

 .قرار گرفت که مورد توجه خاص ارتش و سپاه

  هاپایگاهدر یکی از  حضور سرهنگ آبشناسان

صدای  ،سیمبی شبکهم که دیدم در بود هادرحال بازدید از محور  یروز

با  .دآیمی شیراز ام در کمیته رنجردوست و همکار قدیمی جناب آبشناسان

شاغل هستند و  دانستم در قرارگاه حمزهروحیات ایشان آشنا بودم و می

هم هب است و گروه خونشونهم روی ایشان خیلی حساب باز کرده سپاه

حساس شدم و  ،ای شناخته بودمکلهجسور و بیفردی من او را  .خوردمی

ها مراجعه کرده و بدون اطلاع من به یکی از گردان ،از بررسی معلوم شدپس

با  .استسازی با خود بردهدو سه دستگاه تانک و نفربر پایگاه را برای پاک

الان است که کاری دستمان  ،شناسمخود گفتم روحیاتی که از ایشان می



 برای امنیت پایدار /100

 

در شبکه اعلام کردم جناب آبشناسان از دوستان صمیمی من  .بدهد

 .هستند و در هنگام حضور ایشان در مهاباد مسئولیت با فرماندهان است

بی های سواحل جنوتانک و نفربر در باتلاقآن ساعتی بعد خبردار شدم که 

های بالا دوست بودم که با همه ردهآن با ،استگیر افتاده دریاچه ارومیه

  .دادماجازه دخالت به آنان نمی

 مسافرت پدر و مادرم به مهاباد

فرصتی برای رها کردن  ،ام را به مهاباد آورده بودمکه خانوادهدر زمانی 

به آنان پیشنهاد دادم برای مدتی  ،یافتمپدر و مادرم نمی با پادگان و دیدار

شب اول پدرم را به مسجد پادگان بردم و  ،برای ده روز آمدند .نزد ما بیایند

هر شب در نماز  .داران و سربازان شدایشان شیفته برخورد افسران و درجه

گاه برای خرید و بازدید از بازار به  ،کرد. همسرم و مادرمجماعت شرکت می

گفت  د؟بازاریان و کسبه را چگونه دیدی مادرم پرسیدماز  .رفتندشهر می

قدر خوب گفتم از کجا فهمیدی که این .امین و منصف دیدم ،بسیار آرام

کردند و به رضایت او اهمیت هستند؟ گفت مشتری را خوب راهنمایی می

من هم در یک برنامه تلویزیونی  ند.منافع خودشان نبودفکر  ،دادندمی

 ساختم و صفات خوبشان را تمجید کردم. موضوع را مطرحاین

را فعال  بازار شهر ،مردم مهاباد با برخورد خوب با میهمانان و مسافران

شهر را به یک مرکز توریستی زیبا و  ،کرده بودند و سیل بازدیدکننده

، هایساز، بافتنبرای فروش صنایع دست .قیمت تبدیل کرده بودارزان

شده و حتی فروش انواع غذای گرم های خشکغذاهای خانگی و میوه

که در آن  یشهر .شور و حال عجیبی به شهر داده بودند ،خانگی
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شهرداری و بگیر و بندهای قانونی در آن راه نداشت. مردم  یهامزاحمت

مند روستا و افراد مسلح گروهکی هم از این آزادی و رفاه بهرهو شهر 

آمده موج دستفرصت به رضایت و خوشحالی از ،در چهره مردم .شدندمی

 ،جوانان به سمت احزاب غیرقانونی بروند ،عقلی بوددیگر کمال بی .زدمی

چیز برای پرورش استعدادها و مشارکت در پیشرفت امنیت و رفاه چرا که همه

 .برایشان آماده بود

ی به فرمانده آبادیسوسنی خدمتم در مهاباد و انتصاب یروزهای ابتدا

وهوای انقلاب با هم چند نفر از همافران نیروی هوایی که در حال ،عملیات

برای شرکت در عملیات  آنهابه کمک من آمدند و  ،آشنا شده بودیم

یکی به  ،دانستماما من صلاح نمی .خیلی شور و حال داشتند ،یسازپاک

ر و و دیگر آنکه آموزش کافی نداشتند وقتی شو دلیل آنکه کارشناس نبودند

مند شده و اصرار داشتند دیدند به او علاقهرا می آبادیسوسنحال و تلاش 

 کند.هم استفاده  آنهاها از که در برنامه

شان که همان آسایشگاهشب به  ،من را خواسته بود تهران ،برای کاری 

 .رفتم بود،سرتیپ پزشک پور  ،فرمانده تیپ روزهای اول انقلاب هخان

صحبت کردم  آنهابا حوصله با  اند،شدهمن دلگیر ممانعت کردم از  احساس

ها و درگیری هایسازکه مبادا در غیاب من در پاککردم و خواهش و تمنا 

وبرگشت من دو روز بیشتر طول شرکت کنید و دلایل بسیار آوردم و گفتم رفت

نگ از معاونم سره .دهم در بازگشت شما را شرکت دهمقول می ،کشدنمی

در  هاپایگاهغیر از دفاع از پادگان و  ،روزاین در ام که هم قول گرفته ییجولا 

 هاروستا و جاده و سازی شهریعنی به پاک .نکنندکار دیگری  ،صورت حمله

 .نپردازند
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یند گودیدم می ،بودممراجعه کرده  نیروی زمینیستاد عصر روز فردا به 

در  آبادیسوسن ،گفت تماس گرفتم و سرهنگ جولایی .تیپ درگیر است

به روستایی در چهار کیلومتری شهر وارد شده  ،معیت چند نفر از افراد مسلح

 .کوپتر درخواست کندکه مجبور شده هلیطوریبه ،و سخت درگیر است

را که  آبادیسوسنگفت  ،ین کارها فاصله بگیریدگفتم مگر قرار نبود از ا

 من با .وقتی خبردار شدیم که دادوفریاد ما نتیجه نداشت ما ،شناسیدمی

ازجمله روستاهایی بود که رودخانه مهاباد از وسط یا  ،روستا آشنایی داشتم

 ،ذشت و همه مشخصات یک جنگ چریکی را داشت از کوهگمیاز جوار آن 

 ،پزخانه و امثال آنکوره ،های سدکانال ،گرهای بتنیسن ،جنگل ،باتلاق

درگیری از صبح آغاز  ،گفت جولاییسرهنگ  .بسیار نگران و آشفته شدم

گفتم  .استدهآمای هم از لشکر برای جبران نبودن شما شده و نماینده

دیدم استاد و دوست صمیمی خودم در کمیته  .بدهید با من صحبت کند

اما از جنگ  ،ای استافسر بسیار ورزیده و باتجربه .است تکاور مرکز پیاده

با ایشان صحبت کردم و  .نددانمیچیزی  ههم در این منطقآن ،چریکی

ولی  ،درخواست کرده آبادیسوسنگفت  .آیدکوپتر کاری برنمیهلیگفتم از 

با  گفتم .بادا سرنگون شودکه م است نزدیک غروب است و خلبان هم نگران

گفتم به او  ،شودگفت گهگاهی ارتباط برقرار می ،ارتباط دارید آبادیسوسن

خسارت  ،بگویید هرچه زودتر نیروها را نجات بده که اگر کار به شب کشید

 .سنگینی خواهیم داد

آخرین خبر این بود که تعدادی  ،جا تصمیم به برگشت گرفتماز همان

خودرو  سحرگاه با راننده .استو هنوز آمار کامل نشدهشده شهید و زخمی

از شب  ساعتتا دو سه  درگیریتا مهاباد تاختیم و معلوم شد  ،پیکان تیپ
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رییس تیم  .یافتهانتقال تعدادی زخمی به ارومیه .استرفته ادامه داشته

در میان  ،و راننده خودرو نظامی خودم عبدالباقی فلاحیان مهمان، انهمافر 

 دو سه نفر سرباز هم به شهادت رسیده و سروان احمدزاده .دشهدا هستن

 آسیب
ً
  .دیده استاعزامی از اداره دوم هم از ناحیه سر شدیدا

رشات گرفتن سفانادیده در غیاب فرمانده و آبادیسوسناقدام سروان 

جا هم به خیر گذشته تر از این کند و تا اینممکن بود ابعاد حادثه را بزرگ ،من

چهل سال است در  ،فرمان عباسیفرخ  ،امو راننده چهره فلاحیان .بود

 زنده است. ذهن من

 و روزه رفتیک مرخصی دو سه فلاحیان ،ین ماجراا یک هفته قبل از

گفت بیست  ،چرا با این عجله برگشتی واز او پرسیدم کجا رفتی  .برگشت

ها را رفتم تابوت ،شده بودآماده ،عدد تابوت برای شهدا سفارش داده بودم

کار بسیار  گفتم ،دیدمرا  آنها ،جای دادند سیاسی تیکه در انبار عقیدبیاورم 

 ،را بده و از رکن چهار پول و هزینه حمل آن را بگیر آنفاکتور  کردید،خوبی 

اولین  ،از اتفاق روزگار .خواهم ثوابش مال خودم باشدو قبول نکردگفت می

نمونه یک مسلمان  ،همافر عبدالباقی فلاحیان .تابوت نصیب خودش شد

نیت و فضائل اخلاقی و احساس مسئولیت به نظام و واقعی بود و در انسا

  بود. نظیرانقلاب کم

دوست قدی بلند داشت و بسیار با احساس و مردم ،فرخ فرمان عباسی

دیدم روی می ،مشدمی هاپایگاهکه عازم بازدید از محورها و یا هنگامی ،بود

نان تازه خبازخانه  ازمیز پوشانده و ت ملحفهرا با  تا دورصندلی عقب دور 

کسانی که مشغول  وپادگان پر کرده که بین کشاورزان و کارگران ساختمانی 
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گونه افراد ارتباط روحی برقرار با این .توزیع کند دها بودنها و جادهترمیم پل

 .اثر نبودکرده بود و کار او در توسعه امنیت بی

 دکتر عبدالکریم شهریکندی

دار قدیمی و باتجربه داشتیم که از یک نفر درجه ،پادگان مدر رکن دو

ها در میان افراد سرشناس و شخصیت ،از انقلاب و سقوط پادگان در شهرپیش

وقتی لباس روحانیت  .وبیش با آنان در ارتباط بودنفوذ داشت و هنوز هم کم

 برای دکتر عبدالکریم شهریکندی دست هم یک ،فرستادممی ماموستاهابرای 

  دار این کار شود.دههع مانده بودم چه کسی ،گذاشته بودمکنار 

بود و مردم با فرهنگ  تسنن در کردستانبزرگ اهل ،ییکنددکتر شهر

موضع سیاسی خاصی نگرفته  .اشتندمهاباد نیز به او علاقه و عقیده خاص د

سیاست و روش برخورد پادگان با مردم و امنیت شهر  ازدانستیم اما می ،بود

با  :دار قدیمی پرسیدمجهاین در از .شهر امیدوار است آیندهمطلع و به 

از دوستان قدیم من هستند و بعد از  :گفت ؟یی داریدآشناایشان چقدر 

 ،برای این کار گفتم .استارتباطمان کم شده ،انقلاب به دلیل شرایط حاکم

هستی که یک دست لباس برای  کیروتستا ماموستتر از شما مناسب

 کندییو اما دکتر شهر ،ایشان قبول کرد .امضا گرفت آنهااها برد و از تسمامو

را بر آن داشت که به هر قیمتی هست اقدام او من  .هدیه پادگان را نپذیرفت

محبوبیت وی در میان مردم مسلمان  با توجه بهتمایل وی،  .در او نفوذ کنم

برای پادگان و ارتش اعتبار آور بود و در اعتمادسازی  ،کرده مهابادو تحصیل

نزدیک شدن به ایشان حاضر بودم هزینه  در جامعه اثربخش بود. برای

 .بپردازمسنگینی 



 105/  یکندیشهر میالکردکتر عبد

 

 شهرزمان با برقراری امنیت در ر و کادر وفادار به ایشان همفرماندا

 اهلدادند و از دانشمندان های ارزشمندی تشکیل میهمایش ،مهاباد

ها در سه روز ادامه داشت این همایش کردند.میتسنن سراسر ایران دعوت 

در فرصت مناسبی در یکی از  .آمدو از میهمانان پذیرایی خوبی به عمل می

گفتم  ،از سلامرساندم و پس شهریکندیها خود را به آقای مایشاین ه

لااقل وقت بدهید از  ،حضرت آقا هدیه پادگان را نپذیرفتید اشکالی ندارد

درک مواضع شما برای من قابل دانیدگفت می .محضرتان استفاده کنیم

ها مناسب نشده و صلاح گونه ارتباطاما هنوز موقعیت برای این ،است

درست هم فکر  .ترسید و در امان نبودها میوی از تهدید گروهک ،دانمنمی

مورد  ،مسجد خودجلوی در  1361در دوم فروردین یکی دو ماه بعد  ،کردمی

 شاد.روانش ، سوءقصد عوامل گروهکی قرار گرفت و به شهادت رسید

دند دوستانی پیدا کرده بودم و گاه از آممی در میان روحانیونی که از قم

های انسان پوریجلایهمکاران نزدیک آقای  م.کردمحضرشان استفاده می

های فرهنگی سعی بلیغ کردن برنامهپیادهفرهیخته و دلسوزی بودند و در 

 ،در خدمت به جامعه ایهو مهندس پیل پ آقای مهندس زریبافان .داشتند

 .جذب مردم به نظام و انقلاب سنگ تمام گذاشته بودند برای

مقر برای آموزش نیروهایشان به  به درخواست سپاه آبادیسوسنها شب

هرچه  بود، میز منعلیه او و سخنانش رویهایی رفت و روز بعد نامهمی سپاه

به تو پیدا چنین احساسی نسبت اینهاگویید که مگر چه می ،پرسیدماز او می

در شروع درس خود یک آیه  آبادیسوسنگفتم  .گرفتمنتیجه نمی ،کنندمی

گفتم بگو ان تنصرالله ینصرکم و یثبت  .گفت بلد نیستم ،از قرآن بخوان

که خواست آیه را بخواند همین .در کلاس او شرکت کردمخودم نیز  .اقدامکم
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رک هستم و تمام من تُ  .قاطی کرد و با عصبانیت گفت بگذار کارم را بکنم

بگویم تفنگ خود را محکم و  آنهاخواهم به می ،جوانان وطنم را دوست دارم

که مثل بیل روی شانه خود بگذارند و به ایننه کار در دست بگیرند بهآماده

جامعه و خانواده خود و  بروند و کومله دموکراترحمی مثل گ دشمن بیجن

این  ،او و احساس پاک جوانان حریصفهمیدم گفتار  .کننددار را داغ

 شود.جا را سبب میهای نابهها و قضاوتبرداشت

از ما  ،شدب دچار مشکل میاغل ،در عملیات مستقل ،پاسداران سپاه

به باشیم. خواست در فرماندهی و تأمین نیروی رزمی مشارکت داشته می

عملیات  ،نپذیرفتم و قرار شد ،علت زیر پا گذاشتن اصل وحدت فرماندهی

چون  ،ناچار قبول کردمبه ،باشد و یک روز از ارتش یک روز فرمانده از سپاه

 کردم.آنان نظارت می کارمینان نداشتم دورادور بر به کارشان اط

آن روز فرماندهی  .شدپایگاهی زده می ی بوکاندر چهارکیلومتری جاده

قرار بر این بود که بعد از تصرف پایگاه که در ، مشترک نیروبود و  با سپاه

شود و نیروی اعزامی از پادگان  تأمین جاده برقرار ،شدشب انجام مینیمه

در آن پایگاه مستقر شده و با رسیدن وسایل سنگر کنی طبق روش جاری 

بودم که متوجه  نظامی در حال رفتن به میاندوآب اقدام کنند. با خودروی

است و صدا و فریاد کمک و به دادمان  شدم شبکه مخابرات خیلی شلوغ

از  .پذیر نبودبا فرمانده خواستم صحبت کنم امکان .شدشنیده می ،برسید

گفت پایگاه شب گذشته بدون حادثه  ،شبکه پرسیدم چه خبر است

رفته به کمین خورده شده و نیروی ارتش که برای تحویل گرفتن میتصرف

گفتم از  ،نیمی به سمت پایگاه رفته و نیم دیگر گرفتار و راه نجاتی ندارند

خود را انجام داده و رفته اند. گفتم  مأموریت آنهاچه خبر؟ گفت  برادران سپاه
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 ،خیلی دور نشده بودم ،آیدمی النسبشریف ندبه فرمانده بگویید نگران نباش

که از کمینگاه  شدمنیروهایی  وفرمانده  نگران ،رسیدموقتی به صحنه برخورد 

 ،گفتم شاید بلایی سرشان آمده ،شده استو ارتباطشان با ما قطععبور کرده 

 .رفتمتنهایی وارد کمینگاه شدم از غرب آمده بودم و به سمت شرق میبه

طرف من سنگر گرفته  به در آنایی بود که تیراندازان دشمن روستسمت چپ 

ی اسبی بود و من باید طشکل یا نعلارتفاعات هلالی منبودند و سمت راست 

چیز به هیچ ،شده بودمغزم داغ ،رسیدمکردم تا به نیروهای عبورکننده میمی

خاک مثل حباب آب دریا  ،هادیدم اطرافم از دامنه تپهمی ،کردمفکر نمی

یک لحظه با خود گفتم چه منظره قشنگی  .شودبلند می (باردوقتی باران می)

ی دشمن است که هالهتوانستم بفهمم گلونمی ،استاست مثل دریا و باران 

، فقط دقیقه در حال خواب و بیداری بودم 5ارد. شاید حدود بمیبه سمت من 

آنقدر  ،م باید بروم، هیچ به فکر دویدن نبودم که سریعتر عبور کنمدانستمی

  ادامه دادند تا خسته شدند و من هم عبور کردم.

 )بر زندمید خودش را ر دا ،یک لحظه فرمانده را دیدم که با مشاهده من

ی هایگفت نیرو گفتم جوان چه اتفاقی افتاده؟ ،زند(سر و صورت خود می

اند نیروهای این طرف یکی دو نفر دو قسمت شدهو اند من در کمین افتاده

دانم اسیر نمی ،کمینگاهو نیروهای آن طرف  هستندبقیه سالم و زخمی 

ان نباش من چند دقیقه گفتم نگر  ،افتادهفاصله  آنهابین ما و  ؟شدند یا کشته

تا  مگفت .فرمانده خود را پیدا کرد .دپیش نزد آنان بودم و همه سالم هستن

موقت انتخاب  استقرارنزدیک را برای  بلندتپه  همین ،بقیه را نزد خود بیاوریم

مقصد سر صبر به سوی  ،فردا صبح ،چون شب است و منطقه آلوده ،کنیممی

 الحسینیدوم سید ابوالفضل ریاضستوان که دقایقی نگذشت .کنیمحرکت می
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گفتم جوان  شد،سیاسی تیپ به من ملحق افسر عقیدتی اهل مأمونیه ساوه

 سرعت خودم را با دوبه ،از اتفاق اطلاعمحض  گفت به ،جا کجاتو کجا و این

ردپای شما را  ،ایدتنهایی عبور کردهم شما بهسرباز رساندم و وقتی فهمید نفر

گفتم کسانی که مانده بودند  .که با من بود شهید شد سرباز حسینی .گرفتم

 .با آتش و حرکت در حال آمدن هستند ،گفت ؟کردندچه می

به  .خود هدایت کردیم فرماندههمه را به  د،وقتی از دور دیده شدن

 ،ها بگو دفاع دورتادور را برقرار کنند و سنگر بکنندبه بچه ،فرمانده گفتم

به ، به کمک از ناحیه پادگان یامید ،امشب ممکن است به ما حمله شود

تعدادی را مأمور کردم اطراف پایگاه  .دلیل تاریکی و حضور دشمن نیست

رفتند و آمدند گفتند مزرعه  ،شودد خوراکی پیدا میند ببینبگردنموقت 

این چند عدد  ،اندالک کرده اخاک آن ر  اینکهینی بوده مثل زمسیب

گفتند گشتیم ولی  ،گشتیدگفتم بیشتر می ،زمینی پیدا کردیمسیب

از دور دیدم خودرویی در حال  ،که ناامید شده بودمهمین .فایده بودبی

 اهالی روستاها هستند که از اتفاق افتاده  ،با خود گفتم ،آمدن است
ً
احتمالا

 دهای پایین فریاد زدنبچه .خودرو در نزدیکی ما متوقف شد ،دارندخبر ن

موقع از قضیه به همه خوشحال شدند و معلوم شد که فرمانده سپاه ،غذا

و به فکر غذای رزمندگان بوده و راننده خودرو هم با پذیرش  همطلع شد

 تابه زمین گذاشت و غذا را  است. رساندن آن شده داوطلب ،ریسک بزرگی

 رفت. ورفتن خطرناک است، پرید پشت فرمان  هم بمان و آمدیم بگوییم تو

خوشبختانه برای او هم به خیر گذشت. حالا آب نداشتیم و اطرافمان هم 

 ،دها گفتم قمقمه آبی که داریبه بچه ،ی آبی پیدا نکرده بودیمچشمه

 .آب دسترسی پیدا کنیممعلوم نیست چه زمانی به  ،ای برخورد کنیدقطره
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شب به  .روش مرسوم برقرار شد برابرغذا تقسیم شد و سیستم نگهبانی 

گفت اگر لازم دیدید خودم  ،ارتباط داشتیم با سرهنگ جولایی ،نیمه رسید

خانه بگو چند تیر را در توپگفتم به  .آیمبا هر تعداد نیرو به کمک شما می

ها گفتم به بچه .با گلوله دود انگیز تنظیم تیر کردیم ،داطراف ما شلیک کنن

 .بینمخواهد و در وجود این ترسوها چنین حرکتی نمیرد میحمله به ما مَ 

 .ها گفتگو کنیدشب قشنگی است بروید با ستاره

داد سکنه ی اتومبیل در جاده نشان میهادقایقی نگذشت که چراغ

هوا  .ه بود در حال فرار هستندروستای مجاور همانجا که کمین گاه شد

 .در چند نقطه آتش روشن کنند دها اجازه گرفتنشدت سرد شده بود و بچهبه

های جزئی زخم انفجاری روی داد که یکی دو نفر هم ،در یک نقطه

 از  .در محل در حد مقدور درمان شدند و آرام گرفتند .برداشتند
ً
احتمالا

در اطراف  ،شدنیرویی متوقف می هرجا ،مانده قدیمی بودهای باقیمین

 .شدآوری میموقع هم جمعکرد و بهگذاری و یا تله گذاری میخود مین

ترین روستای در دسترس رفتیم در به نزدیک ،اتفاق چند نفردر آن روز به

شوهرها را دیدیم که با لباس و زن  ،نهری آثاری از آب فراوان به چشم رسید

به ما گفتند از آب  ،ن هستند با اولین برخوردو عینک رنگی در حال قدم زد

این منطقه استفاده نکنید، از دور مثل یک روستای اروپایی بود، نگو به 

خداوند به ما  اینکهسرعت برگشتیم و از به ،ایمدهکده جذامیان آمده

شکرگزاری  ،کنیمسلامتی داده و در ارتش اسلام سرافرازانه خدمت می

نیروهای تأمین جاده در جاهای خود قرار  ساعتی نگذشت که .کردیم

دست هآب و آذوقه رسید و فرمانده پایگاه رشته امور را ب ،گرفتند و راه باز شد

م در شدکه مجبور بود تنها شبی  . اینگرفت و من هم به پادگان بازگشتم
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همین شب بود که در خاطره من یک شب خوب و باحال  ،خارج پادگان بمانم

 .مانده است ،زنده

 اش دنبال فرزند گمشدهپدر شهید به

تلفن زد و گفت یکی از تجار فرش  از اصفهان ،یکی از بستگانم

چه  ،فرزندش در حین خدمت سربازی در مهاباد مفقود شده ،اصفهان

 ،گفتم به پدرش بگویید با من تماس بگیرد ؟توانی بکنیکاری برای او می

 ،کردهخدمت می د فرزندش در ژاندارمریایشان تماس گرفت و معلوم ش

مشخصات او را یادداشت کردم و گفتم هر کاری از دستم برآید کوتاهی 

به راننده مهابادی که اتوبوس پادگان را از کمینگاه نجات داده  .کنمنمی

دادم با مراجعه به  مأموریت ،تقاضای ارشدیت کرده بودم و برای اوبود 

آخرین  ،پیگیری واز گم شدن سرباز  ،دریافت اطلاعات وری ژاندارم

 .وضعیت او را برایمان روشن کند

اتفاق یک گروه به بهسرباز فوق ایشان دو سه روز بعد مراجعه کرد و گفت 

داد تا کجا رفته و بعد از آن  شرح وافتاده و اسیر شده  کمین ضدانقلاب

هرحال باز هم او را فرستادم و گفتم به است. یامدهاطلاعاتی از وی به دست ن

آمد و از من پرسید این سرباز با  رفت و ،باید یک خبر دقیقی از او پیدا کنیم

خواهم پدر و مادر و یک می ،گفتم همشهری من است ،شما چه نسبتی دارد

 گفت همان بار اول که برای پیدا کردن او رفته ،خانواده را از ناراحتی برهانم

 .از شهادت او در فلان محل باخبر شدم و نخواستم به شما بگویم ،بودم

به ایشان  .از او تشکر کردم و از پدر و مادر سرباز خواستم مراجعه کند

 دگفتم فردا به شهر مراجعه کنی ،مردی متین و با شخصیت بود ،آمدمهاباد 
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شده چه باید دهتا این منطقه دی ،گردمپیرمردها بگویید دنبال فرزندم میبه و 

خالی با راهنمایی آنان مناطق زیادی را پشت سر گذاشت و دست بکنم؟

دکتر  یانر از جمله در سخن ،اطلاعات بسیار خوبی با خود آورده بود ،برگشت

پادگان از سفر ایشان گزارش خوبی تهیه  اطلاعات .شرکت کرده بود قاسملو

سری  امهمن به خانواد ،دانیدصلاح می تگف ،پدر سرباز مفقودی .کرده بود

ایشان چند  ،گفتم بله ،و به جستجوی خود ادامه بدهم برگردمبزنم و دوباره 

توانستیم و به جاهایی رفت که ما با توپ و تانک نمی به مهاباد برگشتروز بعد 

گویند فرزندت در ای به او میخانهقهوهدر  ،یکی از این روستاها در .برویم

نقطه که شما نشستی مأمور نظافت بوده و همه مشخصات او را همین 

یکی از کسانی که  ،گویند بعد از آن خبری از او نداریمدهند و میمی

او ، گوییدگوید چرا حقیقت را نمیمی ،هددامیرا گوش  آنهاهای حرف

شود و پدر حالش دگرگون می .زدندخواست فرار کند و در حال فرار او را می

 ه است.کدام نامردی دست به این کار زد ،ید پسر من اهل فرار نبودگومی

 ؟پسرم شهید شده ددانستیشما می ،گفتبه منپادگان برگشت و  بهپدر 

به ایشان گفتم آن هنگام شما طاقت شنیدن  ؟چرا همان اول به من نگفتی

که مانده بود  .توانستم داشته باشمغیر از این چه جوابی می نداشتید،آن را 

 برادر و خواهر شهید را قانع کند. ،چگونه مادر

از ایشان در مهمانسرای پادگان پذیرایی کرده بودم.  ،در این دو سفر

های دوبلکس آبرومند و نوسازی بود که قبل از مهمانسرا از جمله ساختمان

هر شسایر مسئولین  و فرمانده سپاه ماندار،آمدن من محل سکونت فر

با  ،سرا درآمدهصورت مهمانبه هم آنهایکی از . اختصاص داده شده بود
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و  دردسرسازمثل گروه مزاحم و  ،مهمانان پادگان و بازدیدکنندگان و بازرسان

 شدند.پذیرایی می جاآن امثالهم در مدتی که در مهاباد بودند در

تیپ و  یهادر سه چهار گروه از برنامه ،اصفهان ستاد پشتیبانی جبهه

هایشان خوشحال بودند که کمک ،برقراری امنیت در شهر بازدید کردند

های خود را در کمک ،قبل از آن .استباعث آرامش و رضایت مردم شده

ها و شهرها هنوز دست عوامل دشمن چون راه ،دادندتحویل می میاندوآب

برای آنان جالب بود که  ،ندکردبار از منطقه تفریحی پادگان بازدید یک .بود

فروشگاه و امکانات تفریحی برای  ،گردشگاه ،در حداقل زمان و هزینه

درخواست به هایشان فراهم شده و نظامیان محصور در پادگان با خانواده

ان گفتم میهم هر چهای پذیرایی شدند و خودشان عصرانه با املت خوشمزه

 و پول آن را پرداختند. من باشید نپذیرفتند

 ها ها و غم و رنجدیگر گرفتاری

ها بر من و غم و رنجی که از جانب گروهک ،هاباز برویم سراغ گرفتاری

 بزرگواربا شهید  ،از همان روزهای اول خدمتم .آمدرزمان وارد میهم

هر دو سه شب  ،در ارتباط بودم پرستربو شهید بزرگوار اقا صیادشیرازی

ام بود و صیاد فرمانده و دوست قدیمی ،زدمبار از دفترم با آنان تلفن مییک

حوادث و اتفاقات روزانه  ،دفتر اداره دوم ستاد ارتشهم رئیس پرستاقارب

گفتم و آنان را در نم را برایشان میو ابتکارات و تلاش و فداکاری همرزما

رسید که از ای میبه نقطه پرستاقارب گاه .دادمجریان مشکلات قرار می

جان حسن گفتم می ،کنی بیاییچرا ول نمی ،گفتروی دلسوزی می

د دار وضعیت من در مهاباد با وجود همه مشکلات و خطرات یک امتیاز بزرگ 
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روند تا نیروهای تأمین جاده از درب پادگان بیرون میکه از صبح  کهاینو آن 

گاه در مسیر رفت و گاه  ،«اخد»گویم اش میهمه ،گردندبرمیشامگاه که 

شوند و گاه تا یکی دو ساعت از بازگشت آنان به در مسیر برگشت درگیر می

و  مپیدا کنی پادگان گذشته یکی دو نفر کم داریم و تا آنان را سالم و یا زخمی

حالا هنوز نفسی تازه  ،استآمارمان کامل شود یک عمر بر من گذشته

  .شود و گاه تا صبح روز بعد ادامه داردایم که حمله به پادگان شروع مینکرده

در بیان  ددیمی و ا ،های من را بشنودحرف ،داشتدوست صیادشیرازی

 اینکهمن هم از  .کندنمیابراز خستگی احساس  وناتوانی  ،عجز ،مشکلات

هایم گذارد و صبورانه به حرفوقت می ،کارسختی و برای شنیدن اتفاقات 

 .خوشحال بودم ،دهدگوش می

 امیرمرحوم  ،ممنتقل شد وقتی به قرارگاه جنوب 1361اواخر سال 

به  ،بود عملیاتو اطلاعات  مجرب که از افسران موسوی قویدل 2سرتیپ

کارهایت در برقراری امنیت در مهاباد چقدر  ازدانی صیاد من گفت نمی

اهل تعریف و تمجید  بیامرز،صیاد خدا  است. برای من گفته و تعریف کرده

بازرسی علیه من گزارش داده و درخواست دادگاه  اینکه .از کسی نبود

بگذارید  ،ایشان افسر متدین و فعالی است :بود مودهننویس پی ،کرده بود

 .کارش را بکند

از  ،حضور داشتم ، مهاباد، والفجر یک و سه که، خرمشهردر آبادان

ذهن من را به خود مشغول و فکر  ،توطئه این عوامل .ترسیدمدشمن نمی

 اتفاقی نیفتد که به گردن من بیندازند.خدایا  ،گفتمبا خود می .کرده بودند
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زد و بعد تلفن می ،شب در محل کارش مانده بودکه تا نیمه پرستاقارب

گفتم خیالت راحت می ،ایهنوز شهید نشده ،پرسیداز حال و احوال می

گفتم یادت می .خواهدشهادت لیاقت می ،ممن شهید شدنی نیست ،باشد

ها را از گفتی شیشه خردهشوخی و جدی به من میها پیش بهز سالباشه ا

ها را رد گلوله و ترکش ،هاشیشه خرده .مدکر وجودت بیرون کن و من نمی

دیر یا زود  بدان ،وغش بودیغلاما تو که از اول خالص و مخلص بی .کندمی

 1363ملاحظه فرمودید در مهرماه سال  .به فیض شهادت نائل خواهی شد

  .روانش شاد .به آسمان پر کشید و رفت در جزیره مجنون

 ،سازی روستاهانود درصد کامل شده بود و امنیت و پاک ،امنیت شهر

مردم احساس آرامش کرده بودند و بازارها  .کردجریان طبیعی را طی می

خوب را  که همه اتفاقات ،دادگاه حوادثی رخ میاما گه ند،فعال شده بود

 .دادالشعاع قرار میتحت

 شرحی از چند حادثه 

در روی ارتفاعات  هادو نفر با لباس نظامی در روز روشن که تأمین 

پرند وسط جاده و اتوبوسی را متوقف از زیر پلی می ،اندکردهوظیفه میانجام

دار نمونه درجه. ها پیاده شوندنظامی ،گویند جلوتر درگیری استکرده و می

برند زور با خود میشود و او را بهپیاده می ،خبرجا بیادگان مهاباد از همهپ

افتد که راننده اتوبوس متوجه قدر عادی و سریع اتفاق میاین حادثه آن

فردا صبح پیکر او را در کنار جاده رها  .دهدبه راه خود ادامه می و شودنمی

 ود.که فرق سر او شکافته شده بدرحالی ،کرده بودند
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 ،نزد من آمده بود و تقاضای انتقالی داشت داردرجه، این یک ماه قبل 

دانی خودت می ،است، و من در جواب گفتم شدت خسته شدهگفت بهمی

خودت بگو حاضرید  .دهمکسی را ندارم جای تو بگذارم و البته به تو حق می

م برو و فردا گفت ،دیدم به فکر فرورفته .در این مشکلات تنها بگذارید من را

 ،انسانی شریف .ام بمانمفردا آمد و گفت تصمیم گرفتم ،به من جواب بده

کوش و امین بود و برای سربازان خود بهترین الگو و در حکم یک پدر سخت

بیانی  .کندشهادت او چهل سال است بر قلب من سنگینی می .مهربان بود

 نام داشت. ،مجد

کل کشور در  معاون عملیاتی ژاندارمری 1دادند سرهنگ نجفدریخبر  

از دوستان صمیمی من و از افسران شجاع  .مهاباد درگیر است محور ارومیه

                                                           
رهنگ نصرالله به دنیا آمد. پدرش س الشتر ای نظامی در منطقهدر خانواده منوچهر نجفدری .1

بود. او پس از اتمام  دلفان و سلسله در آن زمان با درجه سرهنگی، حاکم نظامی مناطق نجفدری
شد. وی همچنین دارای مدرک لیسانس  دانشکده افسری دوره دبستان وارد مدرسه نظام و سپس

وی دوران  .گذراند ۱۳۵۸–۱۳۵۷را در سال  دافوس بود. دوره دانشگاه تهران علوم اجتماعی از
 ژاندارمریبه سمت فرمانده  ۱۳۵۴سپری کرد و در سال  ژاندرمری را در خدمت خود

 پس از انقلاب، به سیستان و بلوچستان و به سبب حضور در منطقهشود. امنصوب می تهران
به عنوان فرماندهی ناحیه ژاندارمری  ،ژاندارمری فرمانده وقت الیاس دانشور دستور سرتیپ

به عنوان فرمانده ژاندارمری، به سمت  ظهیرنژادسرتیپ  سیستان منصوب شد. در دوره ریاست
به عنوان  حسنعلی فروزان جانشین وی انتخاب میشود و با شروع جنگ به دستور سرهنگ

گردد. بعد از آن وی به منطقه انتخاب می خوزستان فرماندهی عملیات نامنظم محور
رفته و به عنوان سرپرست ناحیه ژاندارمری آذربایجان غربی به فعالیت خود  غربیآذربایجان  مرزی

محمدرضا  اللهآیت از ریاست ژاندارمری، زانحسنعلی فرواستعفای سرهنگ  دهد. پس ازادامه می
کند که وی به مدت به سمت سرپرست ژاندارمری منصوب میوزیر کشور وقت او را  مهدوی کنی

و  ۱۳۶۲پس از انتخاب فرمانده جدید، تا پایان خرداد  .هشت ماه در این سمت باقی مانده
بازنشستگی در سمت جانشین فرمانده ژاندارمری در نیروهای مسلح ایران به خدمت خود ادامه 

وزیر کشور وقت، به خدمت برگشته و از سال  ناطق نوری دهد. وی پس از مدتی به درخواستمی
سیستان و بلوچستان و بعد از آن از سال به عنوان فرمانده ژاندارمری منطقه  ۱۳۷۰تا  ۱۳۶۳

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B3_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B8%D9%87%DB%8C%D8%B1%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%DB%8C_%DA%A9%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%DB%8C_%DA%A9%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1_%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82_%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C
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خبر رسید درگیری  .شتافتمباید به کمک او می .نظیر ژاندارمری بودو کم

اتفاق همراهانش سلامت است و تصمیم گرفته بهایشان هم به یافته و پایان

 .شب را در پایگاه بگذرانند

طرف برایم شرح داد که تأمین جاده در حال حرکت به فردای آن روز

رفته  آنهابا افراد مسلح درگیر شده بودند و من هم به کمک  ،پادگان

  .بودم

انک به ما مأمور شده با سه دستگاه ت یبا درجه ستوان یکم ،افسر جوانی

با تیپ مهاباد کاری  .مستقر شده بودند بود و در جوار پایگاه جعفرآباد

 ،خاصی آنان را فرستاده مأموریتنداشتند و این احتمال را دادم لشکر برای 

احوالی از آنان پرسیدم به پادگان  ،حالبا این .صبر کردم تا دستوری برسد

هایش در اطراف گفتند این افسر بعد از بازدید شما با تانک ،که رسیدم

رانندگی یکی  ،اطمینان پیدا کند آنهازند که از آماده بودن سنگرشان دور می

مین  فرمانده روی حامل هنگام برگشت تانک ،ها با خود او بودهاز این تانک

 ،بودندتعبیه کرده  هاخودی که برای جلوگیری از نفوذ دشمن اطراف سنگر

مثل  .گیردرود ترکش آن متأسفانه جان این افسر جوان فرمانده را میمی

ای که غم و اندوهش حادثه ،باریدآسمان برای ما حادثه میو از زمین  اینکه

 از یاد رفتنی نیست.

از مراکز  .ها که در منزل بودم صدای تیراندازی بلند شددر یکی از شب

تند گروهی از افراد مسلح از میان گف ،خبر است همخابرات پرسیدم چ

                                                           
 ۴۲با  ۱۳۷۱گردد. وی در سال منصوب می ناجا ریاست گروه مشاوران فرماندهی ۱۳۷۱تا  ۱۳۷۰

 درگذشت. تهران در ۱۳۹۶در مهر سال  نجفدری شود. امیرسال سابقه خدمت بازنشسته می
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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اند و مسیر خود را های مین به داخل پادگان رخنه کردهسنگرها و میدان

ی هاپایگاهبا فرماندهان  .دنکنطرف ستاد و دفتر فرماندهی طی میبه

باورکردنی  ،هرکدام مطالبی در تأیید رخنه داشتند ،اطراف صحبت کردم

رسید که در یک هر لحظه خبر می ،نتظربه دفترم آمدم و آماده و م ،نبود

 .مسلح دشمن مشاهد شده و با سربازان ما درگیر شدند افراد ،گوشه پادگان

 نفوذتا صبح اعصابم خُ 
ً
افراد دشمن در کار بوده یا  رد شد و معلوم نشد واقعا

هرچه بود به خیر  .انداند و تیراندازی کردهی را دیدهحسربازان نگهبان شب

مکن بود دو گروه یا دو گروهان و یا دو گردان را رو در روی هم زیرا م ،گذشت

 قرار دهد و دهها کشته و صدها زخمی به جا بگذارد.

 ،حاشیه جاده در دو سوی تپه بین روستا و جنگلبه گردانی گفته بودم  

پوشش جنگلی برای کمین  از عناصر مسلح یک پایگاه کوچک ایجاد کنند تا

نام  ،شد روی آنرسید و نمینظر میکوچکی به این کار .استفاده نکنند

ای بود به معاون خود باتجربه و عملیات گذاشت. فرمانده که افسر ورزیده

. در غیاب من این کار را انجام بده ،من عازم مرخصی هستم ،گویدمی

و پنج بدون بررسی و مطالعه به این کار دست زده  زادهخبردار شدم صادق

 ،دنیا روی سر من خراب شد .نفر از بهترین سربازانمان به شهادت رسیدند

 ،شدهشبانه و حساب ،ما برای تصرف یک منطقه و یا برای ایجاد یک پایگاه

افتاد در این مرحله به کردیم و کمتر اتفاق میدر کمال اختفاء عمل می

 .مشکل بخوریم و زخمی و شهید بدهیم

 که فرمانده عملیات خوب و  آبادیسوسن نبا رفت
َ
ها تا مدت ،ری بوددَ ق

یک نفر  ،هاگردان یدر بین فرماندهان عملیات .دار این کار بودمخودم عهده

مدتی او را زیر نظر گرفته بودم و  ،شناختممی سوم سپاهیرا به بنام ستوان
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با اعتقاد و  ،تیجه رسیدم که افسری ورزیدهدر تحقیقات تکمیلی به این ن

گفت  ،او را خواستم و موضوع را با وی درمیان گذاشتم .بسیار جدی است

 .من با تمام وجود در خدمتتان خواهم بود ،اگر فرمانده گردان را راضی کنید

 .سختی فرمانده گردان او را راضی کردمبه

از  آبادیسوسنبا رفتن زنی اطراف پادگان که عملیات گشت ،با آمدن او

ای گرفت. برای درهم شکستن یکی از ان تازهج ،شده بوددور فعالیت خارج

حالا زمان  ،ریزی کرده بودیمها بود روی آن طرحمدت ،ی دشمنهاپایگاه

هاست مرخصی نزد من آمد و گفت من مدت اجرا بود، ستوان سپاهی

یادم آمد خواب دیده بودم که یک  .ام اجازه مرخصی بگیرمآمده ،امفتهنر 

 دهم. با خود تعبیر کردم لباسبه سپاهی هدیه می قواره پارچه لباس

لباس شهادت است و با مرخصی او موافقت کردم و با خود گفتم او  سپاهی

به این زودی جای او را  چون اگر شهید شود ،را از منطقه خطر دور کنم

روست که بهتر است او این عملیات با خطرات بزرگی روبه .توانم پر کنمنمی

رفت مرخصی و آن عملیات به دلیل بستگی داشتن با عملیات  .نباشد

تا شب  ،فردا به تاخیر افتاد و امروز ،دیگری که در حوزه مسئولیت ما نبود

کارم  ی؟ گفتچرا زود برگشت مگفت ،میکه خورد .عملیات او را در دفترم دیدم

ما آمدم بگویم امشب شما نزد  .شده بود و خبر داشتم عملیات استتمام

دفعه به فکرم رسید که اگر او یک ،لیات نظارت کناجرای عم بمان و بر

چون . بینندجوانانمان کمتر آسیب می ،عملیات را داشته باشد یفرمانده

 .با درخواست او موافقت کردمدیدم خودش هم اصرار دارد برود، 

 گذشتهای مخوفی میها و پرتگاهای بود که از گذرگاهعملیات در منطقه

از کنار سنگرهای تأمینی دشمن  ،در طول مسیر هم .تا به مقر دشمن برسد
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از ساعت ده شب شروع  .من خود ناظر کارشان در دفتر بودم ،شدرد می

که به خوبی و به موقع  بودندمی شده بود و تا چهار صبح بایستی روی هدف

 انجام شده بود.

سرباز بیسیم چی پیام داد که یکی از بزرگانمان افتاد، به  ،در راه بازگشت

، رکن سوم و سایر ارکان ستاد که بجز شهادت سپاهی ،کردندهمه فکر می

هادت او را به من خبر ناگوار ش ،همه در دفاتر بودند و نگران بازگشت نفرات

را برای همیشه ن خیلی وجودش برای تیپ مؤثر بود و فقدان او روح م .دادند

ناچار شدند پیکر او را  ،وزن بودقوی و سنگین ستوان سپاهی .کرد داغدار

در لای پتو بپیچند و با طناب از کوه پایین بفرستند و سپس خودرو برود و 

 باد.روانش شاد  ،با خود بیاوردجنازه او را 

  در لشکر ارومیه آبادیسوسن

از  سرگرد قائمی ،و جایگزینی ستوان سپاهی آبادیسوسنبعد از رفتن 

او را عصبانی و افسرده  ،در بدو ملاقات .ل گردیدبه مهاباد منتق پیرانشهر

شما هم یک نامه به دست من بدهید و در آن بنویسید به این  ،گفت .دیدم

با  فهمیدم در طول خدمت به او فشار آمده و من باید .افسر نیازی نداریم

گفتم شما از امروز معاون عملیاتی خواهید  به او .برخورد خوب تلافی کنم

کرد که باور نمی .ات خوب شما برای ما ارزنده و غنیمت استبود و تجربی

گفتم  .های رضایت در سیمای او آشکار شدحکم او صادر گردیده، نشانه

از دیگری بازدید کنید را یکی پس هاپایگاهچک لیستی تهیه کنید و از فردا 

 گزارش کنید. ار  آن و نتیجه نواقص
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خوبی دا و آرام بود و بدون ریا و تظاهر کار خود را بهصافسری بی قائمی

 ،گفتم این افسر قدیمی را با این روحیات خستهبا خود می .دادانجام می

تااینکه خبردار شدم  ،دیدمدلیلی نمی ،چرا در اختیار ما گذاردند

ن شهادت در لشکر موقعیت بالایی پیدا کرده و فرمانده گردا آبادیسوسن

برخلاف تیپ مهاباد باز  ،شده و فرمانده لشکر دست او را در عملیات

به  آبادیسوسنعنوان جبران جای خالی را به است و سرگرد قائمیگذاشته

 ،بودم آبادیسوسنهای من هم که همیشه نگران خودمحوری .اندتیپ داده

حدود دو سال  .خیلی ناراحت نبودم ای با من کردندچنین معامله اینکهاز 

در  آبادیسوسندست  متأسفانه معلوم شد باز گذاشتن ،گذشت

مردم از دست او و اقدامات خلاف  .به قیمت جان او تمام شد ،هایسازپاک

شود و توسط نهادهای ارتش جدا می از آمدند.جان میوی در روستاها به 

 .شودافتد و اعدام میبه دام می ،قانونی

از اعدام او  که را داشتم صنایع دفاع حراستمسئولیت  در وزارت دفاع 

با  .دیدمدلیلی برای این کار نمی .سرم سوت کشید ،خبردار شدم

و از با ا ،گرفتم تماس نماینده دادگاه انقلاب ارومیه الاسلام جواهریحجت

اعدام  آبادیسوسن ،گفتم حضرت آقا شنیدم ،آشنا بودم انقلاباز پیش

یشان سربسته ا ،های او در مهاباد خبر داریدشما که از فداکاری ،استشده

خواهد قضیه را فهمیدم نمی ،در مرخصی بودم به من گفت من زمان اعدام

به او و افسری دیگری  رحد و حصآزادی بی .بسیار متأسف شدم .باز کند

سازی نام پاکهب مردم مظلوم در منطقهبه نژاد موجب تعدی و ستم نام آدمهب

نفرین و آه شان  ،شناختندمردمی که مرجعی برای شکایت نمی بود.شده 

  .گیر استخداوند دیر گیر و سخت ،گرفته بود
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 در محور پیرانشهرو پایگاه  میدان هگردن

بنا  پیرانشهر محورقرار بود اولین پایگاه را در  چه یبرا تخوب یادم نیس

وآمد نداشتیم و بود در این مسیر رفت کنیم و آن روز فرماندهی با سپاه

شبانه  ،برای تصرف پایگاه افراد سپاه .برایمان نبود آنهاتهدیدی هم از جانب 

 ند.حرکت کرده بود

اتفاق پنج کامیون سرباز و وسایل به پورصالحساعت ده صبح من و سرگرد 

خمی بود که  و جاده پرپیچ .سنگر کنی در مسیر پایگاه جدید حرکت کردیم

رفتند سختی پیش مییب زیاد بهها در شباریک و غیر قابل دور زدن، ماشین

 فرماندهی به بیرون نگاه کردم دیدم تعدادی از رزمندگان منگور پاز جی

طرف پائین هستند یک نفرشان را صدا کردم و گفتم چه درحال دویدن به

به  ،شویدگفت در محاصره هستیم شما هم جلوتر نروید که اسیر می ؟خبره

جایی رسیدیم  ،دهیمای توقف و برگشت نیست ادامه میج گفتمپور صالح

  .که امکان پیشروی نبود

یک  ،پیاده شدیم داشت،تیر مستقیم  دید و ،روی نفرات مادشمن 

از  ،مان را به خود جلب کرد توجه دست یکی از برادران سپاه ،مسلسل قوی

از  ،قدیم قپانهایمثل  ،داشتپایه عجیبی  ،های خودمان نبودمسلسل

با او ، کافی هم داشت مهمات ،بی برخوردار بودمهیقدرت آتش و صدای 

 ،سمت چپ و راستدر دار پیاده تیم تفنگدو  پورصالح ،مهماهنگ شدی

به سمت قله و  ،آتش و حرکتبا اجرای  .کانون آتش دشمن به حرکت درآورد

آتش پشتیبانی آنان را  کرد، مسلسل سپاه محل تیراندازی دشمن حرکت

دشمن با  د.رساندن قلهبا خیز و خزیده به  را آن دو تیم پورصالحفراهم کرد و 

 در کردستان رات ماخاطاغلب  .برجا گذاشتن دو سه نفر کشته فرار کرده بود
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ندک شماری از نیروهای دشمن از بالا با بستن یک رگبار ا ،دگونه بوهمین 

و  کردندها نفر را کشته و زخمی و اسیر میده ،به سر و ته ستون

شد جلوی با آموزش و تمرین می .کشیدندخودروهایشان را هم به آتش می

 خبری نبود
ً
 ،این خسارات را گرفت. از آموزش و تمرین هم اصلًا و ابدا

هم  چنداش هم هر شد و نتیجهطی تمجید و تحسین میاحتیاجسارت و بی

  .شدپیروزی جلوه داده می ،تلخ بود

سبب موفقیت بزرگ آن روز  ،پورشجاعت و تدبیر و تلاش سرگرد صالح

 او و آن روز معنی پیدا کرده بود ،کن و در دجله اندازبود. تو نیکی می

بر سازمان و که اضافهرا از مرکز آموزش خواسته بودم درحالی (پور)صالح

 .شده بودکار معرفیکم

به  ،توجهمان را جلب کرد شکل،خانه کپری قهوه ،در نزدیکی پایگاه

نظر به ،ببینیم چه خبر است. با اهالی سلام و علیکی کردیم ،سمت آن رفتیم

این یکی از گهان دختری جوان از نا ،طرفی هستندرسید افراد سالم و بیمی

ها بیرون اومد و شروع کرد به بدوبیراه گفتن به ارتش و مقامات آلونک

ای و با صدای بلند همه را به باد دشنام ی حرفهمملکتی و مانند یک هنرپیشه

گذارید خواهید؟ چرا نمیحرفش این بود که از جان ما چه می .گرفته بود

اید؟ مگر دین ندارید، مگر انسان بر ما تلخ کرده راحت باشیم؟ چرا زندگی را

همه ما را تحت تاثیر قرار داده بود. مزدورها،  ،نیستید، زیبایی و بیان خوب او

جا خانه این ،کنیمها، برگردید وگرنه شما را نابود میکشها، آدماحمق

 اید. ها چرا به خانه ما آمدهشرفماست، بی

 ،جا بودندآنمردانی که  .ای او را شنیدیمهسردی همه حرفبا کمال خون

توانستیم قبول کنیم. ارزاق و اما نمی ،دیوانه است ،گفتندبا ایما و اشاره می
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های نیازمند بین خانواده ،عملیات که بعد از خاتمه داشتیممایحتاجی 

سوار شوید و به  ،کردیم، اقلام توزیع شد و به سربازان گفتمتقسیم می

ان برگشتیم. شاید بهترین پاسخ ما به آن دختر همین پادگ به سلامت

 رو نشده بودم.ای روبهتا آن موقع با چنین حادثه ،اعتنایی بودبی
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  ماندرپایگاه  

 ، دو الی سه ارتفاع، و یک گردنه به نام درماندر محور مهاباد به بوکان

 ،من از روز اولنزدیک آن منطقه واقع است.  وجود دارد که روستای درمان

از  که در چهار ماه بودمدلایل آن را هم گفته  و ممخالف ایجاد این پایگاه بود

به دلیل برف سنگین غیر قابل عبور است و ارزش اقتصادی و نظامی  سال

در جلسه گفتم ایجاد این پایگاه یعنی  .هم نیست هم ندارد و قابل پشتیبانی

جا را گرفته آن بودندقبول نکرده و رفته  .ها یمانبه هدر دادن نیروها و سرمایه

ی عدم اجرای دستور دادگاه اتهامباید به  النسبشریف دبودند و گفته بودن

را انجام  مأموریتکه بیاید این دانستم بعد از من هر م که میه من .شود

شبانه تصمیم گرفتم این کار را انجام داده و  ،بعد از رفتن آنان ،دهندمی

 .و اقدام کردم کنمشده را نقش بر آب توطئه چیده

فردا صبح خبر ایجاد پایگاه به دست آنان رسید و مانده بودند که چگونه 

 ،پایگاه از نظر آذوقه ،وزظرف دو سه ر  ،استو با چه سرعتی دستور اجرا شده

 .های اولیه تکمیل شدکمکو سوخت 

 کنمفرماندهی باایمان انتخاب  ،حالا در فکر آن بودم که برای این پایگاه

 ،انگاری و کمبود اعتقاد در بین سربازانسهل ،که در صورت حمله دشمن

همکاران خودم در  از دوستان و سروان منصور سلطانی .کار دستمان ندهد

گفتم منصور جان کجا  ،ارتش از راه رسید سیاسی ستاد مشترکعقیدتی

گفتم  ،تر بهترهرچه سخت ،کنم برای خدا کار هام یک مابودی گفت آمده

یک پایگاه جدید در منطقه خطرناکی که دور از  ،چقدر خوشحالم کردی

انده اما فرم ،داران خوبی داردرجهام و ددسترسی سریع است ایجاد کرده

با  را شما رزمندگان این پایگاه ،هیک مااین  .انگار استکمی خسته و سهل
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او هم  ،دکنیو حملات تقویت  برابر خطراتو آنان را  بسازآموزش خوب دینی 

در  ،دو روز گذشت .م خوشحاله از خدا خواست و تعویض انجام شد و من

شب روز  .باریدنمک میابری بود و برف نم منطقه هوای طول این دو روز

 ،پرسی گفتاز مختصر احوالبا من تماس گرفت و پس سلطانیسروان سوم 

من امروز از سنگر بیرون آمدم و دیدم ارتفاع برف زیاد است و تا چشم کار 

خودم نزد تو  لازم شد،گفتم منصور جان فردا  ،جا سفید هکند و هممی

 .نگران نباش ،آیمیم

 به این ،فردا یک تیم همراه غذای گرم ،به گردان مسئول پایگاه گفتم

فردا پیگیری  .کنیم که دوست عزیز من از نگرانی درآیدپایگاه اعزام می

بدون  ،علت شدت برف و بورانمعلوم شد این گروه تا مسافتی رفته و به ،کردم

 مجهزتریم فردا گروه خیلی ناراحت شدم و گفت.استنتیجه برگشته

با من  ها سلطانیفردا هم پاسخ منفی بود. شب ،نیاورند بفرستید که بهانه

کننده روحی جبران های تقویتد و نگرانی او را با حرفر کصحبت می

 م. سه بار این برنامه انجام شد و نتیجه نداد.ردکمی

از تجربیات خود گفت و تنها  کم نگران شد، سرگرد قائمیستاد تیپ کم

 ،استمانده بازوی فر D-8 گفتم بولدوزر ،دانست D-8راه را اعزام بولدوزر 

نظر من گفت به ،که بخشی از این راه را رفته بود فکر دیگری بکنیم، قائمی

ای ندیدم فردا سه چاره .را به من واگذارید مأموریتاین  ،راه دیگری نیست

اطلاع داد بولدوزر متأسفانه روی مین رفته و ما به نیمه راه  بعدازظهر قائمی

ایم گفتم برای بردنش چه باید کرد، امشب اگر در این منطقه بماند نرسیده

کنند گفت نگران نباشید از پادگان جرثقیل، جی هفت خرجش مییک آرپی

 .در درحال رسیدن هستند ،امخواستهی نجات بولدوزر تانک و نفربر برا
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توانید حدس بزنید چه حالی دارم می ،اواخر پاییز است و روزها کوتاه

بر شده بولدوزر سوار بر خودرو تانک ،سلامتیخبر داد به گذشت، ساعتیک

 .و در حال آمدن هستیم

هم  لطانینشده و سروان سهنوز برای رسیدن به پایگاه کار مفیدی انجام

در یک پیچ  ،خبر داد قائمی ،کمتر از یک ساعت بعد .چشم به راه است

شده و معلق خودرو و بولدوزر از جاده خارج ،کوهستانی به دلیل لغزندگی

ها هم تانک ،بدهیم نجاترا  آنهاها کمک تانک بهخواستم  شده است،

 .استهم مسدود شده هرا ،ار شده و نیمه معلق هستندهمین وضعیت دچبه

 دستور دادم بیست سرباز ،کار امروز نیست ،هانجات این دستگاه دانستممی

جا آنو در  شوندموس آماده پیربا یک خودرو سرپوشیده و چراغ زنبوری و 

  .تا ببینیم فردا چه باید بکنیم ،بدهندپاسداری 

 ،اطلاعاتی داشتآمدها از پیش ،روی خط آمد شب شد، سلطانی

بخش به او روحیه دادم. های آرامباز با صحبت ،نگرانی او بیشتر شده بود

حدی است که امکان فرمانده سربازان تماس گرفت و گفت شدت سرما به

برای  ،گفتم نگران نباش .خارج شدن از خودرو سرپوشیده وجود ندارد

 ،که بدانند در منطقه حضور داریمهمین ،ستدشمن هم شرایط همین ا

 جرات و جسارت نزدیک شدن را ندارند.

مان های باارزشبا تمام وجود سعی در نجات دستگاه فردا صبح قائمی

 .هایم اداره کنمرا باید با حرفامور باز شب شد و  ،کرد، نتیجه نگرفت

یافته و ها نجاتخبر داد همه دستگاه روز سوم در کمال ناامیدی، قائمی

سلامت وارد پادگان شدند نزدیک غروب آفتاب به .درحال بازگشت هستیم

ها، خدمه تانک با و فرمانده سی نفر سرباز، ضمن تشکر از قائمی
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ه چه بلدوزر،جرثقیل و خودروها جلسه گذاشتیم که خوب برای رفتن به پایگا

فرد رساندن تدارکات با قاطر است اگر راه منحصربه ،گفت باید کرد؟ قائمی

حالا قاطر  .کنممن مسئولیت آن کار را قبول می ،باشیمده رأس قاطر داشته

هم قاطری که توانایی تحمل سرمای زیر بیست درجه را آن ،از کجا بیاوریم

 ؟داشته باشند

شبانه تماس گرفتم و بعد از تشکر  ،جمعه ارومیهامام یشیالله قربا آیت

آقا فرمودند یکی از دوستانمان با  ،داستان را گفتم ،های ایشاناز حمایت

کنم دقایقی بعد شخص محترمی گیرد و مشکل را حل میشما تماس می

 ،فته بود، گفت نگران نباشیدحقیقت داستان را آقا برایش گ .تماس گرفت

ایران و  در مرز ارس ،قاطری که بتواند در این برف و سرما به شما کمک کند

برای شما تهیه و در اسرع وقت تحویل خواهد شد. قاطرها با کامیون  روسیه

 .رسیدند دو روز صرف این کار شده بود

به گفتگو و روحیه دادن گذشته بود ما هم شرمنده  هر شب با سلطانی

کاش محکم ایستاده بودم و زیر بار ایجاد این پایگاه  ،گفتماو، گاه با خود می

این  من دیدم همان هنگام جواب خود را گرفته بودم که بعد ازرفتم. مینمی

ن کارم را با همه روم. مدر مید و من هم با آبرو ریزی از میدان بهیکنکار را می

 خواستم از دست بدهم.معضلات دوست داشتم و نمی

بخش فردای آن روز تا نیمه راه رفتند و از ادامه این حیوانات نجات ،قاطرها

و  دنقاطرها برگشت .ها را بیچاره کرده بودقاطرچی ،برف و بوران .راه باز ماندند

 ،گفتم تنها یک راه مانده ،جلسه گذاشتم شب .نو نگرا چشم به راه هم سلطانی

 . با اقداماتی که انجام دادم،رسانندشترهای یزدی حتما ما را به پایگاه می

 روز بعد تا مسافتی رفتند و بازماندند. .تعدادی شتر با شتربان از یزد رسید
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داد از با استم ،رسیدجایی نمیعقلمان به ،و ستاد من و قائمی

وادار به  را طبیعت ،هایماناز فردا با گام ،گفتم نگران نباشید ،تعالیحق

 سروانمن دیگر تحمل شنیدن صدای  ،گفتم ،شااللهان .کنیمتسلیم می

روحیه او و پایگاه بسیار خراب است و آذوقه و سوخت آنان  ،را ندارم سلطانی

 آنهاتوان جنگیدن ندارند و همه  ،اه حمله شوداگر به پایگ .به حداقل رسید

من فرمانده تا  ،در آن صورت برابر خدا و وجدان .کشته یا اسیر خواهند شد

 .امفردا خواهید دید که خودم راه را باز کرده .آخر عمر شرمسار خواهم بود

تلفن را  زادهمعاون گردان سروان صادق ،به گردان مسئول پایگاه تلفن زدم

گفت مرخصی است، گفتم فردا  ،گفتم فرمانده گردان کجاست .برداشت

اتفاق سربازان ها و تدارکات مورد نیاز پایگاه بهساعت هشت صبح ماشین

تا  را پیاده مسیر ،تا هر جا شد با خودروها و هرجا نشد ،آماده حرکت باشند

ها را ها ماشینراننده ،دستور دهید هر یک ساعت ،پایگاه طی خواهیم کرد

  .نشود آنهاروشن کنند که وقتمان صرف هل دادن و روشن کردن 

جوانانمان  از پنج نفر ،همانی بود که در یک عملیات محدود ،زادهصادق

من ساعت هشت صبح به قرارگاه شان  ،ور نکرده بودشهید شده بودند، با

کجا باید  ،ها کجا هستند؟ نگهبان گفتمراجعه کردم و گفتم ماشین

گفتم فرمانده را  اند.گفت چیزی به ما نگفته ،گفتم آماده حرکت ،بودیممی

طرف پایگاه بگو فرمانده تیپ با پنج نفر سرباز از دامنه ارتفاعات به ،خبر کن

 ،شنومها را میدیدم صدای ماشین ،ساعت گذشتنیم ،حرکت کرده

مگر  .گفتم حرف نزن تو را باید تحویل دادگاه بدهند ،رسید زادهصادق

گفتم اگر  ،هزار دلیل آورد ،چرا آماده نبودی ،دیشب شوخی کرده بودم با تو

کردم. سربازان تو در این پایگاه زیر برف و جان جای تو بودم خودکشی می
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 ،بریتو پای بخاری در خواب خوش خرگوشی به سر می هند ودمی

های تیم .بارها تقسیم شد ،جلوتر بروند ای نتوانستندها از نقطهماشین

برخی مسلح  ،کاروان به حرکت درآمد ،چپ و راست و در جلو و عقب ،تامین

به هر سختی بود  ،هاو آماده و برخی حامل غذا و سوخت و دیگر نیازمندی

چشم خود را  ،دادبوران اجازه نمی .رفتیمشکافتیم و جلو میها را میبرف

کلاه  ،های ضد برف و بارانهای گرم و کاپشنمجهز به لباس. باز کنیم

گاه آن بودیم. پوتین و چکمه روی  ،جوراب پشمی ،دستکش ،پشمی

 .و کسی جا نماند ندافتاده برسسربازان عقبتا دادیم می توقفای دقیقه

 ،قب برگشتمیک لحظه به ع ،رسیدگاهی برف تا بالای زانو و نزدیک کمر می

گفتم این نامرد خود را  ،متری من روی برف خوابیدهدر ده زادهدیدم صادق

اما جلوی سربازان نباید به روی خود بیاورم، به سربازان گفتم  ،هبه مردن زد

سرم را در گوشش گذاشتم  .پاهایش را بگیرید و روی برف او را اسکی کنید

آبروی خود را  ،برگشتی در کار نیست ،باید انجام بشود یتمأمورو گفتم این 

اکبر اذان ظهر دقایقی نگذشته بود که از سمت چپ کاروان صدای الله ،ربَ نَ 

با خود  ،دبا تعجب دیدم موجوداتی در داخل برف سر برآوردن. به گوش رسید

 اآنهصدای اذان از همه  .باید با تمام قدرت بجنگیم ،گفتم کارمان تمام شد

از روستا دور  .ما را به وحشت انداخته بود ،رسم قدیمی روستا .بلند شد

آمد که یعنی من دچار صرع شده  بلند شد و به حرکت در زادهشدیم و صادق

دانستم که او از نزدیک شدن به روستا و امکان کمین علیه من می .بودم

شده بود و شعف خاصی وجود من کشتهروز ترس در آن  .کاروان ترسیده بود

 .به من دست داده بود ،در عوض
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ما را  گفتم به سلطانی ،سوم راه مانده بودساعت سه بعدازظهر بود و یک

که ما به شما  کشدگفتم یکی دو ساعت طول می ،بینمگفت می ،باید ببینی

ست و اگر شب نزد شما بازگشت ما خطرناک ا ،بعد از شامگاه هم .برسیم

دیگر  یخوریم و فردا هم اگر برفمی ،ایمبمانیم، هر آنچه را که با خود آورده

ست که ما ا بهتر آن ،کسی نیست به دادمان برسد ،ها بیفتدروی این برف

 سلطانی .تدارکات را در همین نقطه قرار دهیم و شما بفرستید بیایند و ببرند

 ،گفت ما تا سینه در برف هستیم ،نه امیدی به نجات پیدا کرده بودروز  که

 ،گفتم بسیار خوب ،گفتم چند نفر در نوبت مرخصی هستند، گفت ده نفر

افراد آماده مرخصی که  .نگران نباشید ،هایشان بزنند به سینه برفبگو با ساک

 .شدن نمیو باورشا ،شماری کرده بودندده دوازده روز برای همین لحظه دقیقه

 گفتم سلطانی .سرعت به سمت ما آمدندها را شکافتند و بهبرف ،با ذوق و شوق

از فردا هم حرکت کاروان  .ایمغلبه کرده د،باور کن که برف هرچند هم بیشتر باش

شود و بار و بنه همراه را گذاشتیم و با نزدیک شدن روزانه طبق برنامه انجام می

 سرعت راه را پشت سر گذاشتیم.به ،عازم مرخصی انسرباز 

خواندند و سراسر وجودشان احساس سربازان سرود می ،در طول راه

 هم به زادهانگاری صادقیر و سهلاز قصور و تقص .غرور و پیروزی بود

 ولی ،ها برگشتندشترها با شتربان .مناسبت این عنایت الهی گذشت کردم

کار ههای دیگر لشکر بقاطرها برای روزهای سخت ماندند و گاه توسط یگان

 .شدندگرفته می
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 1361در نیمه دوم دی ماه  النسبشریفپس از انتقال سرهنگ توضیح:

به این پایگاه حمله  ضدانقلاب 15/11/1361از تیپ مهاباد، در مورخه 

 1ود و وقایع تلخی را به وجود آورد.نم

 داستان تعویض فرمانده تیپ مهاباد

قبلًا  .کنند تعویضمهاباد  فرماندهی تیپ مرا از ،دو مسئله باعث شد 

اکثر اهدافم در مورد امنیت شهر و حل مشکلات جامعه به گفته بودم که 

 ربارهخبر نداشتم که بین فرمانداری و استانداری مذاکراتی د .رسیده بودم

در جواب گفتند قرار نیست  .شده باشد کشیده من شده که به نیروی زمینی

خواستار  فرمانداری مهاباد و استانداری ارومیه، سپاه .ایشان عوض شوند

 ابقا من شده بودند.

                                                           
، 1361بهمن ماه سال  15دهای مورخه حوادث و رویدا، 29جلد  –. تقویم تاریخ دفاع مقدس 1

به کوشش امیر سرتیپ ، ارتش های دفاع مقدس نیروی زمینیمرکز پژوهش -معاونت عملیات 
 424صفحه  –منطقه شمال غرب ، دوم سعید پورداراب

  :غرب اتفاق افتادامروز جنایتی هولناک به دست ناپاکان به شرح ذیل در منطقه شمال 
( بوکان –هاباد )محور م امروز پایگاه درمان 23:00اعلام نمود در ساعت  پیاده ارومیه 64لشکر

 - 05:00نفر وسیله )توسط( مهاجمین محاصره که درگیری تا ساعت  120به استعداد 
ادامه داشت، در نتیجه پایگاه سقوط نموده و حدود یکصد نفر از پرسنل آن  16/11/61

بح است، در صاند و پایگاه نیز به دست مهاجمین افتادهشهید، بقیه به گروگان برده شده
نیروی کمکی از تیپ مهاباد و یگان جنداله به محل اعزام که در بین راه با کمین  61 /16/11

نفر مجروح و یک نفر سرباز با اسلحه و  18نفر شهید،  5ضدانقلابیون برخورد، در نتیجه 
 است.مهمات مفقودالاثر شده و درگیری در منطقه ادامه داشته

ت هولناک ضد انقلاب به شرح فوق و مشکلات منطقه، گزارشی فرمانداری مهاباد در رابطه با جنای
 صفحه منعکس نمود. 7مشروح به شرح ذیل به استانداری آذربایجان غربی در 
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از  .دارمرا  آنهاز ها به دستم رسید و هنونامه ،حدود سی سال بعد

ای که در سالن یکی همان جلسه ،آن خیلی چیزها برایم روشن شد محتوای

تشکیل شده  در حضور جناب صیاد و برادر محسن رضایی ،اجتماعات لشکر

کند را پیاده می در مهاباد طرح آمریکا ای سپاهبه من گفتند شما گفته ،بود

اقداماتم را در  ،من هم در این فرصت ،و از من خواسته بودند توضیح دهم

اظهاراتم را  ،هم بدون آنکه من خبر داشته باشم آنها .مهاباد شرح دادم

هر اتهامی که  ،آن بر علاوه .دنکنگلچین کرده و به دادگاه نظامی ارسال می

 توانستند به آن اضافه کرده بودند.می

در هیئتی  ،تر استجالبمن از اولی ی ابجایبرای ج ،ا دومین قضیهام

 مثل همیشه تصور ،در کسوت روحانی به مهاباد آمدند ،آخر خدمتم سه ماه

یکی  .بین واحدها تقسیم کردم اند. آقایان راهآمد من این بود که برای ارشاد

سر  هایگاهپاایشان به  داشتم، روزها بانگه  فرمانده تیپرا برای  آنهااز 

 رفتندمی شهرظهر به از بعد کردند.میزدیم و در جمع سربازان سخنرانی می

 برگشتند.شان تمام شد و  مأموریت روز ۱۵ ،کردندو با مردم گفتگو می

نگه داشته  فرمانده تیپ در معیت یک ماه گذشت و همین آقا را که

فرمودند ما از  و ،سری هم به من زد ،برای دومین بار به مهاباد آمد ،بودم

را در  هاگذاریداشتیم سیاست مأموریتو آمده بودیم  وزارت کشور

در مناطق مختلف این کار صورت گرفت و در  .بررسی کنیم کردستان

فرماندهان و  ،برخورد مسئولین ،خدمت حضرت امام بردیم ی کهگزارش

و پاسخگویی به نیازها و  شهریل مسائ و نهادها را با مردم کرد

امام روش شما را به  ،دادیمایشان توضیح  خدمت را ی طبقاتهاخواسته
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ایشان را مسئول  ،فرمودند ماما ،عنوان بهترین الگو پسندیدند

 .یعنی همه باید مانند شما عمل کنند .گذاری در کردستان کنیدسیاست

 ،مشورت کرده بودید کاش با من ،گفتم حضرت آقا .خود را آماده کنید

ها و تدابیر مخصوص ارتش روش .دارندمیست که من را بر هاهمین مورد

من خود را به شما نزدیک  کنندمیحالا فکر  ،کندخودش را دنبال می

ایشان محکم فرمودند  ،در کار است تبانیکرده و به نوعی بند و بست و 

 ه است.پیش آمدبرایم  ،من به ایشان گفتم ،چنین چیزی امکان ندارد

نیمه شب به من تلفن زد و گفت تو  ،یک هفته بعد از این داستان ،صیاد

، تلفن را قطع کرد باشم،گفتم مگر قرار بود جای دیگر  ،که هنوز مهابادی

فهمیدم داستان در حال شکل  ،قضیه تکرار شدسه شب بعد همین 

 مبودصبح دفترم  ،از تلفن دوم ایشان یک هفته گذشت .گرفتن است

وارد شد و  ،بود پیرانشهر فرمانده تیپکه تا دیروز  دیدم سرهنگ ظهوری

وسایل خود  نسبالپشت میز نشست و گفت آقای شریف رفتیک راست 

 ردیخونس .کنیدمهاباد را ترک  ،هاآوری تامینرا جمع کن و قبل از جمع

با  یکی دو دقیقه ،خورددانم از کجا آب میخود را حفظ کردم و گفتم می

 .هم صحبت کردیم

همه را به سختی  ،هر چه زودتر وسایلمان را جمع کن ،به همسرم گفتم

پادگان تسویه حساب کردم و وقتی برای  ، بادر پیکان خودم جا دادم

گفتم  ،جا هستیبا تعجب گفت هنوز که این ،خداحافظی نزد ایشان رفتم

 و رفتم. این هم کلید منزل من ،خیالت راحت باشد
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 .مکنمعرفی  بعد از مرخصی خود را به قرارگاه جنوب ،بودندگفته من به 

به  ی نظامی عبوریهابا قطار به خوزستان سفر کردم و با ماشین از تهران

ام در دانشکده فرماندهی دوست و همدوره شیبانی . حسینرسیدم قرارگاه

 ،فرستاده بودمچندین بار ماشین  آیید،کی میخبر نداشتم  ،گفت و ستاد

 هایو بی حرمت هایمحبت او همه خستگ شما را از ایستگاه راه آهن بیاورند.

ت قرارگاه برای عملیات آینده در حال گف ،گفتم چه خبر ،را از قلبم پاک کرد

من را با  ،شدم برورو دوره عزیزهم ،با سرهنگ تراب ذاکری .است طرحریزی

 .سازمان قرارگاه آشنا کرد

قرارگاه ضمن اطلاعات عملیات از طراحان  ،مرحوم امیر موسوی قویدل

صیاد از کارها و ابتکارات شما در مهاباد برای من  گفت ،خوش آمد گویی

تا عملیاتی که والفجر  مبه شما علاقه وافر دارد. ماندن ،خیلی تعریف کرده

 .به پایان رسید ه بود،نام گرفت مقدماتی

 

در  .کردیمدیدم و با هم سلام و علیک میصیاد را می ،هر یکی دو روز

مرا  ،گفته بودی من این روزها مرا کنار کشید و گفت یادت هست به یکی از

گفته بودم که  ،گفتم بله ،تر باشدبه هم ریخته و ترجایی بفرست که سخت

را به جای دیگر  نم ،بعد از سه ماه بازرس بفرستید اگر از همه جا بهتر شد

عملیات  در دو سه ،آبادتیپ خرم ،گفتایشان  ،موحالا کجا باید بر  .بفرست

معارفه  ،گفتم بسیار خوب ،ها خراب استاخیر خیلی ضربه خورده و روحیه

 آبادخرم از سران عشایرکه  بیرانوند اسکندرسرهنگ  تیپ را ازانجام شد و 

در  ،مر مندریافتم یگان تحت ا ،چند روزی گذشت .گرفتمبود تحویل 
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ها را به خود اختصاص داده که ارتش بیشترین پرونده سازمان قضایی

دیدم چهره او  ،ر قضایی را احضار کردمافس .حکایت از رواج بی نظمی دارد

افسر  دبرایم گفته بودن ،نیاوردم روی خود هب ،اما خیلی پیر شده ،آشناست

گفتم  . به اوو از خدمت در تیپ ناراضی است قضایی مشکل خانوادگی دارد

سر  در تهران سازمان قضاییبه دو روز در هفته ، سرباز راننده وبا این خودرو 

 وخرم آباد  در مه دو روز .کنیدی معوقه را روشن هاتکلیف پرونده و بزنید

من پیشرفت کارتان  ک روز هم در جبهه بهیو  پادگان کارهایتان را انجام دهید

در دشت تیپ در اولین مراجعه به قرارگاه  .خوشحال شد ،را گزارش دهید

وقتی درباره لطف شما برای  در مراجعه به سازمان قضایی ،گفت عباس

دادگاهی  روزهاهمین  ،در گوشم گفت آنهایکی از  ،گفتممیدوستان 

افسر قضایی به  .جواب نداد ؟گفتم چرا ،سنگین است اششود و پروندهمی

از هیچ  و رومراه راست می گذارم،گفتم من در خدمتم سنگ تمام می تیپ

هفته بعد ید. کار خودت را بکن و نگران من نباش ،ترسمنهادی نمی ومقامی 

 اندگفته و دهستنگفت دوستان من همه نگران شما و آمد افسر قضایی تیپ 

دانم گفتم وقتی من نمی .آید انجام بدهکاری از دستت بر میهر به او بگو 

این بار رفت و برگشت و گفت مربوط به دوران  .توانم بکنمچه می ،چه کردم

 نشد ات بفهممکردم چیزی از پروندهتلاش خدمت در مهاباد است و هر چه 

از  یکی :دیگر پرسیدم گفت راز یک نف .ستا طبقه بندی پرونده بالا و

گفتم  ،دهز سر نمی هاپایگاه و بهشده امات این بود که از دفتر خارج نمیاته

باشد که دروغ محض  سؤالمطالب پرونده همین  همهاگر  ،خوب بسیار

بله من فرزند  زدید؟سر می هاپایگاه. گفت شما مطمئن هستید که به است
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که با تلاوت آیات  بردمبا خود می هاهپایگاخردسال خودم را در بازدید از 

فرزندان  و سربازان ببینند من زن وجلسه را افتتاح کند  کوچک قرآن کریم

تشکر کن  دوخگفتم از دوست  .یه بگیرندحام و روخود را هم به مهاباد آورده

علاوه  ،که حد و حدودی ندارد سرافرازمبگو آنقدر از انجام وظیفه در مهاباد  و

شناسند از خدمات ما آگاه مردم شهر هم مرا می م،هان و همرزمانبر فرماند

یک  ددانیمی صلاحرفت و برگشت و گفت  .هستند هستند و برایم احترام قائل

گفتم حتما این کار را  ؟تیم تحقیق برای بررسی اتهامات شما به مهاباد برود

 ،فرمانداری ،بروند و از عملکرد من از فرماندهان .بکنید تا حقیقت آشکار شود

 بپرسند.بانی هم و شهر ژاندارمری ،مردم کوچه و بازار ،سپاه ،نهادها

ها را در که در این مدت پرونده تیپ افسر قضایی ،یک ماه گذشت  

موارد یک یک  ،باددر مهاکه  دپیام آور  ،به حداقل رسانده بود سازمان قضایی

های دیدگرفته و به خصوص سربازان از باز قرار  سؤال ورد تحقیق مواتهامی 

یشان در هاکایت گفته و دست نوشتهح شفرزند به اتفاق فرمانده خوب

نتیجه تحقیقات هم به نفع شما تمام شد  ،در هر حال .پرونده موجود است

وسوسه شدم که بدانم  .جریان رسیدگی قضایی خارج شده است ازو پرونده 

که  این پرونده چگونه و توسط چه فردی و یا افرادی ساخته و پرداخته شده

را  طرح امریکا در کردستان قرارگاه حمزه»با خود گفتم جمله  ،فق نشدممو

هنوز هم دنبال این پرونده  و تمام شده استگران  برای سپاه« کندپیاده می

 ،مراجعه کرده بودم 91هنگامی که برای کسر خدمت هم در سال  ،هستند

پیگیری کردم گفتند پنج جلد پرونده شما  ،ندارید شما پرونده پیش ما دگفتن

شامل چند هزار صفحه مفقود شده است، شاهد من سرهنگ محسن 
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ر کسی دنبال کند خواهد گاست. حالا ا نی ستاد مشترکاسنیروی ان ،قرهی

 ها پرونده دارم.دید که در همه ارگان

 آقای تهرانی 1363الخروج بودم، سال من برای سفر حج ممنوع 

وزیری آن را آزاد کرد. تا این اواخر هم برای سفر حج ت نخستامسئول اطلاع

ام. برای دیدار فرزندم که به تمتع و زیارت حضرت زینب نیز مشکل داشته

پیشینه به دلیل سوء در زمان اوباما ،ساکن هستند اتفاق خانواده در امریکا

  .نیستم دمنهدانم و گلهمه را لطف خدا می شدم.رد 

 

ین دروغ و بعدها به فکر فرو رفتم که چگونه به خود اجازه دادند که چن

از من پرسیده بود در تیپ مهاباد  ۳کندم آمد که ر یا ،نداتهامی بر من وارد کن

برابر گفت  ؟گفتم منظورتان ،ایدبازدید کرده هاپایگاهاین ماه چند بار از 

به عنوان  یستاد از پایگاه بازدید کند مبلغ داردرجههر افسر و  ،مصوبات

بازدید  ید،تم به من کاری نداشته باشمن گف ،گیرداضافه کار به او تعلق می

عمل  هااز پایگاه وظیفه و سرگرمی من است و در مورد دیگران برابر مصوبه

اینها هم که همه جا را به دقت برای تکمیل پرونده من جستجو کرده  .کنید

 ندپولی به حسابم نرفته با خود گفته بود ،بابت بازدیدها بینندمی ،بودند

 بازدید 
ً
 رفته است.نمیحتما

 

همسرم جلساتی در مهاباد  ،از نکات جالبی که جامانده برایتان بگویم 

تشکیل داده بود که با استقبال  هاخانواده مذهبیبرای افزایش دانش 

فتگی و اغلب به شکل پرسش و پاسخ برگزار طور هه و بمواجه شده بود 
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غیاب من باز  در ،ای از پادگان به دست ایشان رسیده بودروزی نامه .شدمی

سران افسران و هم ،که همسر فرمانده پادگان سر و پا ناسزا بود، کرده

به  اصل آناین نامه گیرنده بود و  ،دهدداران را شستشوی مغزی میدرجه

وقتی به  .نام و آدرس مقامات مملکتی از فرمانداری به بالا ارسال شده بود

دم خبر ناگواری از فکر کر  ،منزل آمدم همسرم را بسیار ناراحت دیدم

تا  ،داستان را برایم گفت ،وقتی که کمی آرامش پیدا کرد ،شهرستان رسیده

ذهن او را مشغول  ،اثر نامطلوب کار ناجوانمردانه اراذل و اوباش هامدت

 .کندترین خاطره از مهاباد یاد میبه عنوان تلخ ،داشته بود و هنوز هم از آن

 

کی که روی شبکه مخابراتی آمده ها به دعوت جوانان گروهگاهی شب

پرسیدند و من پاسخ آنان می ،شدجلسه پرسش و پاسخ برگزار می دبودن

یم هااما با هر ترفندی بود حرف ،بپرسمهم من  ،دادندفرصت نمی .دادممی

بد ی فاسد و هازدم و مانند برادری که از خانه گریخته و اسیر آدمرا با آنان می

شنیدم قدر بد بیراه و ناسزا میآنو  داشتم،شت آنان شده تلاش در برگ سگال

مخابرات پادگان دو نوار از این گفت و گوها را به من  .شدکه اعصابم خرد می

 .تا مدتی بعد گلو درد داشتم ،کردمبا آنان صحبت می یوقت .داده است

عزیمت به  به خودرو وهنگام سوار شدن  ،در تیپ مهاباد در آخر خدمت

در  ،برای بدرقه من آمده بودند ،چند نفر از دوستان سپاهی ،تهرانسمت 

با کارتن بسیار  ،پادگان هایحال خداحافظی دیدم که یکی از همسایه

نگام من اظهار تاسف کرد و گفت این ه به پیش من آمد و از رفتن نا یبزرگ

اهی گفتم به دوستان سپ .ی پادگان بپذیریدهاهدیه ناقابل را از همسایه
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از ایشان تشکر کردم و گفتم  .دیدم بهترین چای خارجی است ،باز کنید

یک بسته از  به برادران سپاه ،با رفتن ایشان ،بزرگی کردی انتظار نداشتم

گفت لااقل  کنندگاناز بدرقه یک نفر ،تا تمام شد دادمهدیه ها آن چایی

خواستم پشت سرم بگویند مهاباد نگفتم  ،گذاشتییکی را برای خودت می

 . را با خود برد

 

نام ه هفت ماه از خدمتم در مهاباد گذشته بود. یک نفر روحانی ب

 ،ده بودآمبرای ارشاد  ستاد مشترک سیاسی از عقیدتی الاسلام لطفیحجت

مردی دانشمند و سلیم النفس ، فاضل لنکرانی اللهآیتحوم از شاگردان مر

وی شده داران و افسران شیفته برخوردهای خوب بود و سربازان و درجه

یکی  حضرت آقا اگر موافق باشید ،به ایشان گفتم مأموریتدر پایان  بودند.

مدارس های سازمانی را برای شما آماده کنیم و هنگام تعطیلیاز این خانه

این  ،فرستم برای شما با خانواده مهمان پادگان باشیدبزنید راننده میزنگ 

خود ایشان و خانواده شان برای من و همسرم که در محیط  ،برنامه انجام شد

 .برای من کسالت آور شده بود موهبت الهی بود زده مهابادکوچک و غم

 ایمان .همراهشان بودیم ،من و فرزندم ایمان ،هاپایگاهدر بازدید از 

 هاکرد و من هم به بازدیدرا با آیات قرآن افتتاح می حاج آقا لطفیکلاس 

با  . گاه ایشانشتیمگمیدر پایان سخنرانی ایشان به اتفاق بر  .رسیدممی

رفته بود و سر کلاس  یک روز که آقای لطفی .رفتمی لاسبه سر ک ایمان

 امروز که ایمان ،در بازگشت گفتند ،به دلایلی با ایشان همراه نبود ایمان
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ن سربازا .کلاس و سخنرانی من موفقیت همیشگی را نداشت ،نیامده بود

  داشتند.میحضور و قرآن خواندن او را بسیار دوست 

 به دیدارشان در قم یگاههر از  ،م در مهابادمأموریتبعد از خاتمه 

نیروهای ویژه  بودم که مدتی بعد رئیس عقیدتی سیاسیرفتم، شنیده می

؟ گفت آقای آن یگان ترک کردید پرسیدم چرا شغل خود را در ،بودند

به  انسمیناری برای طلاب عقیدتی و آشنا ساختن آن غلامرضا صفایی

ی سؤالبعد از پایان سخنرانی گفت آقایان اگر  .وظایفشان گذاشته بودند

طلبه جوانی بلند شد و گفت حاج آقا چرا ما حق نداشته  ،دارند بپرسند

ج آقا به فکر فرو رفت که چه پاسخی باشیم فرمانده لشکر را عوض کنیم؟ حا

رفتم پشت  ،دهد، گفتم حاج آقا اگر اجازه بدهید جواب ایشان را من بدهم

بلندگو و گفتم برادران روحانی تا دیروز ما در روستا از چوپان ده که حداکثر 

حالا چه شده که با خواندن  ،ترسیدیممی ،یک چوب دستی با خود داشت

مان یاد هندوستان کرده که بخواهیم فرمانده یکی دو کتاب در حوزه فیل

 ،دانید این فرمانده لشکر دبیرستان را تمام کردهآیا می !لشکر عوض کنیم

روزی و سه سال رنج شبانه ،پذیرفته شده در کنکور دانشکده افسری

ر د ،و چتربازی دیده رنجر، دوره مقدماتی و یو تابستان یزمستان اردوهای

 به  ،چند سالی گذرانده نورها راما هاو تمرین هانقاط مرزی عملیات
ً
مجددا

 دانشکده جنگ را پشت  ه،کلاس دوره عالی رفت
ً
بعد از چند سال مجددا

همه  .حال من و تو انتظار داریم اجازه دهند او را عوض کنیم ،سرگذاشته

من فهمیدم که  ،گفتم حاج آقا صفایی ،ها در سینه حبس شده بودنفس

به جایی  هفایده است و عقیدتی راماندنم با این انتظارات عجیب و غریب بی
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کنم که دیگر حاضر به خدمت در نخواهد برد و از همین جا اعلام می

 گذاشتم و رفتم.  ،عقیدتی سیاسی نیستم

 

دت که من در مهاباد پوست در این م آقایان سرداران و فرماندهان سپاه

آقایان  که، در حالیدنبه من یک خسته نباشید بگوی نیامدند ،انداخته بودم

آمد فقط یک نفر می .دنرفتجا میهلیکوپتر همهو دائم با هواپیما فرماندهان 

بود. مردی خاکی  محمد بروجردی شهید ،و محبت او را همیشه به یاد دارم

 روانش شاد باد. .حقیقتبا  و
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 تصاویر

 
 النسب ـ دفتر فرمانده تیپ مهابادسرهنگ دوم ستاد سید محمدعلی شریف

 

 
 پس از بازسازی توسط تیپ مهاباد 60بازگشایی مدارس مهاباد در مهرماه 
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 1360مراسم صبحگاه تیپ مهاباد ـ سال 

 

 
 1360سال النسب در بین مسئولان شهر مهاباد ـ سرهنگ شریف
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 1360سخنرانی در مسجد جامع شهر مهاباد ـ آبان 

 

 
های گردان زالنسب فرمانده تیپ مهاباد در بازدید از یکی اسرهنگ دوم شریف

 61سال  ـ تیپ مهاباد 
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 1361توپخانه کمک مستقیم تیپ مهاباد ـ خرداد ماه  303بازدید از گردان

 

 
اسبت سالگرد شهید صیادشیرازی ـ سخنرانی در یکی از مساجد شهریار به من

 1392سال 
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 بسمه تعالی 

ف» ر ا ع ت «م س ا ن  ی د س  ن ج ز  ا ی  ت ئ ی    ه
  گواه جنگ بر این سرزمین است 

چ  ا ث  ی د ذر سه ح آ ت  ف ه م  ه    و 
ح ت ف ه  ص ق ب  ا ت تک س ا ن  ی ب م ل  ا

 ترین کلام شعری:در کوتاه هیئت معارف جنگمعرفی 

در بیت اول، نام هیئت معارف جنگ را  "جنگ"و  "هیئت"، "معارف"های واژه ❖

 کند.تداعی می

ایم و کند که یعنی: شاهد لحظات جنگ بودهما را تبیین می مأموریت، "گواه"واژه  ❖

 باشیم. ون گواه هستیم، موظف به گواهی دادن میاز طرفی چ

 «در»دهنده تحمیلی بودن جنگ است، وگرنه جا داشت که کلمه ، نشان"بر"حرف  ❖

 شد.آورده می

روز عملیات مروارید  "هفت آذر"نیروی هوایی و  "اچ سه"های مهم در بیت دوم به عملیات

هایی از دفاع مقدس اشاره ان نمونهبه عنو المبین""فتحطور نبرد زمینی در دریا و همین

 شده است.
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 ح نشان هیئت معارف جنگتشری

 
 نشان جمهوری اسلامی ایران

 
کتاب آسمانی قرآن، نماد علم و 

 حکمت

 
هشت پَر یا ستاره ایرانی )شمسه(، در ابنیه و 

مساجد اسلامی و ایرانی، به یاد هشتمین امام 
ده شیعیان حضرت امام رضا )ع( استفاده ش

است. انتخاب عدد هشت، بیانگر هشت سال 
دفاع مقدس است و دلیل وجود شمسه در 
نشان این است که معارف جنگ برگرفته از 

 مبانی دینی و فرهنگ تشیع است.

 
 

دستخط و امضای شهید سپهبد 
بنیانگذار هیئت  علی صیادشیرازی

 معارف جنگ

                     

         
محراب )محل حرب و مبارزه با نفس(، 

محل نماز که این واجب در اول وقت برای 
 شهید صیاد اهمیت بالایی داشت

 
 

مرمی فشنگ جنگ: یادآور جنگ 
 تحمیلی

 
 

 قلم: نماد فرهنگی

     
ی رها هاپلاک رزمندگان: یادآور جنگ و بدن

 ی نبردهاشده شهدا و جانبازان در صحنه

معارف جنگ از دو رنگ آبی و قرمز استفاده شده است که رنگ آبی، نشان دهنده  در نشان
پاکی و صفا، صداقت، صلح و دوستی و رنگ قرمز، نشان دهنده روحیه شهادت طلبی و 

 ایثار است. 
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این قسمت به رنگ 

 باشدقرمز می

این قسمت به 

 باشدرنگ آبی می


